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یادداشت‌هفته 


درخبرهامی‌خوانیم که به عنوان مثال دولت 
فلان هزار میلیارد برای بازنشسته‌ها اختصاص 
داد. دولت در سفر به...بهمان هزار میلیارد طرح 
عمرانی‌افتتاح کرد.درجریان‌سفرر تیس‌مجلس 
چند هزار میلیارد اختصاص یافت...در جلسه 
دیشب هیئت دولت ...میلی ارد برای افزایش 
حقوق مصوب گردید...به دستور رئیس‌جمهور 
وام‌ارزان قیمت دراختیار...قرارخواهد گرفت... 
دولت هر ده‌روز چند هزار میلیارد تومان‌برای 
یارانه اختصاص خواهد داد و ... 

باشنیدن خبرهای متعد دی از این دست که 
همهوهمه از اختصاص بودجه و پول صحبت 
می کنند چه احساسی‌به شمادست می‌دهد؟ 
انگار دولت همه وظیفه‌اش خلاصه شده است 
درتهی هی ول از جای ی واختصاص‌دادن آن 
برای کاری در جای دیگر. به این می گویند 
مدیریت پول پاشی وچون دولت گمان‌می کند 
است قاعد تا همیشه بدهکار و گرفتارمی‌ماند. 
چتین روشی برای اداره کشو ر سم مهلک است 
دلایلش هم چندان نیاز به توضیح ندارد: 

معمولا اعتباراتی که رئیس جمهوریامقامات 
دولتی درسفرهایاجلسات اختصاص می‌دهند 
از خزان 4 پرپول نیست درا کنر مواردقرض 
است.یعنی‌محل تأمین اعتبار آن مشخص 
نیست:یعنی دولت ی ول اضافه‌ای ندارد که‌از 
آنجابردارد وبه امری اختصاص دهدچون 
اصولآثروتی تولید نمی کند.به زبان دیگر در 
بسیاری موارد مقامات ماحتی از کیسه خلیفه 
هم نمی‌بخش ند بلکه دست در جیب این و آن 
می کنن د وب اقرض وقوله پول دیگران رابه‌این 
و آن‌می‌بخشند.مثلادولت‌بدهکار که‌هزاران 
میلبارد تومان به پیمانکاران بدهکار است قرض 
خودش رانمی‌دهد منتهی در فلان سفر چند 
هزار میلی ارد تومان بودجه‌مصوب می کند که 
آزفلان جابگیرن دوصرف فلان کار کنند. این 
مصیبت نه تنها دراین دولت بلکه در همه دولتها 
وجود داشته است در حالی که به خوبی می دانیم 


وظیفه دولت پخش پول نیست آن هم باقرض: 
آن‌هم باتحمل هزار گرفتاری و بدبختی.همین 
حال دولت درسهمقطع زمانی ده‌روزه‌پول 
نقسسیم می کندیکی برای پاران‌هایکی برای 
طرح معیشتی و یکی پرداخت حقوق و دستمزد. 
ن_کارقاعدتً کار دیگری برایش‌نمی‌فاندوباید 
همه همت خویش راب ه کارببندد تاارقاماين 
پرداختها رافراهم آورد واين روش بسیار غلط و 
بدی‌است.دولت بدهکار توسری‌خور می‌شودو 
یا خلافکار.خلافکار به این معنی که یا پول نزول 
می گیرد باپول طلبکار انش رانمی‌دهد ویابه زور 
متوسل می‌شود و برای پرداخت بدهی هایش 
گردن کلفتی می کند. در هر حالتی که فکرش را 
بکنید هم اعصاب خودش در رنج و عذاب است 
وهم اعصاب جماعتی که‌با او کار می کنند هر گز 
آرامش‌ندارد .همیشه گرفتار است‌چون صبح 
تاشام در حال جور کردن پول و تقسیم آن است. 
تنزل‌جایگاه‌دولت و تقلیل شان اوبه یک نظام 
دریافت ویر داخت,بزر گترین مصیبتی است که 
باآن سالهااست خو کرد مایم در حالیکه وظیفه 
دولت سبک کر دن دستگاه‌عریض وطویل خود 
سپردن کارهابه دست مردم؛ تنظیم مقررات: 
نظارت‌بر کاردستگاههاازموضع اقتداربدریافت 
مالی ات و اعمال حاکمیت است وبرای انجام 
درست مأموریت خود نیازمند بودجه‌ای که‌از 
محل دریافت مالیات به دست می آید.معمولاً 
در کشورهای‌پیشر فته دستگاه‌د ولتی.دستگاه 
کوچک کم خرجی است که اعمال حاکمیت و 
نظلارت می کند و در سایه برنامه‌ریزی وتسهیل 
فضای کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی بستر 
رفع مشکلاتی نظیر تورم وبیکاری و کاهش 
تولید ومس ائلی از ای ن‌قبیل رافراهم می آورد. 
نه اینکه درهمه‌چیز دخالت کند.از آب‌وبرق 
و گاز و بنزین وشیر وماست و کره‌مردم گرفته 
تاهمه امور در ید قدرت اوبماند و در همه‌اینها 
هم‌فشل باشد باید این رفتار کاملًعوض‌شود. 
وظیفه دولت تنها دست و پا زدن برای پول جور 
کردن وپول پاشیدن نیست. 
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همه گلهای شهرداری 

خانه پدری‌ام در خیابان انقلاب شهر آمل روبروی 
شهرداری قرار داشت در آن زمان دو خیابان غربی 
وشرقی شهرداری احدات شده و عمارت شهرداری 
در میان بیشه زاری از درختان سر به فلک کشیده 
و گلهای رنگارنگ زیبایی چشمگیری داشت. خانه 
ما رویروی شهرداری در زمینی به وسعت دو هزار 
مترمریع پر از درختان سبز و خرم پر تقال بود. هر 
وقت از دور و نردیک تماشاگر عمارت شهرداری 
و گلهای زیبای آن می‌شدم شب هنگام در خواب 
وروب‌ادر میان گلها و درختان شسهرداری پرواز 
می کردم. کود کی پنج ساله بودم دوست داشتم 
حیاط ماهم مثل شهرداری پر گل وزیبا باشد. 
زمانی که خیابان خلوت و آرام بود دسته دسته 
گلهای شپرداری را سرقت می کردم وبادستهای 
کوچکم گلها را در باغچه‌ای که آماده کرده بودم 
نشامی کردم اما زحمت من کمتر به تمر می‌رسید 
چون خاک حياط ما مستعد پرورش گل نبود. 
عصر یک روز تابستان که هوا گرم و خیابان خلوت 
وساکت بود به سراغ خزانه گلهارفتم و خیلی 
سریع گلها رادر دامن پیراهنم ريختم اما در فرار از 
مهلکه درست نزدیک درب خروجی شهرداری به 
وسیله باغبان که مردی ورزیده و توانا بود دستگیر 
شدم.باغبان که به شدت خشمگین شده بود با 
فریاد گفت: پس تو دزد گلهای شهرداری بودی! 
همین الان به آقای شهردار می گویم تا از شهربانی 
پاسبان بخواهد و تو را زندانی کند... شنیده بودم 
که زندان جای وحشتنا کی است به گریه افتادم 
و همه گلها از دامنم ريخته شد. باغبان از دیدن 
وضع روحی من که به شدت گریه می کردم و 
می‌لرزیدم گفت این دفعه تو را می‌بخشم به شرط 
آنکه هیچ وقت از کنار نرده‌های شهرداری عبور 
نکنی...شنیدنی است که این ترس ودلهره‌در 
روح وجان من ماند گار شد که حتی درنوجوانی و 
جوانی از کنار نرده‌های شهرداری عبور نمی کردم. 
سالها گذشت اما حسرت داشتن گلهای شهرداری 
دردلم باقی ماند... 

همزمان با پایان کارم در دانشگاه فردوسی مشهد 
اتحادیه شهرداریهای ایران برای اولین بار در 
کشور برای آموزش مدیریت شهرداری فراخوان 
داد و من در این گزینش در ردیف نفرات برتر 
پذیرفته شدم وپس از پایان آموزش تخصصی 
به سمت کارشناس خدمات شهری در شهرداری 
پابلسر کارم راشروع کردم.در این راستا انجمن 


شهر آمل پس از زایژنی بسیار و تشکیل جلسات 
مشاوره‌مرا به عنوان شهردار آمل انتخاب کرد 
ولی در باور من نبود فکر می کردم در خواب و 
رویا هستم. 
چند روز پس از انتخاب درحالی که همکاران خوبم 
در شهرداری منتظر دیدار من بودند بامدادان 
زودهنگام از خانه‌ام که فاصله کمی با شهرداری 
داشت روانه قصر آرزوهايم شدم اما.. عجیب 
است که بدانید درست درمحلی که دستگیر 
شده‌بودم باغبان شهرداری که دیگر پیر وناتوان 
شده‌بود در برابرم قرار گرفت وبا قدمهای آرام 
درحالیکه صدایش به سختی شنیده‌می‌شد با 
شرمساری گفت: آقای شهردار حالا دیگر همه 
گلهای شهرداری مال شماست. 

بحبی امیرصالحی - آمل 

مشکلات ازدواج جوانان 
گرانی مشکلات اقتصادی. چشم و همچشمی و 
تعهد بجا یا نابجای خانواده در مقابل فرزند باعث 
شده‌مردم در گرفتاریهای عجیبی وارد شوند که 
سرانجامش بدهکاریهای کلان است که باید یک 
عمر تاوان پس بدهند.آنان نمی‌خواهند دخترشان 
شانس ازدواج را که این روزها کاهش یافته از 
دست بدهد برای همین خواستگار که پیدامی‌شود 
به سبب مشکلات اقتصادی نه نمی گویند و زیربار 
قول و قرارها می‌روند و برای خرید جهیزیه قرض 
می کنند. وام ازدواج هم جوابگوی پیش پرداخت 
خانه نیست و باز خانواده‌های دو طرف مجبور به 
قرض از فامیل می‌شوند چون بابت رهن و اجاره 
باید مبالغ قابل توجهی پرداخت کنند. 
سختی زند گی مشترک جوانان تازه شروع می‌شود 
چون در آمد آنها جوابگوی اجاره‌مامائهبالائیست:با 
توجه‌به این که زندگی در خانه‌های کم متراز وقوطی 
کبریتی بسیار سخت است و جای دونفر نیست چه 
رسد به این که کو د کی هم به جمع اضافه شود. پیوند 
زناشویی بسیار خوب است و همه‌نسبت به آن تاکید 
دارند اما امکانات فراهم نیست. وقتی خانواده‌ها به 
علت مشکلات مالی قدرت تهیه کمترین جهیزیه 
دختران دم بختشان را ندارند. تکلیفشان چیست؟ 
برخی می‌گویند سختی در آغاز زندگی است و 
مشکلات کم کم رفع می‌شود ولی اینها همه حرف 
است وروزبه روز زند گی سخت‌تر می‌شود. برخی 
خانواده‌ها به جوان ان نصیحت می‌کنند که حرکت 
کنید کارهای ازدواج خود به خود جور می‌شود ولی 
جوانان پس از مدتی در زند گی به بن بست می‌رسند 
و مقصر را خانواده خود می‌دانند. امروز کارشناسان 
ریشه بسیاری از طلاقهای زوجهای جوان را دربن 
بک مال ی می دا که باید وای کل فگزی کر 
علی اکبر قرقانی 


۳۴ € فی ٩۸‏ اطلاعات‌هفتگی 
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باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانتد گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تیریک‌فرا 
رسیدن میلاد مسعود حضرت عیسی مسیح 2اوبااین 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در همه 
ارتباطات کتبی یااینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام.تشانی و 
بویزه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 

و 
® غلامعلی جر یکی -گجساران 
دونامه جدید به‌همراه‌یک داستان به دستم رسید. 
از همراهیهای خوب شما با مجله خودتان متشکرم. 
یکی از مطالب ارسالی راهفته گذشته به چاپ 
رسانده‌ايم.بقیه مطالب شما هم در نوبت چاپ قرار 
گرفته‌اند. موفق باشید. 
8 ابوالفضل طیانی -قروین 
دو سه مطلب از شما که مربوط به خاطرات دوران 
نوجوانی و جوانی است. مدتها است دست ما رسیده 
ودر انتظار آن هستیم که خاطر ات‌مناسب دیگری 
از خوانند گان خوبمان به دستمان برسد تا صفحه 
"خاط ره‌خوانند گان" که قبلاً وعد هاش راداده بودیم 
راه اندازی شود. اما شماهم حق دارید گلایه‌مند 
باشید که چرا همینها که هست چاپ نمی‌شود. لذا 
در این شماره‌یک خاطره از خوانند گان رادرهمین 
صفحه چاپ کرد دایم و در یکی از شماره‌های آینده 
نیز خاطره شمارا چاپ می کنیم. در همین جااز 
فرصت استفاده‌می کنم و مجدد درخواست می کنم 
که خوانند گان گرامی خاطراتشان را برایمان ارسال 
کنند.ضمناً اگر شمابتوانید عکسی هم از خودتان 
پرایمان بفرستید ممنون می‌شویم. 
8 حسین علیزاده-بردسیر 
مدتی است مطلبی از شما به دستمان نر سیده است. 
درباره‌مبالفی که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده 
اینجاو آنجامی‌پردازیم حرف و حدیث کم نیست. 
من‌هم مثل شمانمی دانم ارزش افزوده‌ای که روی 
قبضهای همراه اول از مشتری گرفته می‌شود چه 
فلسفه‌ای دارد.به هر حال امیدواریم تکلیف مردم را 
با این قضایا روشن کنند. موفق باشید. 


8 امید گمار -تویس رکان 

خوشحالم خوانند گانی چون شماداریم که انسی 
سی س اله با محله دارند واین باعث افتخار مابست, 
البته خوشحالی بیشتری هم داریم از جمله ملاحظه 
خوانند گانی که قریب ۵۰ سال با اطلاعات هفتگی 
همراهی دارند. شاد و تندرست باشید. از اینکه برای 
تهیه مجله در شهر مشکل دارید متأسفم و مساله‌را 
با دوستان توزیع در ميان خواهم گذاشت. 

9 صفر مدانلو کردی 

از لطف شما نسبت به مجله خودتان سیاسگزارم و 
امید وارم که لایق این همه اعتماد ومحبت خوانند گان 
خوبی چون شما باشیم. خرسند باشید. 
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سمیه داوودییگی 
beigi_somayeh@yahoacom‏ 


ورب رست 
مردی کاسب خلافی کرد و حاکم او رابه زندان 
انداخت. زنش پیش یکی از یارانش رفت و گفت چه 
نشسته‌ای که دوستت پنج سال به حبس افتاده است! 
برخیز و مرامی به خرج بده! 
مرد هم خراب مرام شد و یک شب از دیوار قلعه بالا 
رفت و از لای نگهبانان گذشت و خودش رابه سلول 
رفیق رساند. مرد زندانی خوشحال شد و گفت ایول 
داداش! دمت گرم. زود باش زنجیرها رایاز کن که 
الان نگهبانها می‌رسند. ولی دوستش گفت:می‌دانی 
چه خطرها کردهام؟ از دیوار قلعه بالا آمدم از لای 
نگهبانها گذشتم. برای نجات تو خودم را به خطر 
انداختم؟!... بعد زنجیرها ر باز کرد. به طرف در 
که رفتند مرد گفت:می‌دانی چه خطری کردهام؟ از 
دیوار قلعه بالا آمدم. از لای نگهبانها گذشتم. برای 
نجات تو خودم رابه خطر انداختم... رفتند پای دیوار 
قلعه که باطناب خودشان رابالا بکشند. مرد گفت: 
می‌دانی چه خطری کردهام؟ از دیوار قلعه بالا آمدم. 
از لای نگهبانها گذشتم. برای نجات تو خودم را به 
خطر انداختم و... با دردسر خودشان رابالا کشیدند. 
همین که خواستند از دیوار به پایین بپرند. مرد گفت: 
می‌دانی چه خطری کردهام؟ از دیوار قلعه بالا آمدم. 
از لای نگهبانها گذشتم برای نجات تو خودم رابه 
خطر انداختم. 
مرد زندانی فریاد زد: نگهبان‌ها! نگهبان‌ها! بیایید این 
مرد می‌خواهد من را فراری بذهد! 
تانگهبانها آمدند مرد فرار کرده‌بود. از زندانی 
پرسیدند چراسر و صدا کردی و با او فرار نکردی؟ 
مرد گفت: پنج سال در حبس شماباشم بهتر است که 
یک عمر زندانی منت او باشم! در زندگی از گرسنگی 
بمیرید. فقر را تحمل کنید. تن به دشواری بدهید اما 
زیر بار منت هیچکس نروید. هیچکس. هیچکس. 
بار حمالان به دوش خود کشیدن سخت نیست 
زیر بار منت نامرد رفتن؛ مشکل است. 


ك 

روس راحتن را بد بلیر 
در کود کی عاشق باد کنک بودم.امکان نداشت با پدر 
ومادرم به سویر مار کت بروم و برای باد کتک پا 
زمین نکویم. اولین باد کنکی که داشتم را همان روز 
اول در دستهايم گرفتم و محکم بغلش کرد م» ولی 
ت رکید. 
فهمی دم همان اول نباید خیلی دوست داشتنم را 
نشان بدهم: نباید خیلی محکم بغلش کنم؛ طاقتش 
رافذارد می‌ترکت! 
باد کنک بعدی را بیش از حد بزرگش کردم 
ظرفیتش را نداشت. آن هم تر کید. 
فهمیدم نباید چیزی را که دوست دارم بیش از حد 
بزرگش کنم. 
باد کنک بعدی را که خریدم حواسم بود نه دوست 
داشتنم را زیاد نشان دادم نه بیش از حد بز رگش 
کردم ولی آن هم برای من نماند. بردمش پیش دوستانم ودر یک چشم بر هم زدن 
صاحبش شدند !باد کنک بعدی را خیلی اتفاقی از دست دادم. وسط روزهای خوبمان وقتی 


همه چیز خوب پیش می‌رفت افتاد روی بخاری و تمام... 

رفتم سویر مار کت محله و یک باد کنک دیگر خریدم» همان جابه آن نگاه کردم و گفتم تو 
آخرین باد کنکی هستی که دوست دارم.رفتم خانه و آن را در کمد گذاشتم. 

نه بغلش کردم نه زیاد بز رگش کردم نه به کسی نشانش دادم. اینطور دیگر هیچ خطری 


تهدیدش نمی کرد...یک دوست داشتن یواشکی» یک دوست داشتن از راه دور یک 
دوست داشتن بدون روزهای خوب و شاد... 

هر چند وقت یک بار می‌رفتم سراغش تا مطمئن شوم هنوز هست... 

یک روز وقتی رفتم سراغش ديدم که خیلی کوچک شده خیلی پیر شد ه همان جا بود که 
فهمیدم دوست داشتن را باید یاد گرفت. فهمیدم به دست آوردن کسی که دوست داری 
تازه اول ماجراست. دوست داشتن نگهداری می‌خواهد... 


من باد کنکهای زیادی داشتم ولی دوست داشتن را هیچوقت یاد نگرفتم. 
حسین حاثربان 


ارهاک رن 


همیشه آدمهای بلندپر واز و هدفمند 

را دوست‌تر داشته‌ام: آدم‌هایی که 

مدام درتلاش ودر جریان‌ان د؛و 

هر گز بخاطر هراس از غرق شدن: 

دست از عبور بر نداشته‌اند. 

اذا یتقو نات افتتگرین: 

آقیانوسها را به امنیت و آسایش ساحل, ترجیح داده‌اند و پذیرفته‌اند که آدمی زمانی 
زنده است که در جریان باشد. مانند رودی بخروشد و از سنگهای مسیر تندیس‌های 
ماند گار بسازد.آدمهایی که در کمال خودباوری, از بن‌بست‌ها, مسیرهای عبور ساخته‌اند و 
از تاریکی‌ها؛ نور ..همان‌ها که ثابت کرده‌اند؛ هیچ فاتحی, از جاده‌های هموار: به قله ث سید ه 
هیچ صیادی, از سطح آب. مروارید نیافته و هیچ دونده‌ای بدون دویدن» پیروز نشد ها 

من همیشه عاشق بلندترین قله‌هاء عمیق‌ترین اقیانوس‌هاء دست‌نیافتنی‌ترین مرواریذها و 


جسورترین آدم‌ها بودهام... ۳۱ 
امید رو شنشکر 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۷ ۵ 


پو ی کک رج صت 


کسی که از خدا 


و 


فق دخه 


احدولی تلاش 


نکند. به نتبحه نمی ر سد 


۵ انار ضا(ع۱ 


لابرآنهجهان14[ 


رهبر انقلاب در دیدار دست اندر کاران کنگره]! 
بز ر گداشت آیت الله تآلهی: تجلیل از بزررگان | 


دین تجلیل از معارف الهی است 

#دروحانی در اجلاس کوآلالامیور پیشنهاد تاسیس 
آمجبع قوسبعه اسلامی "را مطرح کرد 

##رئیس دستگاه قضاء‌سیاسیون حق ندارند از 
مردم استفاده ابزاری کتند 

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش: آموزش 
صرف سوادپابه نمی‌تواند مشکلات جامعه را حل کند 


#«حناچی شهردار تهران: کارخانه سیمان ری به 


فضایی فرهنگی تغییر می‌یابد 


۴ کد خدایی سخنگوی شورای نگهبان: انتقاد از هیچ | 


مسئولی و نهادی باعث رد صلاحیت نمی‌شود 


#احسان دیاب" نامزد مورد حمایت حزب الله 


هامور ختکیل دولت لبنان شد 

#«هیات دولت ۷ فرمان برای کاهش آلود گی هوای 
جایسخت صادر کرد 

#۴ مد یرعامل سازمان بهشت زهرا از افزایش مرگ 
ومیر تهرانیها در آذرماه خبر داد 

در آلایندگی هوای کشور انگشت اتهام به سوی 
کیفیت بنزین نشانه رفت 


بارش باران در خوزستان باعث پس زدن ا 


فاضلاب و مرگ غیرمنتظره چند هموطن شد 


##مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: برجام 
منافع فراوانی برای ما دارد 

##زنگنه وزیر نفت:بنزین تک نرخی نمی شودو 
قیمت گازوئیل تابت می ماند 


#«تر امپ در اقدامی تلافی جویانه عليه دمو کرات‌ها آ٤‏ 
خواستار استیضاح "پلوسی " شد 

#۶ کماند وهای ارتش تر کبه با شبه نظامیان "حفتر " 
در آطرابلس "لیبی در گیر شدند 

نخست وزی ر ایتالیا از مردمش به دلیل سفر 
نابهنگام تفریحی عذرخواهی کرد 

#۶ ملکه انگلیس:خروج از اتحادیه اروپا اولویت 
دولت خواهد بود 

##طرح ترور نخست وزیر هند خنثی شد 
آمریکا پروژه خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا 
را تحریم کرد 

6«روسیه و قطر توافقنامه امنیتی امضا کردند 
#هند سریعترین موشک کروز جهان را آزمایش کرد 
# پرویز مشرّف " رئیس جمهوری اسبق پاکستان 
محکوم به اعدام شد 

۶«اوباما: زن ان بهتر از مردان دنیارارهبری 
می کنند 

وت نگتن: هیچ ضرب‌الاجلی ب رای مذا کرات 
هسته‌ای با کره‌شمالی وجود ندارد 


: دونالد ترامپ رئیس جمهو رآمریکاد ر نامه‌ای خش مآلود به نانسی پلوسی رئیس دمکرات 
سیس | مجلس نماین دگان رای‌ق ریب الوقوع استیضاح عليه خود رامحکو مکرده وخانم پلوسی را 
به "اعلان جنگ علنی عليه دمکراسی در آمریکا "متهم کرده است. 

1 آودر نامه‌ای‌نوشست :شمااهمیت این واژه زشت یعنی استیضاح راک مکرده‌ایدات رامپ در 
إ ارتباط با این ادعا که برای منافع سیاسی شسخصی خود به دولت ا وک این فشا ر آورد بارای 
: کنگره درباره استیضاح روبرو شد تا پس از تصو.یب در کنگره در انتظار محاکمه‌ای در 
مجلس سنا بماند که در کنترل جمهوری‌خواهان است و تصویب آن دور از انتظار. 


آخرین وا کنشهای ترامپ به روند استیضاح 
ا خود نوشتن یک نامه بود او در نامه شش 
صفحه‌ای خود به فر آیند استیضاح تاخت و 
| خانم پلوسی رامحکوم کرد. 

او درحالی این نامه رانوشت که تا کنون 
ا سعی کرده است با جلوگیری از شهادت 
مقامها و دستیاران کاخ سفید در کمیته‌های 
ا مجلس نمایند گان» فر آیند تحقیقات استیضاح 
ات دی تلد سا 
ا إ که از همان ابتدای این استیضاح ساختگی. 
1 ر از اصول فرآیند عادلانه قانونی محروم بوده 
است.وادامه داده‌است که از بنیادی‌ترین 
حق اعطاشده در قانون اساسی يعنی عرضه 
شواهد محروم شده است. 

این درحالی است که دمکراتهاعلنا از رئیس 
ا جمهور و وکلایش دعوت کردند شواهد خود 
ا راعرضه کنند. و کلای اوحتی امکان پرسش 
از شاهدان را داشتند. اما کاخ سفید از شر کت 
در این فر آیند خودداری کرد. 


در طرح استیضاح ترامپ دو اتهام مطرح 
شدهاول کارش‌کنی در کار کنگره به دلیل 
خودداری از همکاری با تحقیقات استیضاح. 
ممانعت از شهادت دادن کارمندان کاخ 
سفید و امتفاع از ارائه شواهد و اسناد؛ و 
دیکرړرۍ تلاش برای استفاده از مقام خود 
برای فشار بر او کراین برای تحقیقات درباره 
رقیب دمکراتش جو بایدن.اگر این طرح در 
مجلس رای بیاورد( که آورد) ترامپ سومین 
رئیس جمهور در تاریخ آمر یکا خواهد بود 
که استیضاح می‌شود. او سپس باید در سنا 
محاکمه شود. جاپی که سناتورهای دو حزب 
وظیفه دارند به عنوان اعضای هیات منصفه 
بی‌طرفان ه عمل کتنداما سنا تحت کنترل 
رهیراین حزب در سناهفته پیش گفت که 
سناتورهای جمهوری‌خواه در فر آیند محاکمه 
در "هماهنگی کامل "با تیم رئیس‌جمهور عمل 
خواهند کرد و علیه پر کناری رئیس جمهور 


جوسب بورل» جانشین موگرینی کیست؟ 


سکان سیاست خارجی اتحاد یه اروبا از این پس به "جوسپ بورل" سپرده شده 
که پیش از این وزی رخا رجه اسیانیا بود. او جانشین فدریکام وگرینی شده که به 
سبب مذاکرات هسته‌ای و برجام» نامش برای ای رائیان هم آشناست. 


درط ول مذاکرات هسته ای؛ تصویری مثبت از 
فدریکاموگرینی در رسانه‌های ایرانی عرضه و 
فی او کار ان مت اکر ات متاس ب ازوالی ف دز 
انتظار می رود جانشین او نیز همین جایگاه را برای 
ایرانیان داشته باش ده چراگه او بارها در دفاع از 
برجام و عزم خود برای حفظ و احیای این پیمان 
هسته‌ای سخن گفته است. حتی پس از آنکه ایران 
در اعتراض به خروج امریکا از برجام: از سر گیری 
غنی سازی درصد بالاتر اورانیوم را از سر گرفت: 
آقای بورل گفت که این اقدام اران نقض برجام 


۶ ؟ دی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
و یس 


مس 


نیست و غيرمستقيم با این تصمیم همدلی نشان 
داد .همچنین به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقلاب اسلامی؛ جوسپ بورل در رشته توییتی این 
انقلاب راستود و به افزایش شسمار زنان شاغل و 
اره کرد. او 
همچنین نقش ایران را در بحران سوریه. ضرری و 
مفید ارزیایی کرد. 

این اظهارنظرها البته نه برای اسرائیل خوشایند 
بود و نه عربستان سعودی, تا آنجا که از زمانی 


دات چو درافراه نس از القلاب 2 


که‌نام جوسپ پوزل برا کار گزازی سپاسٹ 


رای نخواهند داد. سخنانی که باعت خشم 
دمکراتها شد. 

جاک شومر رهبر دمکراتهای سنا گفت: 
اگر بتدهای استیضاح به سنا فرستاده شود 
تک تک سناتورها باید سو گند یاد کنند 
که مجری عدالتی بی طرفانه ‏ خواهند 
بود. اطمینان از عادلانه و صادقانه بودن 
محاکمه در سناء به طوری که اجازه آشکار 
شدن کلیه حقایق را بدهد. از بالاترین اهمیت 
برخوردار است. 

#نظر دمو کراتها 

"آدام شیف و وه ندلر " که هدایت 
تلاش برای استیضاح آقای ترامپ رابر عهده 
داشته‌اند معتقدند؛ دونال د ترامب "خطری 
بارز و حاضر " برای دمکراسی آمریکاست. 

البته دمکراتها کنترل مجلس نمایندگان 
کنگره را در دست دارند و می‌توانند در این 
مجلس ترامپ را استیضاح کنند. اما تقریباً به 
طور یقین از بر کناری او در سنا که در کنترل 
جمهوری‌خواهان است. باز خواهند ماند. 

طرح استیضاح که در کمیته قضایی مجلس 
نمایند گان تصویب شده ترامپ رابه تلاش 
برای کمک گرفتن از یک کشور خارجی برای 
منافع سیاسی خود. از طریق فشار بر او کراین 
برای شروع تحقیقات فساد درباره جوبایدن" 
معاون سابق رئیس جمهور آمریکا و رقیب 
دمکرات آقای ترامپ. متهم می کند. 

او همچنین به خاطر خودداری از همکاری 
با تحقیقات کنگر ه در این باره به کارشکنی در 
کار کنگره متهم شده است. 

ات سین مس 
زیت او او شد رسای 
تندی در رسانه‌ها عليه او به راه افتاد. در این 
میان اعتراض رسانه‌های اسرائبلی و هواداران 
اسرائیل در رسانه‌های غربی تندتر بود؛ چرا که 
جوسپ بورل بازها در ظول یات سناش 
موضعگیر یهایی هبل لائة با فلسطینیان داشتة 
است. 
جوسپ بورل سیاستمداری چیگر است. او 
نانوا زاده‌ای است بر خاسته از دهکده‌ای 
دور افتاده در دامنه کوهستان پیرنه و 
نزدیک مرز فرانسه که دانشجویی نخبه شد 
ودر دانشگاه‌های مهمی در اسیانیا و فر انسه 
و امریکاتحصیل کرد. در دوران دانشجویی 
مانند بسیاری از دانشجویان چیگرای ارویایی 
به اسرائیل رفت تادر کشتزارهای تماونی 
(کییوتضر) از کت همان چا نا هسیر آولقن: 
آشنا شد که از بهودیان فر انسه بود. 


تحقیقات رابی‌پایه خوانده و حتی پیش‌بینی کرده 
است که در انتخابات به نفع او خواهد بود. 
تاستدلال دمکرات ها 

شیف که ریاست کمیته اطلاعاتی مجلس 
نمایند گان رابه عهده‌دارد گفت که رفتارهای 
"سوء ترامپ متوقف نشده چون او هنوز 
او کراین و چین رابه تحقیق درباره بایدن و 

او گفت که رودی جولیانی, وکیل شخصی 
ترام پ» همچنان برای انجام یک تحقیقات 
"ساختگی" به او کراین سفر می کند. 

او در مصاحبه‌ای که داشت گفت: به نظر 
من این خطری بارز و حاضر برای دمکراسی 
است و چیزی نیست که به آن پشت کنیم. 
فقط به این دلیل که جمهوری‌خواهان در 
مجلس نمایند گان از عمل به وظایف خود 
خودداری می کنند. او گفت: فکر نمی کنم 
هیچ یک از ما هیچ شکی داشته باشد که اگر 
باراک اوباما دست به چنین کارهایی زده بود 
تک تک جمهوری‌خواهان به استیضاح او رای 
می‌دادند." 

"اگرباراک اوباما این کارهارا کر ده‌بود 
شکی فدلشسته باشید که من به استیضاح او 


با روی کار آمدن سوسیالیستها در اسپانیای دهة 
هشتاد میلادی جوسپ بورل به وزارت رسید ودر 


دولقهای مختلف کار کرد گنستر ه الوت ای 
او از مرزهای اسپانیا هم فراتر رفت و او به ریاست 
پارلمان ارویاهم رسید. پس از پایان دوره ریاستش 
از پارلم ان ارویا وارد بخش خصوصی شد. او که 
تحصیلاتش در زمینه مهندسی بود فعالیت خود 
را بر اثرژیهای جایگزین متمر کز کرد تااینکه با به 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۷ 


کک چ کے 


تهدیدها عليه سلامت انتخابات آمریکا 
ادامه دارد. او گفت: این یک حادثه واحد 


انتخابات ۲۰۲۰ است.۲ 
٤گام‏ بعدی 
مطابق انتظار دو اتهام استیضاح -سوء 
استفاده از قدرت و کارشکنی در کار کنگره 
-به طور جداگانه در کل مجلس نمایند گان 
به تصویب رسید.بعد از آن انتظار می‌رود 
مجلس سنا در ماه آینده‌محاکمه ترامپ برای 
یاسخگویی به این اتهامات را بر گزار کند. 
برای بر کناری ترامپ در سناباید دو سوم 
اعضا به محکومیت او رای دهند. اما با توجه 
به اکثریت داشتن جمهوری‌خواهان در این 
مجلس انتظار می رود او گناهکار شناخته نشود. 
همچنین به نظر می رسد جمهوری‌خواهان 
قصد بر گزاری یک محاکمه سریع راداشته 
باشند تا ابعاد سیاسی استیضاح محدود شود. 
این در حالی است که ترامپ گفته مایل 
است "جو بایدن و پسرش در سنا شهادت 
دهند و میچ مکانل "رهبر اکثریت سناهم 
گفت که شانس بر کناری آقای ترامپ توسط 
سناتورها صفر است.او افزود که سناتورهای 
جمهوری‌خواه برای ریختن طرح استراتژ 
دفاع از رئی س جمه ور هم کاری خیلی 
تمد و و داشت. 


وق دورد ك استقلال طلبانه در کاتالونیاء 
به سیاست باز گشت و وزارت امورخارجه 
کشورش را به عهده گرفت. 

جوسپ پورل با اینگ 4 خود کافالان است: 
به‌شدت علیه استقلال کاتالونیا موضع گرفت و 
حتی از بازداشت فعالان اصلی جنبش استقلال 
طلبی حمایت کرد. این جنبش با رأی منفی 
به استقلال کاتالونیا در همه پرسی» شکست 
خورد. 

یس از آنکه پارلمان اروپا به جوسپ بورل برای 
تضدی سیگولییت سیا بت گارجی اتجاذیه اروا 
رائ داد: او در سخترائی اش دراين مجلنس گفت 
که بیشتر توانش رابر شرق اروپا متمر کز کرد از 
جمله مساله شبه جزیره کریمه و سیاست روسیه 
در او کرایین. آقای بورل گفت که تحریم روسیه 
باید ادامه یابد تازمانی که سیاستش رادر او کراین 
عوض کند. 


۷ 


رای می‌دادم. ندال ر رئیس جمهور قضایی 
این مجلس هم در گفت‌و گویی گفت که 1 


نیست. استیضاح تنبیهی برای رفتار گذشته 
نیست. رئيس جمهور فعلی با توطته به ؛ 
دنبال دخالت خارجی در انتخابات ۲۰۱۶ ا 
بود و حالا علناً خواستار مداخله خارجی در : 


ند کی استعدادهای افر اد از حملهیی استعدادی آنمار ۱ آشکار می کند 


® آنتوان < 


توف 


سلش ےر ام kianfulladi@yahoo‏ 
دکتر کیان قولادي 
مس 
موحودناشناخته 

شنیدن نام تهران. اصفهان. مشهد. تبریز و چند شهر بزرگ ایران در 
فهرست شهرهایی که گرفتار آلودگی هواشدهاند وهدارسش ان تعطیل 
می‌شود تا راهنفسشان بسته نشود عادی شده و دیگر تقریباً هیچ حساسیتی 
آا میکحت ارد مر عجی ی‌ملل تورات ظط موس اه ایام و آذر. 
بیش از دو هفته تعطیل شود. عادت زشتی که اند ک اند ک به سمت اعتیاد 
کشیده می‌شود. امسال اما نامهای جدیدی به این فهرست نحس آلودگی 
افزوده‌شد. نامهایی که شنیدنشان همیشه برای ایرانیان خوشایند بود ولی 
این بار آرزو می کردند کاش نام این شسهرهای عزیز را هیچ نشوند. حرف 
از شهرهای کوچکی بود که نه حمعیت فراوانی دارند ونه خودروی فراوانی 
ونه حتی کارخانه‌ای, ولی مجبور شدهاند آلوده‌شوند و خداحافظی کنندبا 
هوای پاک. شنیدن آلود گی هوا برای تهران و اصفهان و کرج و مشهدی که 
میلیونها شسهروند را پذیرایی می کنند و میلیونها خود رو و موتورسیکلت. این 
میلیونها شهر وند راجابجامی کنند و صد‌ها هزار کامیون و اتوبوس, اگزوزهای 
بز ر گشان رابه سمت آنها نشانه رفته‌اند و هزاران واحد تولیدی و کارخانه 
در اطرافشان, روزانه مشغول تولید انواع دودهای رنگی هستند. هیچ عجیب 
نیست.,ولی اگر گفته شود که شهرهایی مثل نج ف آباد. باغ بهادران, کاشان, 
آران و بید گل» سهند. بابل اسکو ساوه زرین‌شهر, خمینی شهر پرند. قزوین. 
آبیک: سر درود. مدارسشان برای مقابله با آلود گی شدید هوا تعطیل شده‌اند. 
حتماً باید پرسید که اپرانیان به کجامی‌روند چنین شتابان!؟ شهرهایی که 
کوچک و زیبا بودند و گاه‌نامشان راجز هم استانیان آنها کسی نشنیده بود 
و تعداد جمعیتش ان هیچ گاه به یک میلیون نفر نزدیک هم نشده بود یاحتی 
جمعیتی چند ده هزار نفری داشتند حالا باید کنار نامهای رسوایی مانند تهران 
بنشیتند که آوازه آلود گی هوای آن از کیلومترها قابل دیدن و شنیدن است. 


یک اعلام خطر جدید 


برای دومین مرتبه طی چند هفته اخیر وزیر محترم بهداشت. این بار البته 

با لحنی جدی‌تر و با صدایی بلندتر: اعلام خطر کرد اعلام خطر درباره شیوع 
افسرد گی و روانهای گرفتار ایرائیان. اینکه مطالعات همکاران ایشان. نشان 
می‌دهد هر روز تعداد بیشتری از ایرانیان عزیز. گرفتار افسرد گی می‌شوند. 
در سوی دیگر ماجرا تقریباً تمام مطالعات روانشناسان درباره افسردگی: این 
واقعیت را تأیید می کند که به دنبال افسرد گی خشم و عصبانیت, به سراغ 
انسانهای افسرده می آید و در این روزها و در کمال تاسف این عصبائیت در 
رفتار بسپاری از هموطنان پاک سرشت بیشتر دیده‌می‌شود. از رفتارهای 
رانند گی بسیاری رانند گان تا رفتارهای متصدیان در مراجعات ارباب رجوع 
ای رفتارمیان ہب ران آیران. بسیار هم بعید است که احتمال دهیم این 
هشدار و زیر بهداشت: کارشناسانه نیست با اطلاعات غلطی که به ایشان داده 
س س س س س س س س 


هیچکس دوست زندان نیست 
دوفوریت طرحی در مجلس به تصویب رسیده که بر اساس آن‌مجازاتهای 
زن دان به ویژه درباره زندانهای طولانی مدت و حبسهای ابد تغییر خواهد 
کرد و کاهش خواهد داشت.قانونی که اگر به مرحله اجرا در آید. نشان از یک 
تغییر دید گاه‌مبار ک میان تصمیم گیران و قانون نوبسان ایران خواهد داشت. 


۸ ؟ دی ۸ اطلاعات‌هفتگی 
کی کک وی بے 


چه چیزی نسبت به سالهای گذشته یا حتی سال گذشته: تغییر کرده وچنان 
تغییر بزرگی روی داده که فهر ست شهرهای آلوده ایران از چند کلمه شهر 
مشهور به کوچک شهرهایی رسیده که برخی از آنه تا چند سال پیش از 
روستاهای زیباوبزرگ ایران بودند؟! اولی ن متهم این ماجراها هم کیفیت 
بنزینه ای مصرفی در شهر هاست. چرا که تعداد خودروها: کارخانجات و 
موتورسیکلتها و کامیونها؛ آن هم تحت شرایط تحریم سنگین آمریکا علیه 
ایران. اصولاً نمی‌تواند طی یک یا دو سال چنان افزایش بابد که تأتیری چنین 
بزرگ بر کیفیت هوای این شهرها بگذارد. جمعیت این شهرها هم. حتما نسب 
به گذشته چندان بیشتر نشد هو آمد و رفت مردمانش هم نمی‌تواند ظرف 
تنها یک سال, تغییر بزرگی کرده‌باشد. تمام گزارشهای مربوط به آلود گی هوا 
هم در یک نکته مشتر کند. اینکه آلود گی هوای شهرها از درزهایی ایجاد شده 
که محصول حر کت خود روهاء موتورسیکلتها؛ کامپونها و اتوبوسها و البته کار 
کردن کارخانجات و صنایع بزر گ هستند. به این ترتیب اگر تعداد حجم و 
نحوه کار کرد این وسایل نقلیه و آن کارخانجات. ثابت مانده یا تغییری نکرده 
باشد. تنها یک عامل می‌تواند در ابتدای فهرست متهمین آلود گی هوا بایستد: 
کیفیت سوختهای مصرفی!احمایت مسئولین وزارت نفت ایران و روسای 
پالایشگاهها از سوخت تولید داخل البته در چند هفته اخیر شدید تر شده و با 
شدت بیشتری از کیفیت بنزین و گازوئیل تولید شده در ایران دفاع کردهو 
با صدای بلند از کیفیت بالای بنزین تولید شده در ایران گفته‌اند در حالی که 
مدارس فر زندان خود آنها در اثر آلودگی هوا تعطیل بوده است. 

گسترش ارتباطات و وسایل ار تباط جمعی هم کار را برای مدیرانی که 


شده اعلام شده‌است.فشارهای اقتصادی این دو سال گذشته پس از افزایش 
بهای بنزین در حدود دو ماه گذشته هم می‌تواند این اخطار وزیر بهداشت 
را تأیید کند. افسردگی که وزیر محترم بهداشت از آن می‌گوید: به احتمال 
بسیار زیاد حاصل همین فشارهای ناخوانده اقتصادی است که همزمان؛ هم 
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ظاهر آ این افراد عزیز: پس از سالها توصیه کارشناسان» پذیرفته‌اند و باور 
کردهان د که مجازات زندان آن هم زندانهای طولانی مدت هیچ اثر مطلوبی 
برای فرد مجرم. خانواده‌او و حتی جامعه‌ای که مجرم در آن مرتکب جرم 
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چندان مایل نیستند همه چیز را بامردم خود در میان گذارند. 
این روزها دشوار کرده‌وبرای نمونه تمام ایرانیان می‌توانند در 
سایتهای معتبر اینترنتی ببینند که آلوده‌ترین شهرهای جهان 
وشاخص آلود گی هر کذام در هر روز چه مقدار بوده است. 
به این ترتیب بسیاری از ایرانیان دیده‌اند که جز چند شهر 
ور پاکستان, چین مغولستان و چند کشور آسیایی که 
شاخص آلود گی هوادر آنها گاه به اعداد بالای ۳۰۰ یا ۴۰۰ 
می‌رسد: تعداد شهرهایی که شاخص آلودگی آنها نزدیک به 
۰ است هیچ در جهان زیاد نیست. همین سایتهای معتبر 
اینترنتی دشان می‌دهد که شهرهای پر جمعیت و پررفت و آمد 
ویر از کارخانه و وسایل نقلیه‌ای مثل لندن در انگلستان یا دیگر 
پایتختهای کشورهای اروپایی غربی و آمریک؛ شاخص آلودگی 
هوایشان. ختماً کمتر از عدد ۵۰ است واز نظر شاخصهای کنترل 
کیفیت هوا جزو شهرهای پاک به شمار می‌روند. 

به این ترتیب تعداد زیاد جمعیت و خودرو یا وسایل نقلیه 
و کارخانجاتالزاماً ارتباط مستقیمی با آلو د گی هواندارد و 
مدیران عزیز ایرانی: نمی‌توانند تقصیرات رابر دوش خودروها 
و کارخانجات بیندازند و به کار روزانه خویش ادامه دهند و از 
سوی دیگر بسیاری ایرانیان هنوز کاملاً به یاد ندارند که این 
هجوم آلود گی هوا به شهرهای ایران, از زمانی آغاز شد که 
فروش بنزین به ايران از سوی خارجی‌ها تحت تأثیر تحریمها 
در دولتهای نهیم و دهم کاهش یافت و پالایشگاههای ایرانی؛ 
تولید بنرین را افزایش دادند و بعدها گفته شد که کیفیت این 
بنزینها در ابتدا مطلوب نبود ولی به سرعت بهبود یافت. ولی 
بیش از شروع دور جدید تحریمها یک بار دیگر شدت آلودگی 
هوا افزایش یافت البته عامل آلودگی هوای تهران, ظاهر آچندان 
معلوم نیست. ولی با اند کی جستجو به نظر می‌رسد می‌توان چهر ه 
این موجود ناشناخته را تشخیص داد! 


دار کش 
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به ایران رسیدهاند. کوچک شدن سفره‌های ایرانیها و رنجی که 
بسیاری از سرپرستان خانوار تحمل می کنند به طور طبیعی: 
تعادل روانی آنها رابر هم خواهد زد و افسرد گی رامیهمان ذهن 
ایشان می کند. وزیر بهداشت البته پیغام دیگری هم در کلام 
خود داشت هرچند که به آن تصریح نکرد و آن اینکه» تمام 
ملدیرات یرآلی که ور حال چاره آنذیشی برای مقابله با ترما 
وفشارهای اقتصادی ناشی از آن هستند.باید این نکته راهم 
در تصمیماتشان, ملاحظه کنند که ادامه فشارهای اقتصادی: 
روان و ذهن ایرانیان رانشانه رفته است و افسرد گی و عصبانیت 
اگر میهمان طولانی مدت هموطنان ما باشد. دیگر به ساد گی 
خانه‌های آنها را ترک نخواهد کرد و بیماریهای ذهن و روان 
به ساد گی بیماریهای اقتصاد قابل جبران و اصلاح نیست و با 
تزریق پول و اسکناس؛ از کشور دور نخواهد شد. 
" ت 
شده‌به دنبال نخواهد داشت در همین روزها هم. رئیس قوه 
قضایبه بر اساس یک اعلام رسمی از قضات ایران خواست که 
به ساد گی قلمهای خود را به دست تأیید حکم زندان نبرند و به 
مجازاتهای جایگزین زندان عادت کننته این دو اتفاق, بازتاب 
چندانی در رسانه‌ها نداشت,ولی به زودی تأثیرات دلنشین آن 
در فصاع لخعماعی و حعقوقی نراق اخساس خواهدشد. 


بار خاطره با یار شاطر ؟ 


(نظر از زاویه‌ای دیگر بر تکلیف نخبگان اجتماعی) 

ساده‌ترین و عافیت‌جویانه ترین کار برای نخبگان اجتماعی و فرهنگی‌هنگام بروز 
بحران‌هااین است. که باموج‌هیجانات همراهوبلکه‌بر آن سوار شوند وبرای‌مبادای 
خود از این نمد کلاهی ببافند؛ و سخت‌ترین و البته مناسب مصاح حال و آینده آن 
است. که بر ای بحران‌زدابی و زیرساخت‌سازی مفری بجویند ومعبری بسازند.راه 
نخست.جستاریبرای‌اظهارهمراهی وهمدرد ی صرف است؛ ولو آنکه در دنه تنها 
درمان نشود.بلکه سا کت هم نگر دد. راد وم.در کتار همدلی فر اهم ساختن زمینه‌های 
دلارامی است و مان ایی ده طریي در عل فاصله بسیاراست: 
البته موج‌سواری نخبگان با هیجانات ناشی از بحران‌هاء وجاهتی پوپولیستی برای آنان 
می آورد.لیک در عمل ندید دایم که برای‌مردمان‌عادی که د ر گیر هیجان وبرون‌ریزی 
هستند.ارمغانی آورد.دریی فرونشس تن‌بحران.دوباره«مردم عادی‌هستند وهزا رو 
یک مشکلی که بدان سبب به خیزششان کشانده بود؛ بعدش چه؟! 

گروه‌دوم نخبگان.اماصابون ب رخی اتهام‌هارابه تن و جامه‌ی خویش می‌زنند ولیک 
مراقب‌اند که کف صابون» چشمانشان را نیازاره ونینده: 

این که در لایه‌های تودرتوی اندرونی سیاست در سرسرای رقابت چه‌می گذ رد؛و 
خروجی‌هایش چیست و چه‌ها خواهد بود. واگذار اهل سیاست و خطر کرد گان مدان 
قدرت!وامااینکه در گوشضهی رینگ زند گی مردمان‌عادی‌نیز آنچنان صحنه رابه 
غبارو کدورت اضافی‌بیالاييم تادیگر چشمشان حریف راهم نتواند ببیند,چیز دیگری 
است. که گاه‌نخبگان در آن به خطامی روند به یقین و اطمینان,بر این نظر هستم, که 
در شرایط پیچیده‌وبعضاً راز آلود امروز رینگ سخت زند گی‌مردم رانباید از آنچه 


هست سخت تر کرد؛ و این سخت‌تر شدن, با دمیدن در کوره‌ی‌سوزان امپدسوزی" 
"عصبانیت‌سازی "و هیجان‌پردازی است. 

نخبه‌ی‌فرهنگی واصلاحگر اجتماعی بد اند. که مر دم نشسته در تا کسی وایستاد ەدر 
صف ارزاق وانتظار کشید هدر ایستگاه‌مترووهر گوشه‌ی دیگر جامعه: قطعا بیش از 
ایشان‌بلد اعتراض وشکایت اند و آماده‌ی نفس درنفس شدن باادبیات آ دو ناله وشکودو 
دریغ و افسوس.آقای نخبه.| گرهنری دارد_وا سر همان‌هنر: منت نخبگی بر این‌مردم 
می گذارد و در جایش نانش رامی‌خورد هنر یافتن برون‌رفت است از گوشه‌ی رینگ 
غبار گرفته و حصار کشیده؛ و آن این است. که مربی وار به مشت خورد هی ناتوان. توان 
وامید دهد واجازه‌ندهد. از بای‌نشسته به تماشای‌مر گ خویش بنشیند:و گرنه‌برای 
فریادزدنی که دربی‌اش آرام و سکونی‌ماند گار و کارساز نباشد. مردمان دست‌وینجه 
نرم کرده در مشکلات. از آقایان نخبگان. کار بلد ترند!نقش نخبگی آن نیست که اگر 
خونی از بدن مجروحی می رود به سو گ مر گ نیامد هی اوبنشينيم:بلکه اگر بلد کاریم. 
خونش رابند بياوریم. اگر نيستيم. لااقل بختک جلوی رویش نشویم. 

اکنون تکلیف امتال‌من, که گر چه نخبه نیستند. امابه سبب تجربیات و زیسته‌ها, در گیر 
هیجانات وعصبانیت نمی‌شوند آن‌است. که‌اگر پارمردم نتوانند بود. خاری بر انبان 
کاهش ان نشوند.غر ولند افز ایی.بد ون پذیرش واقدام مسئولیت انسانی واجتماعی, یا 
طفر هرفتن از عذ اب وجدان است ویا کلاهباف ی از نمد یاس وحرمان.امر وز روز روز 
تبدیل دلمرد گی ویس ونومیدی به مسئولیت‌پذیری‌مد نی و اخلاقی وعاطفی است.نه 
کاسب‌باید منتظر ادب مشتری‌بماند تا انصاف ورزد.نه‌مشتر ی پیش از ادب ورزی خود 
منتظر انضاف کاسب باشد. انصاف و آداب؛تا همزادان توآمان نشوند, وضعیت همین 
است که‌هست؛یعنی کاسب متتظر ادب‌مشتری است ومشتری منتظر انصاف کاسب؛: 
چرخه‌ی معیوب! همه شکوه‌وناله و غرولند دارند ومعلوم نیست که با خره مخاطب 
کیست؟ مخاطب.من‌هستم.شماهستید. آنهاهستند.من‌وشماو آنه؛هر سه‌یاهم.و 
نه منتظرهم. یا تصمیم داریم کمی عوض شویم؟:اند کی مسئولیت پذیر تر. هر بان‌تر. 
منصف تر.مقر رأتی‌تر:داننده‌ی فرق عابر ییاد ور انند مر اعات کنند هی محیط زیست: 
مدارا کننده‌با زیردست: و بالاخره شروع کننده از خود. 
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و یک ج یر 


در قبامت عذاب از سه تن ر 


گیر ذد. راصی به ققدرر. 


خیر خو اه هر دم بای کار 


۵ ر سول ۱ کر ۴ص ) 


ديدني‌های‌ایران زبرنظر:محمودصفادار 


روستای کورعباسلو در شهرستان نیر در استان اردبیل قرار دارد. حفاریهای 
باستان شتاسی اخیر و کشف آثار تاریخی در قلعه باستانی بویتی یوغون حاکی 
از قدمت ۴۵۰۰ ساله این منطقه است.از آنجا که این روستاهم به اردبیل و 
هم تبریز نزدیک است و جاذبه‌های تاریخی متعددی دارد می‌تواند یکی از 
مقاصد کردشتگری اصلی ایی نطق باشد. 

از جمله دیدنیهای تاریتی این روس تا قلعه ومتطقا باستانی بوینی دوغون" 
است. این قلعه که قطعاً یکی از مهم‌ترین دژهای آذربایجان در دوران تاربخی 


لالان روستایی تماشایی و دیدنی با آب و هوایی کوهستانی و مطبوع است. 
این روستا در فاصله ۴۵ کبلومتری شمال تهران در رودبار قصران قرار دارد. 
این روستابه نامهای لالگون و لالون هم شناخته می‌شود. علت این نامگذاری 
هم وجود پهنه‌های وسیع پوشیده از گلهای لاله در این منطقه است. لالان در 
واقع کوهستانی مملو از لاله‌هاست. لاله‌هایی زرد و سرخ و زنبق‌هایی بنفّن. 
بتابراین بهترین گزینه برای کسانی است که برای رهایی از هیاهوی شهر و 
آلودگی. به دنبال فرصتی هستنذ تا بتوانند در دل طبیعت پیاده‌روی کنند 
یالذت کوهنوردی و دیدن مناظر چشم‌نوازی مثل چشمه‌های زیبا؛ کوچه 
باغهای باصفا و آبشار راببرند. در این مسیر نمای زیبایی از کوه‌ها و قله‌ها 


1 ی ۸ اطلاهات‌هنتاگی 


و صدر اسلام و حتی بعد از آن بوده است در حال حاضر یکی از مهمترین 
سایتهای باستانی ایران محسوب می‌شود و نشانه‌هایی از تمدن از چهار هزار و 
پانصد سال پیش از دوران مفرغ تاعصر اشکانی و دوران اسلامی در آن‌یافت 
شده‌است .لبته اینها محصول | کتشافات در زمینهای یایین قلعه است. این 
قلعه که معنی اسم آن "گردن‌ستبر است روی صخره سنگی بز ر گی قرار 
گرفته و دیواره‌های‌سنگی که حدود ۰ متر ارتفاع دارند باعث غیرقابل 
نفود بودن این قلعه از دو طرف شده‌اند. عمده مصالح به کار رفته در این دژ 
سنگ وساروج است.برای فضاهای داخل قلعه از مصالحی چون آجر و خشت 
نیز استفاده شده است. در بالای این کوه سنگی شش حوضچه دست ساز 
وجود دارد که با دقتی مثال زدنی در کف قلعه حفر شدهاند. از این حوضچه‌ها 
برای جمع آوری و ذخیره آب برف و باران استفاده می‌شده است: 

از دیگر آثار واقع در این منطقه می توان به آسیاب سنگی اشاره کرد که در 
دل تخته سنگ‌های عظیم بوینی یوغون قرار دارد.بقایای این بتای سنگی در 


به چشم می‌خورد که چهچهه پرندگان آواز خوان و دای جویبار و بالاو 
پایین پریدن پرند گانی که به آنهابادخو رک گفته می‌شود زیبایی آن راچند 
بر کرد :ست در الان دای بهار جشمه سار های فراوای ازدل کو 
و از میان یخچالهای طبیعی منطقه به چشم خورد هو منظرهبسیار زیبایی از 
چشمه و کوه‌و آبشار به نمایش در می آید. اگر مسیر روستا را ادامه دادهو 
از روستاعبور کنید به دره‌لالون می‌رسید. د ره لالون فشم نیز همانند سایر 
دره‌های کوهستانی دامنه جنوبی البرز نقطه‌ای فوق‌العاده از حیث تعدد 
جاذبه‌های طبیعت گردی به حساب می آید که از دیدنیهای خاص این دره 
می توان به باغستان, تنگه سرچشمه: چشمه آب گازدار و معدنی, آبشار: قله, 
برفچال اشاره کرد. از دیگر جاذبه‌های این منطقه چشمه تلخاب است که 
چشمه آب گازدار طبیعی است. چشمه تلخاب در ار تفاع ۳۰۷۰ متری قرار 
گرفته و به عبارتی از سه چشمه تشکیل شده است. چشمه اول دارای آب 


جبهه جنوب غربی قلعه پیداست وضعیت ظاهری آن بیانگر این است 
که این بنا جزیی از تاسیسات دفاعی و ارتباطی قلعه بوده واحتمالاً 
کنترل ورود و خروج قلعه از این مکان صورت می گرفته است. در 
اصل» بوینی یوغون فقط یک قلعه نیست. بلکه بخش مرتفعی از یک 
محوطه و یک شهر با دهکد هقدیمی است. وسعت بسیار زیاد آن که 


بالغ بر ۳۰۰هکتار است و چند لابه‌ای بودن قلعه نشان دهنده استمرار 
سکونت آنسان از دورهاش کانی تا دوره صفوی بوده که از مشخصات 
بارز این قلعه به حساب می آید. 

این منطقه از نظر تاریخی ارزش و اهمیت بسیاری داشته و به یکی از 
مهمترین سایت‌های باستانی ایران تبدیل شده است. 


تلخ مزه و گازدار است و آب آن کمی رنگ مس دارد. این طعم ناشی 
از آهن, سدیم و سایر املاحی است که می‌تواند از نظر درمانی برای 
افراد مفید باشد. چشمه دوم در جوار چشمه اول بوده‌و آب این چشمه 
ترش مزه است. چشمه سوم سمت چپ و دارای آب شیرین است. 
در بالاتر از چشمه‌ها: آبشار لالون و با تلخاب دیده می‌شود. در فصل 
بهار یخچالهای بز رگ و تونل مانند. دره‌های اطراف رافرامی گیرد که 
اهالی از برق و بخ آنها برای امور مختلف استفاده می کنند. 

اگر قصد سفر به روستای لالان را دارید و از تهران حر کت 
می‌کنید. از دوراهی لشکر ک به سمت جاده فشم رفته و بعد از رسیدن 
به دوراهی فشم به سمت راست و به طرف راگون و گرمایدر بروید. 
در زاگون در سمت چپ جاده راهی باریک وجود دارد که به روستای 
لالان می‌رسد. 
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روستای هفت دغنان در نزدیکی بندر انزلی و صومعه‌سر | در استان گیلان قرار 
دارف هقی معتان از سيك اه عن و ان امل خد‌است دعن "کر 
زبان گیلکی به معنی رودخانه ونهری غیرطبیعی است و آن نیز پسوند مکان است 
به باور ساکنان منطقه هفت پادشاه یا خاندان بزر گ در گوراب گسکر با منطقه 
هفت دغنان حکومت می کردند وبه گفته آنان به هفت خان معروف بوده است. 
این منطقه از نظر کشاورزی و دامداری از زمان قدیم مر کز پرورش دام و کشت 
گندم و برنج و انواع مبوه‌ها بوده و به لحاظ داشتن ابریشم و پرورش کرم ابریشم و 
بافته‌های ابریشمی معروف بوده است. 

این منطقه با وجود اینکه همچون دیگر مناطق شمالی کشور سرسپز ومملواز 
جنگلهای زیباست.به دلیل دیگری هم شهرت یافته است. در جنگلهای اطراف 
روستا کلبه‌ای وجود دارد که به کلبه وحشت معروف شده.یکی از دلایل این 
شهرت این است که در داستانهایی که از گذشته درمیان مرد م دهان به دهان 
چرخیده‌اینطور آمده‌هر کسی که بتواند تنها یک شب را در این کلبه سپری کند, 
ترو تمند خواهد شد. شاید همین داستان باعث ایجاد برخی توهمها در ذهن افرادی 
شده‌است که به این کلبه رفته‌اند.چون تصور می کنند اگر بتوانند در این کلبه 
بمانتد. موجوداتی از غیب به آنها تروت می‌دهند. از قدیم این کلبه راجزو جاهایی 
می‌دانستند که هر گز نباید به آن نزدیک شد. 

از جمله دیگر دیدنیهای روستا آرامگاه‌سید شرفشاه عارف بز رگ گیلانی است 
که در این منطقه واقع است و یکی از زیارتگاه‌های مهم منطقه به ش مار می آید.از 
آثار تاریخی به جامانده در این ناحیه می توان حمام خرابه و چند خانه ویران وپل 
آجری وقلعه کول وپل خشتی و استخر 
قدیمی برای ذخیره آب را نام برد. 
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اخیر پین برخی اساتید جامعه شناسی بحثی مطرح 
می‌شود تحت این عنوان که جامعه ایران گرفتار 
نوعی اتمیسم اجتماعی شده است:یعنی دیگر 


قطب اجتماعی نداریم . یوند اجتماعی بین افراد 
وجود ندارد.به این معنا که هر کس به فکر خویش 
و منافع خویش است ومی‌خواهد گلیم خودش 
رااز آب بیرون بکشد. دیگر نه وحدت قبیله‌ای 
به آن شکل وجود دارد ونه مرجعیت اجتماعی 
خاصی را شاهدیم. جامعه تبدیل شده است به 
ذرات متفصل از یکدیگر که در یک محله يا متطقة 
با شهر زندگی می کنند اما مسئولیتی نسبت به 
یکدیگر احساس نمی کنند و در نوعی بی‌تفاوتی به 
سر می‌برند. برخی دیگر اما در مقام نقد این نظر: 
آش رابه این شوری نمی‌بینن د و خوش‌بینانه‌تر 
به مساله نگاه می کنند و می گویند اینکه اگر در 
جایی حادثه‌ای در حال وقوع است عده‌ای صرفاً 
مشغول فیلمبرداری از آن صحنه می‌شوند بدون 
آنکه دخالت کنند نباید مبنای نتیجه گیری درباره 
جامعه قرار گیرد که البته سخن درستی هم هست. 
هنوز در جامعه ایران وجود مراکز خیریه یابسیچ 
عمومی برای کمک به هموطنان زلزله زده و یا 
سیلزده بنیادهای خیربه و مواردی از این قبیل 
نشانگر وجود نوعی روابط ومناسبات فرافردی 
اسبت: یعنی اینگونه نیست که افراد جامعه به خاطر 
مشکلات موجود و نوع مدیریت و اداره‌جامعه 
به ذرههای منفصل اجتجاعی بال شنه باشند.آما 
نادیده گرفتن تحولات اجتماعی به شکل و شیوه‌ای 
که چندان قابل دفاع نیستند نیز خطر بالقوه‌بزر گی 
به حساب می‌اید که آثار زیانبارش کم نیست. 

بخشی از این تغییر و تحولات محصول جامعه‌مدرن 
است. مهم این است که بیذیریم این فرد گرایی و 
فردیت بخصوص در جامعه ایرانی چندان تناسبی 
با فرهنگ ما نذارد وباید برای آن کاری کرد. 
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هفته گذشته فارس ویدیوئی درباره یک شر کت 
آمریکایی انتشار داده که مضمون این است: 
آمریکا در عراق موسسه‌ای راه‌انداخته که جوانان 
عراقی را رایگان به آمریکا می‌فرستد. اسم این 
دفتر در بغداد موسسه «ای اف» اس 
موسسه از سال ۰۷ 


ت. کار این 
۰ با ظاهر تبادل فرهنگی 
برای آشنایی رهبران جوان عراقی آغاز شد و 
تاکن ون بیش از ۲۵۰۰ نوجوان و جوان عراقی 
برای آم وزش به آمریکا سفر کردند.شکل 
انتخاب این نوجوانان اغلب بین ۱۵ تا ۱٩‏ سال به 
این صورت است که آنها باید موفقیتهای تحصیلی 
بالا داشته باشند. طی این سفر رایگان یک ماهه که 
جدای همه هزینه‌ها به آنه ا مبلغی هم به عنوان 
پول توجیبی برای تفریح و خرید داده‌می‌شود. آنها 
آموزشهایی در ارتباط با فضای مجازی: ارتباطات 
جهانی. مشار کت مدنی و مهارتهای رهبری 
می‌بیفند .اماآیی اهر قضبیه ابست. جرا ك سارت 
آمریکا در عراق بیهوده‌و برای رضای خداو یا 
عشق به مردم عراق این کار رانمی کند بلکه آنها 
رابه مأمورانی برای غرب زد گی و تشویق سبک 
زندگی آمریکایی و مهرههایی برای نفوذ خود در 
این کشور به ویژه از طریق فضای مجازی بدل 
می کند تا آنها زمینه‌های دین زدایی را در ميان 
جامعه بویژه روشنفکران کشور هدایت کنند. 


لبنان و مشکلات روزنامه‌ها 


با گسترش فضای مجازی و دسترسی سریع و 
آسان همگان به شبکه‌های اینترنتی و رسانه‌های 
دیجیتال بسیاری از رسانه‌های مکتوب در سراسر 
جهان دچار مشکل شدند و اگر این بحران را با 
افزایش بهای کاغذ در آمیزیم به وضعیت سختی 
که روزنامه‌ها ونشریات کاغذی با آن روبرویندپی 


می‌بريم. این وضعیت در ایران خودمان هم باعث 
تعطیلی یاتعدیل نیر وی کار کنان‌جراید کشور شده 
است به نحوی که در حال حاضر کمتر نشریه‌ای 
است که بحران نداشته باشد. هفته گذشته در 
خبرها داشتیم که در لبنان نیز این وضعیت باعث 
تعطیلی نشریات معتبر و معروفی شده که نامهای 
پر آوازه‌ای در جهان اسلام و جهان عرب داشته‌اند. 
پس از تعطیلی روزنامه‌های مش هور چون السفیر 


الانوار و المستقبل, روزنامه معروف النهار نیز به 
دلیل مشکلات مالی مجبور شد صفحه نخست 
خود را سفید چاپ کرده‌و از خوانند گانش برای بقا 
درخواست کیک مالی کند. 


پذیرایی چندهزار نفری 


وحید امیری و محسن ربیع خواه دو تن از 
فوتبالیستهای خوب تیم ملی و باشگاه پرسپولیس 
که هر دو از خطه دلاورخیز لرستان هستند 
هفته گذشته میهمان برنامه فوتبال برتر بودند 
و درب اره مجلس عروسی امی ری از پذیرایی 
چند هزار نفری صحبت کردن د به گفته وحید: 
من خودم ابتدا آمار نداشتم اما وقتی صاحب 
رستوران آمد حساب و کتاب کند گفت ۳۸۰۰ 
پرس غذا داشتبد. در حالیکه گمان می کنم تعداد 


دعوتبها هفتصد هشتصد نفر بود. البته در منطقه 
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مامعمولاً در مراسم همین اتفاق می‌افتد چون 
مردم لرستان خیلی بامحبت هستند و تعداد 
بالاست اما فکر این همه میهمان رانمی گردیم. 
به گزارش عصر ایران امیری در جواب میثاقی 
مجری برنامه که گفت چقدر علی در این ماجرا 
مقصر بوده گفت: علی هميشه بر ادر من و در کنار 
من است. آن شب مابا صبای قم بازی داشتیم 
وحتی مسیر کولاک و برف بود اما علی تنهایم 
نگذاشت و کنارم آمدو خیلی گردنم حق دارد. 
یادم می آید پدر خانمم به او گفت که اگر می‌شود 
شما برو چون اکثر این مردم به خاطر تو آمده‌اند. 


راننده تریلی خوش‌شانس 
یک راننده‌تریلی ایرانی که کش مش صادراتی 
ایران را به مقصد جمهوری چک حمل می کر د. 
۲ آذرما وار درا ا کی 
چستوچووا در لهستان گرفتار می‌شود. به این 
شکل که کامی ون او از کار می افتد و راننده که 
فکر می کند مشکل از باتری و استارت ماشین 
است مدتی راصرف تعمیر کامیون و رفع اشکال 
می کند. اما می‌فهمد که اشکال از موتور کامیون 
مدل ۸۸ آمریکایی اوست و به این ساد گیها قابل 
برطرف شدن نیست و باید موتورش عوض 
شود که هزینه یک موتور کامل آمریکایی آن 
هم در لهستان و تعمیر کامیون بالای صد میلیون 
تومان می‌ش ود و در توان او نیست. حالا ادامه 


؟ دي ٩۸‏ اطلاعات‌هندگی 


ماجرا را به نقل از کانال تلگرامی گونشلی خوی 
که مشرق آن را بازنشر کرده بخوانید: 

چستوچوواء شهری است با حدود ۲۴۰ هزار نفر 
جمعیت (تقریب ا به اندازهجمعیت شهرستان 


خوی اما با بیش از ۵۴۰۰ کیلومتر فاصله از 
یکدیگر) طولی نمی کشد که اعضای سندیکای 
رانند گان شهر مزبور از موضوع باخبر می‌شوند 
وبه کمک راثذبله‌ایرانی (فزدین کاظبی اهل 
خوی) می‌شتابند. ابتدا غذا و محل خواب او را 
تأمین کرده و سپس تصمیم می گیرند یک موتور 
جدید برایش بخرند اما خودرو آمریکایی است 
و موتور آن در لهستان ناباب و از طرف دیگر 
آنهابه تنهایی فادر به تأمین ۹٩‏ هزار زلوتی 
لهستان(حدود ۱۱۰ میلیون تومان) نبستند لذا 
فکری به ذهنشان می‌رسد. بلافاصله در فضای 
مجازی یک کمپین درست کرده و موضوع رابا 
مخاطبان در میان می گذارند. در کمال تعجب به 
فاصله چند روز بیش از ۵هزار نفر از مردم شهر 
ومردم شهرهای دیگر کشور بیش از ۲۲۰ هزار 
زلوتی کمک می کنند و جالب اینکه این کمک 
هنوز هم ادامه دارد و خبرش در تلویزیون لهستان 
هم بازتاب پیدا کرده و حتی رئیس جمهور کشور 
هم به این کمپین پیوسته و حالا بر گزار کنند گان 
کمیین تصمیم گرفته‌اند به مناسبت کریسمس 
و به عنوان هدیه سال نو. به جای تعمیر تریلی 
خودش. یک کامیون نو به او هدیة بدهند. فردین 
هنوز در این شهر لهستان حضور دارد و نماینده 
شهر هم به تکایو افتاده تا بتواند کاری کند که 
بعد از ورود کامیون به ایران و باز گشت فردین: 
برای آن معافیت حقوق گمر کی بگی رد تااین 
زنجیره کمک نوع دوستانه کامل شود. لهستانیها 
خاطرات خوبی از ای ران و مهمان‌نوازی ایرانیها 
دارند که در جریان جنگ جهانی پذیر ایی خوبی 
از مهاجران لهستانی به عمل آوردند و همین 
خاطر ه در ذهن نسلهای بعدی مانده است. 


در آخرین ماه‌سال میلادی ۲۰۱۹ فهرستی 
از پرفروشترین فیلمهای سینمای جهان منتشر 
شد که‌در کم ال تعجب چهار فیل م از ۵فیلم 
نخست پر فروشها؛ ساخت شر کت دیزنی است 


کتهمعبول] ست ی قولید می کن ذ ويا کار 
برای کود کان می‌سازد. در این ميان کارتون 
"شیرشاه" با فروش یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون 
دلار دومین فیلم پرفروش سال لقب گرفت. 
«انتقام جویان. آخر بازی » ساخته دیگر دیزنی: 
بافروش نزدیک به دو میلبارد و هشتصد میلیون 
دلار هم رکوردها را جابجا کرد وپرفروش‌ترین 
فیلم سال شد. مرد عنکبوتی دور از خانه, ساخته 
کمیانی وارند با یک میلیارد و ۱۳۱ دلار در رتبه 
سوم را دارد و کاپیتان مارول و کارتون داستان 
اساب نارق #ب اروش 7۱۲۸و ا 
میلیارد دلار ساخته‌های دیگر دیزنی؛ چهارم 
و پنجم هستند جو کر کمیانی برادران وارنر با 
۰ میلیارد دلار و علاءالدین و منجمد 
۲ هر دو ساخته دیزنی با ۱/۰۵۰ ۱/۰۴۱ 
میلیارد دلار رتبه‌های ۷و ۸پرفروشها را تشکیل 
می‌دهند و در فهرست ۸فیلم بالای میلیارددلار 
فروش سینمای جهان قرار می گیرند. 

دو فیلم بعدی فهرست اما کمتر از ۰ میلیون 
دلار فروخته‌اند که هابزوشاه ساخته بونیورسال 
۸ میلیون فروش داشته و کمیانی چینی بیجینگ 
آنلایت با فیلم نه زابا ۹ میلیون دلار فروش در 
رده دهم پرفروشهای سال قرار گرفته است. 


۶« به گفته سازمان سنجش: ۴۸۱ هزار نفر برای 
آزمون ورودی کارشناسی ارشد تبت نام کردند 
#۴ سرماخورد گی و آنفلو آن زا در هفته‌های 
گذشته بسیاری از مردم و مناطق کشورمان را 
در گیر کرد و متأسفانه به مر گ بیش از ۸۰ نفر 
از هموطنانمان هم انجامید. از جمله مبتلایان 
که البته خطری تهدی دش نمی کند مجری 
مشهور تلویزیون احسان علیخانی است که 
در توئیتی نوشت: آنقلو آنزا از جیزی که شما 
تصورش را دارید به شما نزدیکتر است 
##عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مر کزی: 
شایعات منتشر شده درباره او در فضای مجازی 
مبنی بر اینکه قرار است از سیرده‌های بانکی 
مالیات بگیرند یا حسابهای بانکی حق برداشت 
نداشته باشند را تکذیب کرد و آن رانشانه 
استیصال دشمنان کشور در بر هم زدن تبات 
اقتصادی دانست. 

#۶ ر کوردش کنی بورس همچنان ادامه دارد و در 
نخستین روز هفته جاری ر کورد ۳۶۷۴ واحد 
افزایش راتبت کرد و شاخص رابه رقم ۳۵۴ 
هزار واحد رساند. 

۶ دونالد ترامپ. رئتی س جمهور آمریکا بودجه 
دفاعی سال آینده(۲۰۲۰) این کشور راامضا کرد. 
رقم این بودجه ۷۳۸ میلیارد دلار است. 


اطلامات‌هفتگنی شماره ۳۸۱۷ 


لازم اسست به نکته دیگری هم اشاره کنم که قبلا نوشته 
بودم که به آن هم خواهیم پرداخت و آن حقوق هر 
شهروند در قبال خودش است. هر انسانی در قبال 
خود هم حقوق و وظایفی دارد که لازم است برای حفظ 
حق وق خود آنهارا رعایت کن د. مهمترین حقوق هر 
انسان درقبال خود حفظ حرمت. شأن وارزش و اعثبار 
خود اوست. حفظ حرمت هر انسانی بر خود او واجب 
است. دین مبین اسلام حرمت مسلمان را بسیار والاو 
ارزشمند می داند ق رآن کریم می‌فرماید. "و مافرزندان 
آدم را گرامی داشتیم...و آنها رابربسیاری از مخلوقات 
خودبرتری دادیم" ۱ این گرامیداشت وبز رگداشت 
انسان از آن جهت است که فرمود: "پس آنگاه که او را 
به خلقت کامل آرا ستیم: از روح خود دراو دمیدیم "۲ 
یعنی انسان پس از آنکه به آراستگی و زیبایی آفریده 
شد خداوند از روح خود دراو دمید واین منشا کرامت 
و حرمت انسان شد پس شایسته شد تاخداوند او را 
خلیفه وجانشین خود روی زمین کند ۳ وبه فرشتگان 
امر کند تاانسان راسچده کنند ۴ انسانی که روح الهی 
دراو موجودوبه آن‌جایگاه‌رسیده‌است که سجود 
فرشنگان شد مسلماً کرامت و شرافتی دارد که واجب 
است محفوظ بماند و محترم شمرده شود این حرمت. 
هم لازم است ازسوی دیگران وهم واجب است از سوی 
خود او رعایت شود انسان اجازه ندارد کاری انجام 


دهد که شخصیت و جایگاه دیگران را تضعیف و تحقیر 
کند همین طور هم اجازه ندارد کاری کند که شأن 
و حرمت خودش تخفیف شود امام جعفر صادق(ع) 
می‌فرمایند: "مومن سراسر وجودش حرمت است "۵ 
وقتی انسان تمام وجودش محترم شد اجازه ندارد 
کرامتش رامخدوش وحرمتش را مغشوش کند در 
رابطه با وجوب حفظ حرمت و شسخصیت انسان توسط 
خودش احادیث و روایات فراوانی وجود دارد لیکن 
برای تب رک به حدیثی از امیرالمومنین علی(ع) وارد 
شد ه که فرمود: کسی که حیثیت و آبروئ خود را 
می‌بردخودش رابه پستی و خاک مذلت افکنده است" 
۶بنابراین علیرغم آنکه کسی دوست ندارد خودش را 
بی‌اعتبار کند.حق هم ندارد که این کار رایکند وازچشم 
مردم بیفتد واعتبارو آیروی خودش رابرد از مصادیق 
مهم وقابل توجه حفظ حرمت شخص رعایت حقوق 
دیگران واحترام به قانون و مقررات رسمی وعرفی 
جامعه است:احترام به حقوق دیگران و رعایت قوانین 
ومقررات برای شهروندی که در شهر زندگی می کند 
ولازماست تاضوابط شهرنشینی وزندگی شهری را 


شخصیت خود اوست. 
اداسه دارد 


۲-سوره مبا رکه حجر آیه ۲۹ 

۳-سوره میا رکه بقره آیة ۲۰ 

۴-سوره‌مبا رکه بقره آبه ۳۴ -اغراف۱۱-حجر ۳۰... 
۵-المومن حرام کله-مستد رک سج ۹-ص ۲۳۹ 
سم تذل عرضه‌ذل -غررالحکم-ص ۲۳۲ 
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#يپو 


اشساره:صبح پنجشنبه بود که آقا بسی میانسال برای 
"جیمیل ابنسده پیام فرسستاد و توضیح کوتاهسی درمورد 
داستان زندگی آقا قضل الله برابم نوشت و وقتی قانع شدم 
که موضوع جذابی اسست صحیت کردیم و ماجرارا 
شرح داد و گفت: اگر برای این هفته جاپ بشه خبلی خوبه 
که برای این اصرارم دلیسل هم دارم "من هم گفتم سعی 
می کنم این هفته چاپ شود و... و شروع کردم به نوشتن.. 


EEE 

حدود ۴ ماه‌قبل: در یک صبح جمعه جلسه خانوادگی 
کل کد و با دس لقن زو 
ژاله‌خانم "مادر خانواده" که به پسر و دختر بزرگش 
که ازدواج کرده‌بودند. گفت: بدرتون دوباره قهر 
کر ده‌و نوشته که دیگه نمیاد... هم فرشته و هم فراز 
بدون هماهنگی قبلی به مادر گفتند: "ما داریم راه 
می‌افتیم. ولی شما به عمو دارپوش هم زنگ بزن... او 
یک ساعت بعد. فراز با زن و تنها فرزندش, وفرشته 
باشوهر و دو فرزندش در خانه جمع بودند تا در 
کنار کوچکترین فرزند خانواده که آفرزین" بود هر 
٩نفر‏ در آن جلسه ده نفره حاضر باشند. نفر دهم 
"عموداریوش بود که عمویشان نبود و یکی از صدها 
شاگرد پدر خانواده "آقا فضل الله" بود. تنها تفاوت 
داریوش با بقیه شاگردان "آقا فضل‌اللّه این بود که 
بقیه آنها بعد از بازنشستگی آقا فضلی هرچند سال 
یک بار برای تبریک عید نوروز به استاد قدیمی‌شان 
زنگ می‌زدند اما "داریوش خان" هر هفته با آقا 
فضلی تماس تلفنی داشت و لااقل ماهی یک بار 
نیزبا هم ملاقات می کر دند.حالا اماء داریوش خان 
برخلاف هميشه که سرحال بو د و بذله گو اخمهایش 
طوری در هم بود که هیچک دام از فرزندان رفیق 
قدیمی‌اش وحتی "زا له خانم "جرات حال و احوال 
کردن هم نداشتند! تا بالاخره خودش به حرف آمد: 
"خب حالاتعریف کنید ببینم داستان چیه که آقا 
فضلی قهر کرده و رفته؟" 

بچه‌های بز رگ به مادرشان نگاه کردند اما یاسخ 
سوال داریوش خان را فرزند کوچک خانواده 
که نوزده‌سالش بود داد؛ فرزین با همان لحن 
همیشگی و باشوخی گفت: "خودت که روحیه 
رفیق قدیمیات رو بهتر می‌شناسی عمو..» این 
بابای ما تا بهش بگی زیر چشمت ابرو ست به 
تریج قباش برمی‌خوره من که نفهمیدم چی شد 
که دیشب هم بابا از چی ناراحت شده که صبح 
زود زده‌بیرون؟ "فر زین اینها راباخنده گفت. اما 
تنها دختر خانواده با عصبانیت پاسخش را داد: تو 
نفهمیدی چی شد؟ اگه خود تو دوباره به خاطر 
اینکه از بابا پول بگیری و بری خارج» بهش گیر 
نداده‌بودی این الم شنگه راه نیفتاده بود..۲ 
فرزین فقط پوزخند زد -شایذ به علامت قبول 
جرم-اما برادر بز رگش "فراز " که پیست و هشت 
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سالش بود رو به خواهرش که فرزند ارشد و چهار 
سال از او بز رگتر بود گفت: "ببخشین فرشته خانم 
درسته که این فراز نفهم یک حرف مفت زد و شکر 
زیادی خورد. اما به قول خودت این الم‌شنگه" 
وقتی شروع شد که توبه بابا تیکه انداختی و 
گفتی "پدر هم پدرهای قدیم که واسه بچه‌هاشون 
خونه هم می‌خریدن: آن وقت شما یک سفارش 
خشک و خالی هم به آن چند تارفیقت که توی 
بانک پست دارند نمی کنی تا فقط براق گرفتن وام. 
نوبت مارو بندازن جلو...! 

فرشته که از بچگی هم خروس جنگی بود 
نیم خیز شد و ابتدا از عروس خانواده دلجویی 
کرد: شهره‌جان منظورم تو نیستی منو ببخش - 
وروبه برادر کوچکترش ادامه داد -دهن منو 
باز نکن فرازء مگه تو نبودی که به خاطر استخدام 
شهره‌جون و اینکه چرا بابایرای شغل عروسش 
دنبال بارتی نمی‌گرده طعنه زدی؟!... شهره اخم 
کرد. فرزین پوزخند زد. ژاله خانم برای دخترش 
لب گزید که یعنی "حرف بدی زدی" و فراز آماده 
جواب دادن به خواهر بز رگش بود که داریوش 
خان تشر زد: "بسه دیگه این رفتار شماباپدرتون 
تاز گی نداره که فکر می کنید شنیدنش واسه‌من 
خیلی عجیبه "و رو به مادر خان واده ادامه داد - 
"شماچی ژاله خانم؟ لابد شماهم طبق معمول و 
بعد از رفتن بچه‌هاء هزار تاسر کوفت به فضلی زدی 
که:چرابه فکر بچه‌هات نیستی؟ من چه گناهی 
کردم که باید حسرت زندگی بقیه زنهای فامیل و 
خواهرانم روداشته باشم و..." مطمتنم اینها رو گفتی 
ژاله خانم» خودت هم می‌دونی گفتی» وگرنه فضلی 
فقط موقعی می‌بره که بخواهد از زخم و زبان بچه 
هاش با شما درد دل بکنه, در عوض خودت روی 
زخمش نمک بپاشی» غیر از این که نیست؟" 
داریوش خان این سوال آخر را از زن و سه فرزند 
رفیقفش همزمان پرسید. چند تانیه‌ ای سکوت 
بود تا دوب اره فرزین با پوزخند پاسخ بدهد: 
"عموداری وش سوال کردی» پس جواب راهم 
بشنو.. درسته. دقیقا حرف شما درسته اما لطفا 
بگو کنجای خرف و درخواست ما نادرسته؟امگه 
مااز بابامون خونه و ماشین خواستیم ؟ فقط می گیم 
از موقعیت همکارانش وبقیه شاگردانش که الان 
هر کدامشون ده تا پست و مقام 
دارن» برای ما استفاده کنه و یک 
سقارئی کے کک وکال تة 
یعنی این درخواست ما خیلی 
درخواست بز رگبه؟" 

فراز و فرشته که تا تانیه‌ای قبل 


بر اساس سرگذشت؛ فضل الله به روابت: داریوش 
برای هم گارد گرفته بودند. یک دل شدند و حرف 
برادر کوچکتر را تائید کردند. فراز گفت: 

"خب عموداریوش مگه فرزین بد میگه؟ چرا پدر 
ما کاری برامون نمی کنه؟" 

انگار فرش ته منتظر همین حرف بود تاحرف دلش را 
بزند: الان مگه شما خودت به خاطر بچه‌هات به ده 
نفر رونزدی تاب راشون شغل و کارمناسب جور کردی! 
خب چرا بابای ما کوتاهی می‌کنه؟ "...داربوش خان 
هنوز پاسخ سوال ۳ فرزند استاد قدیمی‌اش را نداده 
بود که زن رفیقش کلام آخر را گفت. تلخ هم گفت: 
اصلاً فضلی اگر در همان اداره‌ای که کار می‌کردمثل 
بقیه همکارانش کمی زرنگ بود الان واسه تک تک 
بچه‌هاش وبلا هم خریده بود چه برسه به شغل و 
خونه! نه ابنکه خودش داخل‌ یک آپارتمان قدیمی 
زندگی کنه و رفقاش بخوان به دادش برسند! 
حرفهای تلخ ژاله خانم آنقد ر معنی‌دار بود که‌هر 
سه فرزند و عروس و دامادش هم تلخی‌اش را 
حس کردند و چیزی نگفتند و در سکوت کامل به 
همکار و رفیق قدیمی پدرشان فقط زیر چشمی نگاه 
کردند! داریوش خان هم فریادهای این سکوت 
راشنید که سر تکان داد و گفت: آژاله خانم اگه 
داری منومیگی که دیگه نیاز نیست طعنه بزنی؟ 
آره من رشوه گرفتم و همان موقع هم همه توی 
اداره فهمیدند و اگر فضلی پادرمیونی نکر ده بود و 
من هم اون پول کثیف رو پس نداده‌بودم. اخراج 
می‌شدم و همین حقوق بازنشستگی رو هم نداشتم, 
اگر هم داری به اون خونه شیک و گرانقیمتی 
که داخلش زندگی می کنم اشاره می کنی» این از 
خوش شانسی من بوده که پسرم آنطرف دنیابا 
یک دختر پولدار ازدواج کرده‌وبادر آمدی که 
داره این خونه رو برای من و مادرش خرید ه حالا 
اگر طعنه‌ها و متلکهاتون تمام شده من حرفم را 
در مورد پدرتون شروع کنم... "از شنیدن حرفهای 
عمو داریوش, فرشته خحالت کشید و ژاله خانم 
احساس شر رمندگی ک رد! فراز هنوز مشغول 
دلجویی از زنش شهره-بابت زخم زبان خواهرش 
بود تا بالاخره فرزین در حالی که سرش داخل 
گوشی و مشغول چت کردن بود گفت:حواس ما 
شش دانگ به حرفهای شماست عمو... بفرمایید. 
داریوش خان لبخند زد و به گوشی اشاره کرد وبه 
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فرزین گفت: "تو که شش دانگت کاملا معلوفه..۱ 
هلا میم تهر کی داش می‌فوا. هوه 
هر کدامتان هم خواستید هم بشنوید وهم معنیش 
رو بفهمید!"... داریوش خان از پنجره به نقطه‌ای 
نامعلوم نگاه کرد وشروع به گفتن کرد: "درسته در 
آن مر کزی که ما کار می کردیم» پذر شمامعلم و 
درس حسابداری بود البته‌الان آن مر کزتعطیل 
شده.. چند ساله که تعطیل شده اما در آن زمان 
روال کار اینطوری بود که خیلی از لیسانسه‌های 
حسابداری که دنبال کار و شغل می گشتند: به 
نم گر سی آمذقن ویک دورهاتخصصی قریباً 
شش ماه تا ده ماهه را می گذراندند. کلاسهایی 
که مانند دانشگاه: درس حسابداری رو به صورت 
تئوری بر گزار نمی کرد بلکه این کلاسها عملی بود: 
یعنی کسانی که تبت‌نام می کردند باهدایت آن 
مر کز, برای حسابرسی به برخی از ادارات دولتی 
و یاشر کتهای خصوصی می‌رفتند و در حقیقت 
براشون کار حسابداری و حسابرسی می کردند: 
پدر شماهم که یکی از بهترین حسابدارهای این 
مملکت بود در آن مر کز تدریس می کرد یعنی 
افرادی که به آن ادارات و شر کتها اعزام شده 
بودند, هفته‌ای سه روز دفتر و دستک و کارهای 
مالی را که انجام داده بودند به مر کز می آوردند و 
آقا فضلی هم به کارهایشان نظارت می کرد و غلط 
ودرستش رابه آنهایاد می‌داد تا اینکه پدرتان 
بازنشسته شد و آن مر کز هم چند سال قبل به 
دلایل متعدد-از جمله کمبود بودجه -تعطیل شد. 
همانطور که بهتون گفتم از آن مر کز چیزی حدود 
صد نفر و شاید هم کمتر. به ادارات وشر کتهای 
دولتی و خصوصی و "خصولتی "معرفی و اکثرشان 
هم بعدها در آن شر کتها استخدام شدند. تعدادی 
از این افراده یا رفتند سراغ مشاغل دبگه یا به 
خارج از کشور رفتند و در مجموع حدود چهل نفر 
همچنان حسابدار هستند و یادر کار حسابرسی 
مشغولند که نزدیک به هشتاد درصدشان افراد 
باشرفی هستند که مانند خیلی از حسابداران 
که قسم می‌خورند. با شرافت کارشان رو دنبال 
فی کنند و یک لقمه نان حلال درمیارن و خودشون 
هم معلوم نیست که پس فردا همچنان مشغول 
گار باش دید ال ل ی اذازات درگر قن_امل 
قانون "مازاد نیرو شوند وبیکار شوند: پس از 
آیسن یقد وشا خدا که کا ری پرتمباد فا یرای شا 


بکنند! می‌مونه هفت هشت نفرشان که به قول 
شما "دم کیت هستند و خرشون همه جامیر! 
این چند نفرهم جزو کسانی بودند که آقافضلی 
همان موقعی که بهشون درس میداد به خودشان 
می گفت: شمادزدی روبیشتر از حسابداری 
یاد گرفتید "!درست هم می گفت. یعنی این چند 
بلس حاهبر موخفتیا تحسانیسازی !با ملیات ان 


شرکتها را کم کنند.یا با رتیس ومدیرعامل آنجا 
ساخت و پاخت کنند و پولهای مردم و دولت رو 
بالا بکشند و از آقای رئیس سهمی بگیرند! یکی از 
همان آدمها من بودم که خیلی دوست داشتم زود 
پولذار بشماحتی روزی که دورهام پیش آقافضلی 
تمام شد و در یک شر کت استخدام شدم. پدرتان 
بهم گفت: "داریوش جنس توب بقیه فرق داره 
سعی کن سالم زندگی کنی!" ولی من به حرفش 
خندیدم و خلافهای خودم را ادامة دادم, تابالاخره 
یک روز دستم روشد وبه خاطر رشوه گر فتن از 
رئیس هیثت مدیره مدیرعامل آن شر کت مچم 
رو گرفت و قبل از اینکه پرونده‌ام برای بازرسی و 
پلیس بره مدیرعامل آن شر کت که خیلی برای 
پدرتان احترام قائل بود بهش تلفن زد و گفت: 
"دستت درد نکنه آقا فضلی» این شاخ شمشادی که 
به مامعرفی کردی دزد از آب در آمد ؟ آقافضلی 
هم با عجله خودش رابه آن شر کت "خصولتی" 
رساند واول یک کشیده گذاشت تو صورتم و بعد 
هم چند تالیچار نثارم کرد و سپس به مدیرعامل 
گفت:"حالا بفرستینش زندان تا آب خنک بخوره" 
همان لحظه بود که من زدم زیر گریه و گفتم: خطا 
کردم... غلط کردم نگذارید سابقه‌دار بشم قسم 
می‌خورم دیگه تکرار هشه " مدیرعامل شر کت که 
آدم خوبی بود. تحت تأثیر اشکهای من قرار گرفت. 
اما گفت: گر آقافضلی ضمانتت روبکنه بهت یک 
فرصت دیگه میدم" آقا فضلی جواب نداد و داشت 
از در می‌رفت بیرون که بهش التماس کردم: آقا 
فضلی, جان بچه‌هات کمکم کن... به قرآن قسم 
می‌خورم دیگه تکرار نشه!" پدرتان در آن لحظه یا 
به خاطر شماسه نفر که جانتون رو قسم خوردم؟ 
یابه حرمت قرآن؟ يا به هر دو دلیل فقط نگاهم 
کرد و پذیرفت که ضامن من بشه و آن رشوه‌ای 
هم که گرفتم. آخرین خلاف من بود! ولی بقیه آن 
هفت هشت نفر: یا آنقدر زرنگ بودند و هستند 
که هنوز دزدیهاشون رو نشده يا چند بار هم که 
لو رفتند. به رئیس و بازرس و بقیه رشوه دادند تا 
پرونده‌شون لو نر هو برای همین همچنان صاحب 
پست ومشاغل خوب هستند! 

فراز و فرشته و عروس و داماد و ژاله با ناباوری 
گوش می‌کردند؛ حتی فرزین هم سرش را از 
توی گوشی موبایلش بیرون آورده‌بود و همگی 
به داریوش خان نگاه‌می کردند که ادامه داد: 
"حالا شماها از پذرتان» ومادرتان از شوهرش 
می‌خواهید که برهو پیش چند تادزد گردن کچ 
کنه که بچه‌هاش پولدار بشن؟ آقافضلی اگر این 
کاره بود که خودش تاحالا از صد تا سلطان سکه 
و روغن و برنج "ساطان‌تر" شده بود! می‌خواهید 
کسی برای دریافت وام از بانک و پیدا کردن شغل 
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من این کار رو می‌کنم..! من به هر نامردی که 
بدونم می‌تون ه کمکتون کته رو می‌زنم.» چون 
من اعتباری ندارم که به خاطر از دست رفتنش 
بترسم... ما این چیزها راز آقا فضلی نخواهید... 
بگذارید در این روز گار وانفسا: یک نفر هم بین این 
همه دزد سلطان شرف باقی بمونه! 
دریوش کان اھا را گت وبی‌صنا اک ریحنت. 
برخلاف ژاله و سه فرزند وعروس ودامادش, که 
با صدای بلند اشک می‌ریختنداسکوت غم زده آن 
لحظه راءژاله خانم بایک پر سش شکست: "داریوش 
خان الان کجاست؟ فضلی الان کجاست* 
داری وش خان سیگارش را پک زد و گفت: افکر 
می‌کنید کجاست؟ اصلاتا حالا از خودتون 
پرسیدین پدرتون بعضی شبها چرا یکذفعه غیبش 
می‌زنه و چند ساعت بعد پیداش میشه؟ من بهتون 
میگم؛پدرتون به بچه‌های یک م رکز نگهداری از 
"بچه‌های کار " که صبحها مدرسه میرن و عصرها 
کار می‌کنند و شبها آنجا می‌خوابند کمک می‌کنه.... 
یعنی به بچه‌های ابتدایی که ریاضیاتشون ضعیفه: 
مجانی درس ریاضی میده... می‌فهمید یعنی چی؟ 
یعنی سلطان حسابد اری به یک مشت محصل کلاس 
سوم و چهارم دبستان, درس حساب وریاضی میده 
امادر کنار ریاضی, به آن بچه‌ها درس شرافت 
هم میده و بهشون می‌گه وقتی بزرگ شدید. مثل 
همین الان از زور بازوتون نان بخورید. نه اینکه مثل 
خیلی از مردم این روزگار سلطان اختلاس بشوید 
و آبروتون روبه پول بفر وشید... الان هم آقافضلی 
رفته کنار آن بچه‌هاتادر روز جمعه بهشون درس 
بده ..انگار زمان از حر کت ایستاده‌بود و در آن 
خانواده دنیا دوباره و از نو متولد شده بود... 

و 
تکمله:جمعه شب داریوش خان" به شماردام 
تلفن زد و وقتی کاملامطمتن شد ماجرای آقای 
فضلی در این شماره چاپ خواهد شد با خوشحالی 
گفت: "پس بگذار من هم یک خبر خوش به شما 
بدهم به اصرار ژاله خانم و بچه‌هاش قرار شد "آقا 
فضلی ‏ برای فرداشب: که شب یلداست هشت 
تا از همان بچه‌های کار رو که بی‌خانمان هستند. 
به منزلشون دعوت کنه تا این طفلهای معصوم هم 
در شب بلدا شاد باشند. می‌دونی چرا هشت نفر؟ 
چون می‌خواد در عوض آن هشت تا دژد:‌هشست 
انسان خوب رو هم تحویل جامعه بده.! 
مکالم هام که با داریوش خان تمام شد به تاریکی 
شب درپشت پنجره خیره شدم و با خودم زمزمه 
کردم: چقدر خوب است که در این روزهابی که مدام 
اخبار سلاطین دزدی را می‌شنويم. آدمهایی مانند قا 
فضلی "هم هستند که سلطان عشق باید نامیدشان. 


و یک رج ص 


برای ترد 


قت هم گت 


تخضذ 


در محلا ات زند کی است 


ج 
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دکتر حمیدیه از جمله جواتان تخبه کشور است 
کهدر: رتمام دوران: |تحصیل بیست ساله اش از 
جمله شاگردان اول کلاس بوده. دوران: راهنمایی 
ومتوسطه راد الب زگذرانده وپزشکی رادر 
تهران واوق تخس رام ر دا کاو 
شهید بهشتی و دوره سلولهای بنیادی رادر دو 
مرک متیر آ آمریکا گذرانده وحال استادتمام 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس م رک زجامع . 
پیوند سلولهای بنیادی م رکز طبی کود کان ودبیر 


دلیل بود که دوست داشتم هر روز چیز جدیدی 
یاد بگیرم.وقتی به خیلی از رشته‌های پزشکی 
نگاه‌می کنیم درمی‌یابیم که اکتر آنها به انتهای 
علمی خودشان نزدیک شد هند اما بحث سلولهای 
بنیادی و پزشکی بازساختی و ژن درمانی تازه در 
ابتدای راه‌هستند و روز امدی فراوانی دارند. 

× یعنی ورود به مرحله جدیدی که نوعی گذار 
از پزشکی گذشته به پزشکی نوين است 
بله. وقتی به تاریخچه پزشکی برمی گردیم یا 
مثلا در همین ایران به حدود ۵۰یا ۶۰سال‌قبل 
نگاه می کنیم از اسم خیابانهای اطراف بز ر گترین 
مجموعه بیمارستانی کشور که از ابتدای خیابان 
کشاورز مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) و 
مرکز طبی کود کان شروع می‌شود می‌بینیم که 
نام د کتر قریب ونام د کتر میرخانی در آن دیده 
می‌شود. حالا چرا؟ چون ۵۰سال پیش بیماری 
صعب العلاج چه بود؟ اسهال و بیماریهای عفونی 
دغدغه بزرگ مردم بود که کشتارهای وسیعی 
صورت می‌داد. در آن دوره‌ها خیلی از والدین 
بچه هایشان را از دست می‌دادند و با اینکه وبا 
بیماری صعب‌العلاج حساب می‌شد. درمان همه 
بیماریه | که حالا تقریباً دغدغ 4 هیچ خانواده‌ای 
نیست در آن زمان کار بز ر گی بود ودر پزشکی 
کودکان انقلاب به حساب می آمد. بعد جلوتر که 
می‌رويم اینها ساده می‌شوند و مثلا سی سال پیش 
انجام عمل جراحی بسیار مهم شده بود. از جمله 
عمل جراحی قلب باز بسیار امر مهمی در پزشکی 
کشور محسوب می‌شد و انجام این عمل در کشور 
خوحمان نک رویابه جمد با می آم_ذولتابای 
انجام این عمل باید به پاریس و لندن و آلمان 
می‌رفتتکسالا ببیقد پزقس کی مألچقد رجلو رقث 
که حالا خود عمل جراحی قلب باز دیگر خیلی کم 


؟ دی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


یی 


۲ آقای د کتر ابتدا از معرفی خودتان شروع کنید: 
از دعوت شما ونت یار ممنونم. بن ده امیرعلی 
حمیدی 4 در مهر ۱۳۵۱ از پدری آذری ومادری 


کرمانی در شهر تهران به دنیا آمدم. تحصیلاتم را 
تا دییلم در تهران ادامه دادم و مقطع راهتمایی و 
دبیرستان رادر البرز درس خواندم که تحضیل دز 
این دبیرستان در آینده‌من تأثبر فراوانی داشت و 
خط فکری و زندگی من در این مر کز شکل گرفت. 
مدرسه خاصی بود که همیشه در خاطرم می‌ماند. 
در دوران تحصیل هم دانش آموز نمونه‌ای بودم. 
سال ۱۳۶۹ از البرز فارغالتحصیل شدم و در همان 
سال در رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول شدم 
و ۷سال هم دوره پزشکی عمومی‌ام طول کشید 
یعنی ۷۶۱۶۹ که در این سال برای گذراندن طرح 
به استان کرمان منتقل شدم که چند ماه بعد در 
دوره تخصصی کود کان دانشگاه شهید بهشتی 
پذیرفته شدم که این دوره رانیز در بیمارستان 
مفید گذراندم وبین سالهای ۷۸ تا ۱دوره‌طرح 
تخصص رادر ورامین گذراندم و سپس دوره 
فوق تخصص خون وسرطان کود کان راتاسال 
۸۴ مجددا در دانشگاه شهید بهشتی گذراندم. 
بعد از دوره فوق تخصص, دوره‌های تخصصی 
پیوند سلولهای بنیادی را در دو مر کز در آمریکا 
گذراندم که یکی از دوره‌ها بعنی پیوند سلولها از 
طریق بند ناف را در بزرگترین م رکز درمان و 
سرطان دنیا در تگزاس سپری کردم. خوشپختانه 
تمام دوره‌های تحصیلی راپشت سر هم گذراندم 
و به نوعی باید گفت از سال ۶۹ تا ٩۸حدود‏ بیست 
سال‌مکزّر در حال آموزش گرفتن بوده‌ام و هنوز 
هم چون وارد حوزه سلولهای بنیادی شدم در حال 
آموزش و باد گیری و تجربه اندوزی هستم .اصولا" 
کشیده شدن من به سمت سلولهای بنیادی به این 


دکتر حمیدیّه رئیس م رکز پیوند سلولبای بنیادی: 


خداحافظی با «صعب العلاج» 


ستاد توسعه لو وفنا ly‏ بنیادی ا 
معاوتت علمی وفناوری ریاست جمهوری وعضو 
هیئت رئیسه پیوند سلولهای بنیادی < خونسا زآسیا : 
واقیانوسیه ونماینده انجمن بیوند شرق مدیترانه 
در انجمن جهانی پیوند است. .هفت ه گذشته به 1 
دعوت مجله لبیک گفت و دوساعتی‌میهمان‌ما : 
وموسسهاطلاعات بود وباخوشرویی‌ولبخندبه : 
تفصیل درباره پزشکی روز وضرورتهای ورود به : 
عرصه دانشهای نوین صحبت کرد. 
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شده است. یعنی پزشکی کشور از این مرحله هم 
عبور کرده گرچه هنوز هست و انجام می‌شود اما 
حالا پا تسلطی که پزشکان کشور پیدا کردند با 
اقدامات غیرتهاجمی مشکل را حل می کنند. آن 
هم بدون اینکه قفسه سینه را بشکافند عروق قلب 
راب از می‌کنند آن هم نه فقط در تهران, بلکه 
در چند منطقه کشور.. پس مااز این مرحله هم 
گذر کردیم و دیگر گرفتگی عروق و جراحی قلب 
باز را صعب‌العلاج نمی‌دانیم. بعد از آن سرطان 


صعب‌العلاج شد که البته هنوز هم هست اما 
دیگر به هیبت و هیئت گذشته نیست. در این 
دوره هم شیمی درمانی و رادیوترایی و درمانهای 
اینط وری مطرح شد که بعضا جواب نمی‌داد و 
سرطان صعب العلاج شد تا اینکه بعدا بحث پیوند 
سلولهای بنیادی مطرح شد که صعب‌العلاج به 
آ ین مرحم گفتند. حالما پیش رفت ذراین 


حوزه به جایی رسید که در حال حاضر ما ۱۸ 
مر کز پیوند سلولهای بنیادی در کشور داریم و باز 
یکسری دیگر از بیماریهای صعب‌العلاج درمان 
شدرحال سوال این امه آیا سال دیگر 
مطالبه مردم چه خواهد بود؟ یعنی مرتب پزشکی 


زمانی اسهال و وباصعب العلاج بودو کشتار می‌کرد. بعداً گرفتگی 
عروق و عمل قلب باز صعب العلاح حساب میشد و پس از آن سرطان 
بیماری صعب‌العلاج نام گرفت و... حالا پزشکی با ورود سلولهای 
بنیادی می رود تا با واژه ی صعب العلاج خداحافظی کند 


جلو می رود. پنجاه سال پیش با اسهال شروع شد 
وبعدبه جراحی قلب باز وبعد به بای پس و 
[سعفت ارق و اقدامات غیر تفاجمی وسپس 
سرطان و گذر از شیمی درمانی و رادیوتراپی و 
حال هم رسیدیم به پبوند سلولهای بنیادی.. ولی ۵ 
سال دیگر مطالبه مردم عوض می‌شود و بیماران 
قانع به اینکه فقط درمان شوند نیستند. درمان 
اصلاح‌پذیر می‌خواهند؛ 

يعن چه می خواهند؟ این مطالبه چه شکلی دارد؟ 
یعنی رفتن به سمت حل مشکل نابینایی. اینکه 
نابینا را چطور می توان بینا کرد. ناشنواراشنوا 
کرد و نازا را زاب ا..یعنی در حال حاضر دو هدف 
در پزشکی دنیا وجود دارد. یکی از بین بردن کلمه 
صعب‌العلاج و دیگری آرزوی تحقق رویایشان در 
مورد عمر و نامیرایی. 

آتزیعنی به سمت مسایلی که شبیه معجزه است؟ 
پعنی به تاخیرانداختن مرگ. شما ببینید متوسط 
عمر مردم ایران در سال ۵۰ حدود ۴۵ سال بود. 
الان این عدد در کشورمان با رش دی قابل توجه 
رسیده است به بالای ۷۰ سال. متوسط عمر مردم 
ژاین‌حالا جند است؟ ۸۵سال.برای ۲۰۳۰ زاین 
برنامه‌ربری کرده‌امنت کفاین متونبط عفر ه‌پالای 
صد برسد. نه صد ساله پیر و مریض و از کار افتاده و 
ناتوان بلکه صد ساله فعال که چشمش خوب ببیند. 
کار کند. ورزش کند و زند گی معمولی داشته باشد. 
×البته اگر چنین چیزی در ایران روی دهد خود به 
خود دوام تدارد چون بااین تظام بازنشستگی که 
مادارپم و ورشکستگی همین حالای این صندوقها 
معلوم نیست آتوقت چه اتفاقی خواهد افتاد... 
شک نکنید به زودی در ایران هم بارشدی که 
داشته‌ايم این طول عمر بالاتر خواهد رفت.به 
ویژه با شاخه‌ای که در پزشکی در حال رشد است 
یعنی پزشکی بازساختی...پزشکی بازساختی شامل 
شاخه‌ای از علم پزش کی است که شامل سلولهای 
درمانی, ژن درمانی و مهندسی توسعه بافت خواهد 
بود.چیزی که در کشورمان به علم سلولهای بنیادی 
معروف شده مربوط به همین پزشکی بازساختی 
است که سند مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی 
را نیز دارد که تمام برنامه‌ریزی آینده‌به این سمت 
می‌رود که با تغیبراتی که در داخل سلول و داخل 
ژن انجام می‌دهند خیلی از بیماریهایی را که تابه 
حال با دارو هیچ درمان موّتری نداشته درمان شود. 
اگر ۰ سال پیش شر کتهای داروسازی صنعت 
پزشگی رامی‌سرعاندند در طول ۱۵ سال ایر این 


وضعیت عوض شد و حال دوران سلولهای بنیادی و 
بازساختی است که خوشبختانه در ایران هم دردهه 
گذشته حرکتهای بسیار خوبی داشته. اما این بار 
خیگر ند جا بای خوشبحفانه درغلم دیاین 
به علوم پایه این رشسته خیلی خوب حر کت کردیم 
اما این علم این بار حتما بای د تبدیل به فناوری و 
صنعت شود. ما متأسفانه در فناوری و تکنیک و 
تکنولوزی عقب ماند گیهای فراوانی نسبت به دنیا 
داشته‌ايم. مثلا صنعت اتومبیل یا صنعت هواپیمایی 
ویا «های‌تک » ویاصنعت دارویی که البته ما 
در این صنعت اخیر رشد بدی ندا ته‌ایم گرچه 
من هن وز پیشرفت در صنعت دارویی را خیلی 
قبول ن دارم چون در موارد عدیده‌ای نیازمند مواد 
اولیه‌ای هستیم که بای ذ از خارج بیاید و بیشتر 
کارخان ه داروسازی داریم ونه صنعت دارویی 
مثل صنعت اتومبیل‌سازی که چندان تولید تروت 
نمی کند. در حوزه سلولهای بنی ادی اما بایذ حتما 
این عقب ماندگی راجبسران کنیم._ذابهترین 
حوزه فعالیت اینجاست. جرا که اگر ما خیلی هم 
سرمایه گذاری روی خودرویاهواییما کنیم حتی 
هواییمایی مثل بوئینگ هم بسازیم قطعا در فروش 
آن مشکل خواهیم داشت چون همه به بوئینگ 
سفارش می‌دهند. ما چیزی در دنیا داریم به نام 
تجاری‌سازی بازار. در این فراین د حتی اگر بهتر 
از بوئینگ هم بسازید برند نشده‌اید و حریف آن 
نمی‌شوید با این حساب حالا بياییم غصه بخوریم که 
پس کاری نمی‌شود کرد؟ خیر. برعکس. 

که در این حوزه خوشبختانه خیلی عقب نیستیم... 
بله همین طور است حالا یکسری علوم وفناوریهای 
جدیدی آمده‌است به نام نانو و سلولهای بنیادی 
که خیلی عقب نیستیم لذا کشورهایی در این میانه 
برنده‌هستند که اولا این فناوریهای جدید را مورد 
استفاده‌قرار دهند و علمشان را تبدیل به تروت 
بکنند و دوم اینکه در آینده دیگر فناوریها تک به 
تک کار نمی کند. ما جیزی داریم به نام فناوریهای 
همگرا. یعنی علوم راهم باید در هم بياميزيم تا 
برنده باشیم. یعنی چند رشته رادر هم بياميزيم. 
الان شر کتهای دانش بنیانی که در ايران تاسیس 
شده‌اند خیلی از آنها موفق نمی‌شوند با وجودی که 
دانش فنی خوبی هم دارند اما چرا از نظر اقتصادی 
موفق نمی‌شوند؟ برای اینکه چند استاد دانشگاه 
دور هم جمع شدند و شرکتی را تاسیس کردند 
ومحضول ی راتولید گرده خالا می‌خواهند آویزا 
مار کت کرده و فر وشند. ایتجا نیاز به نمایند گانی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۷ 


* حال دوران سلولهای بنیادی و بازساختی است که خوشبختانه در ایران‌هم 
در دهه گذشته حرکتهای بسیار خوبی داشته. اما این بار دیگر نباید جا بمانیم. 
خوشبختانه در علم و دستیابی به علوم پایه این رشته خیلی خوب حرکت 
کردیم اما این علم این بار حتما باید تبدیل به فناوری و صنعت شود. 


در حوزه علوم انسانی دارند.من معتقدم در هر 
شر کت فنی باید یک مدير فناوری وجود داشته 
باشد لذا باید به بچه‌های علوم انس انی انگیزه‌داد 
گه مدیریت فناوری بخوانند تا در این شرکنها کار 
کنند چون خود تکنولوژی به مدیریت بسیار قوی 
محتاج است.همگرا کردن این فناوریها و ایجاد 
مار کتینگ برای آن بسپار لازم است. خدا را شکر 
در حوزه سلولهای بنیادی در سالهای اخیر توانستیم 
رشد خوبی پیدا کنیم.تابه حال رسم این‌بوده که 
حتی من استاد تمام دانشگاه به دانشجو می گفتم 
برزاینتقناد فقاله‌ ییاور تاذ یر یگتری بعد یه 
استاد دانشگاه می گفتیم تو هم یک سبد مقاله بیاور 
اس عادزاز قوی ویعد یر ویک گاری مقلهپیاوزا 
استاد بشوی و...همه اینها هم می‌رفت در یک قفسه 
وخاک می‌خورد. حالا کم کم دارد این رویّه عوض 
می‌شود والبته خیلی دی ر. کاش این اتفاقات چند 
سال پیش می‌افتاد.البته برنامه‌ریزی هم غلط بود. 
خودم همیشه در فرمها می‌خواندم ارتقای فردی 
عضو هیئت علمی. این یعنی چه؟ مگر دانشگاه‌جای 
کار فردی است تا کسی را فردی جلو ببریم؟ الان 
خوشبختانه دارد اتفاقات خوبی می‌افتد. بخصوص 
در چهار پنج سال اخیر. اجازه بدهید خودم را مثال 
بزنم تا جسارتی به کسی نشود. چون بنده‌در حال 
حاضر خودم استاد تمام دانشگاه و عضو هیئت 
علمی هستم. ما نفت را ز زیر پایمان درمی آوریم. 
آن را به دانشگاهها می‌دهیم و به عضو هیئت علمی 
می‌گوييم آقای د کتر بروچند تا مقاله بنویس و آنها 
راچاپ کن.این جند تا مقاله می‌رود جاپ می‌شود 
ود وقوه رازه ی گر دس وال من این اسبت که 
اگر بقال و نجار محترم سر کوچه بیرسد ما پول 
نفت را دادیم به این آقای د کتر که به خاطر ارتقای 
فردی خودش یادانشگاهش چهار تا مقاله چاپ 
کند چه جوابی داریم که به او که از این پول نفت 
سهم دارد بدهیم؟ آیا او راضی به این کار هست؟ 
خیلی بعید است.بهترین کار این است که از اوهم 
سوال شود بالاخره این پول مردم است و قرار است 
اگر آن راصرف کاری می کنی م ارزش افزوده‌ای 
به دست آوریم.اگر قرار باشد تبدیل شود به چند 
مقاله که هیچ ما به ازای بیرونی نداشته باشد وبه 
تولید ثروت کشور منجر نشود. عاقلانه است؟ البته 
اینکه رتبه علمی ای ران از نظر تولید مقالات علمی 
بهتر و بهتر شده‌است مایه افتخار است اما آیاتنها 


این گافی است؟ 


بقمه در صفحه ۵۴ 


۷ 


فر زانگی ددون انسانیت. لافی یش نیست 


باخل‌ونشاسی FE‏ شش و 


مترجم: نبلوقر بوسفی 
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ری زاب ری ندانته باب 


در این شماره‌بر گردان راهکارهایی برای خانمهای خانواده دوست رابرای شما 
جمعآوری کرده‌ايم که خواندنش به هر خانمی درهر گروه سنی پیشنهاد می‌شود. این 
راهکارها توسط روانشناسان مطرح و با تجربه در سراسر دنیانوشته شده است و اگرچه 
شاید ساده به نظر برسد ولی واقعا می‌تواند در بهبود روابط خانواد گی شما تا ثیر گذار 
باشد. هر زنی می‌خواهد بر ای همسر ش بد ون رقیب باشد و به همین علت تا کنون مقالات 
و مطالب زیادی درباره نحوه برخورد صحیح و بی‌نقص خانمها نوشته شده است ولی ما در 
این شماره سعی داریم موضوع را از نگاه دیگری بررسی کنیم و به مسائلی بپردازیم که 
کم‌اهمیت به نظر می‌رسند ولی تأ ثیر بسزایی در روابط دارند. 


فوانین ساده 
اگر به عنوان یک خانم عادتهای بد دارید به 
دلایل روان شناختی» ممکن است هیچ وقت این 
موضوع را قبول نکنید و بخواهید تقصیر رابه 
گردن طرف مقاب ل بیندازید: ولی اگر می‌خواهید 
زند گی با دوام و شادتری داشته باشید باید قبول 
کنید که این موضوع نیاز به تلاشی دو طرفه دارد 
گە بی شک یکی از ظرفین ش غا هس تید. جدااز 
مسائل بدیهی زنانه مثل آراستگی ظاهری ادب: 
پا کیز گی» خانه داری و بسیاری از مسائل دیگر که 
جزو وظایف زن است.: مسائل دیگری هم وجود 
دارد که بد نیست به آنها توجه کنید: 
همسرتان را برای داشتن دوست تشویق کنید 
اغلب مردان بعد از ازدواج تلاش می کنند 
روابط و دوستی‌های صمیمی و گرمی که در 
گذشته با دوستان خود داشتند را کمرنگ کنند. 
این کار یک تلاش ذاتی برای حفظ خانواده 
است که در اغلب موارد می‌تواند یک دلیل 
۳ پنهانی برای دلسردی و عصبی شدن مردان تازه 
ازدواج کرده‌در زند گی شود. " کارن جونز" 
متخصص روابط و موسس سایت "مسائل قلبی" 
می‌گوید: 
" کاری که شمابه عنوان یک زن خوب باید 
انجام دهید این است که همسرتان را تشویق کنید 
حداقل ساعتهایی را در طول هفته با دوستان خود 
وقت بگذراند * 
او در ادامه می گوید: "مردان احساسی از 
یکدیگر می گیرند که نمی‌توانند این احساس را 
از جنس مخالف هم بگیرند.وقتی با هم هستند. 
احساس آزادی می کنند و بعد شادی که از این 
طریبق به دست می آورن د رادرط ول زندگی 
مشت رک خود خرج می کنند " 


گوشی تلفن خود را بیشتر کنار بگذارید! 

" کلسی متسون " یک مربی بهبود روابط در 
زندگی مشترک می گوید: 
" وقتی همسرتان درباره موضوعی هرچند کم 
اهمیت برای شما صحبت می کند باید بدون شک 
گوشی تلفن خود را کنار بگذارید "نگاه کردن 
مستقیم در چشم طرف مقابل می‌تواند حس 
ارتباط و قدردانی رابه راحتی منتقل کند. شاید 
باور نکنید ولی این کار می‌تواند به میزان زیادی 
روابط عاطفی بین شما را بهتر کند. 

اغلب مردانی که به زنانی به غیر از شریک 
زند گی خود وابسته شده‌اند و یا به اصطلاح 
خیانت کردهاند از کمبود توجه رنج می‌بر ده‌اند. 
البته همانطور که می‌دانید توجه جنبه‌های بسیار 
متفاوتی دارد ولی توجه در هنگام صحبت کردن 
تک از ال اسای اک که کر مین گر 
می کند تا این حد برای مردان مهم باشد. 
درباره همسرتان حدرفهای زیبا بزنید! 

هر انسانی نیاز دارد به صورت طبیعی مورد 
ستایش قرار بگیرد و به اصطلاح از او تعریف شود. 
بای د این موضوع رادر نظر بگیرید که این نیاز 
در بعضی انسانها به صورت ویزّه‌ای بسیار بیشتر 
است. دکتر " کارولین مادن" تراییست خانواده 
می گوید: "جدا از موارد خاص یکی از مهم‌ترین 
موارد در حفظ رابطه سالم از طرف زنان تعریف 
و تمجید کردن از همسر و منتقل کردن حس 
قدردانی است ‏ بهترین روش برای منتقل کردن 
چنین حسی این است که اجازه دهید وقتی دارید با 
دوستان و با خانوادتان درباره او صحبت می کنید. 
حرفهای شما را بشنود. ملا می‌توانید به صراحت 
بیان کنید که چقدر از بابت داشتن او و ازدواج با 
او خوش شانس و خوشبخت هستید. تأثیر تعریف 


در مقابل دیگران رادست کم نگیرید. این موضوع 
می تواند به عنوان یک هدیه یا یک تشویق در نظر 
به اوذرصت بد هید 

دکتر "ونساماری پری"موسس و مدیر مر کز 
روانشناسی " نوشتن عشق "می گوید: 

"م ردان بر خلاف زنان کمتر از ارتباط کلامی 
برای اثتقال احساساتش ان اس تفاده می‌کنند. در 
پایان یک روز کاری سخت: علاقه‌ای به صحبت 
کردن درباره آن ندارند ". پس بهتر است به جای 
پرسیدن سوالهای پیاپی با فراهم کردن یک محیط 
آرام و شاید کمی رمانتیک محیطی برای کاهش 
استرسهای همسرتان محقق کنید و به اصطلاح 
اجازه دهید او نفس بکشد. مطمتن باشید اولین 
کسی که برای درد دل پیدا خواهد کرد خود 
شمایید. پس کمی صبر داشته باشید. 
از ایده‌ها حمایت کنید 

وظیفه هر همسر خوبی این است که در هر 
صورتی همراه شوه رش باشد. این را بدانید که اگر 
مردی بخواهد تصمیمی راعملی کند آن را انجام 
خواهد داد و اگر شمااو را از انجام کارش پشیمان 
کنید تامدت زیادی حسرت آن را به دل دارد و 
حتی ممکن است شما را دلیل عدم موفقیت‌هایش 
بذاند. پس بهتر است اگر همسرتان فکر شروع 
کاری در سر دارد ویامتلاتصمیم گرفته یک 
تفریح جدید را شروع کند به جای ایستادگی و 
اعلام نظر شخصی او را همراهی کنید.همراهی با 
همسر در برنامه‌های تفریحی و یا مثلا یک برنافه 
هنری می‌تواند خیلی جالب باشد و فضای خانه را 
کاملامتفاوت کند. شمامی‌توانید از این طریق 
یک تفریح وسر گرمی مشت رک برای اینکه وقت 
بیشتری را با او بگذرانید. فراهم کنید. 


مدام "نه "نگویید!!۱ 

اینکه گاهی اوقات در جواب یک خواسته 
ط رف مقابلتن پخواهید جواب رد بدهید یک افر 
طبیعی است ولی گاهی آدمها بدون اینکه متوجه 
پشوند تا حدی‌منقی نگر می‌شسوند که در جواب 
هر چیزی نه می‌گویند. این نه گفتنها رابه حداقل 
برسانید تاش خصیت محبوبی باشید.مثلااگر 
همسرتان عادت دارد پیاده روی کند او راهمراهی 
کنید. شاید در شلوغیهای روزمره و وظایف روزانه 
خانه‌داری شما وقتی برای اینجور کارها نباشد ولی 
بهتر است بدانید گاهی مردان ارزش بیشتری 
برای یک همراهی ساده‌در مقایسه با مثلا تمیز 
بودن خانه شما قائل هستند. پس این دفعه برای 
مال اکر هسران از شما پرمییت "مزا چرای جاده 
روی‌همراهی می کنی؟ "بهتر است قبل از نه گفتن 
خوب فکر کنید. 
قبل ازانتقاد کردن کمی فکر کنید 

اینکه از شما بخواهیم از همسر خود انتقاد نکنید 
فوا ته غیر منطقی است ولی اطمینان حاضل 
کردن ازلزوم این انتقاد می‌تواند آن راتا حد امکان 
کم کند. گاهی در ناخودآ گاه شما افکاری درباره 
همسرتان خطور می کند و این افکار باعث ایجاد 
دغدغه‌های ذهنی در شما می‌شود. ولی بهتر است 
بدانبد داشتن رویّه انتقادی می‌تواند روابط شما 


رابه شدت تحت تأثیر قرار دهد. پس بهتر ات 
تمرین کنید تابه جای انتقاد کردن به روش منفی 
به روش مثبت انتقاد کنید وطرزفکر انتقادی 
خودتان راتا حد ممکن کم کنید. روش های بسیار 
زیادی برای انتقاد مثبت و سازنده وجود دارد که با 
اند کی تحقیق می‌توانید آنها را متوجه بشوید. 
همسرتان را برای حفظ سلامتی‌اش تشویق کنید 
کک ک ردن ب ه حفظ تاس انسدام و نا 
دنبال کردن رژیم غذایی سلامتی بدون مجبور 
کردن»بسیار لذت بخش و سودمند است. اگر 
اغلب اوقات شما آشپزی خانه را انجام می‌دهید 
می‌توانید به راحتی با جستجو در اینترنت و 
یا خوان‌دن مجله‌های سلامتی یک رژیم 
مناسب را پیدا کنید. د کتر بوبامحقق 
سلامت خانواده‌می گوید: "تشویق به 
باشگاه رفتن هم برای بهبود روابط 
پسیار مفید است .ما بسیاری 
از افراد رام‌بينيم که تصمیم 
می‌گیرن د یک رژیم غذایی 
بای ک برنامه سلامتی 
رادنبال کنند؛ولی این 
برنامه باعدم همراهی 
طرف مقابل خیلی 
زود تمام می‌شود. این 
حس همراهی یا عدم 


همراهی در حس رضایت طرفین تأثیر زیادی 
دارد. شما می‌توانید با همراهی با شریک زندگی 
خود دل او راید 
زیادی در او ایجاد کنید. 
رازدار همسر باشید 

اگر همسرتان چیزی به شما می گوید که باید 
به صورت راز بین شما دو نفر باشد 
مراقب باشید به هی ج عنوان بر 
این راز فاش نشود. یک 
مرد وقتی می‌شنود که 
همسرش راز میان آنها و 
راف اش کو :2 ٩‏ 
ممکن است علاقه و ۴٤‏ 
اعتماد خود را از دست 
بدهد. دکتر کیمبرلی . 
هرشنسون می‌گوید: "مهم 
نیست که رازی که به شما گفته 
شده‌است چقدر وسوسه انگیز است 
حواستان باشد که آن رابه کسی نگویید " 
ارتباط خوبی با خانواده همسرتان برقرار کنید 

تفریح و صمیمیت خانواد گی یکی از ار کان مهم 
احساس خوشبختی در هر انسانی است. مردان نیز 
از این قاعده مستثنی نیستند. این اصل راحتی اگر 
خانواده همسرتان را نمی‌پسندید در نظر داشته 
باشید. دلیلی ندارد همه انسانها مورد علاقه شما 
باشند تا بتوانید با آنها در ارتباط باشید. ارتباط 
موتر با خانواده‌همسرتان این حس رابه او القا 
می کند که شما یک خانواده بز رگ هستید و 
هرطوری باشد از او حمایت می کنید. 

این کار باعث می‌شود همسرتان حس کند 
بهترین زن دنیا برای او شما هستید. می‌توانید این 
کار رابادعوت خانواده او برای یک مهمانی گرم 
شروع کنید و اجازه‌دهید همسرتان اشتیاق شمارا 


ت بیاورید و حس رضایت 


ببیند. باور کنید تأثیر این کار را روی بهبود روابط 
شخصیتان مشاهده خواهید کرد. 
لحظه‌هایی که میم است 
اگر خانم خانه دار هستید باید بدانید یک مرد 
دوست دارد درهنگام ترک خانه برای رفتن به 
محل کار شمارا بیذار و فعال ببیند. اغلب خانمها 
به دلیل مدیریت خانه بسیار فعال هستند و 
کارهای روزمره آنهامدت زیادی را 
به خود اختصاص می دهد ولی 
شماباید این مسأله:را بدانید 
5 آین فعال بوکن تما بايد 
1 به چشم همسرتان هم 
بیاید. جدا از بحث فعالیت: 
اين مسأله ممکن است کم 
آهمیت به نظر برسد؛ ولی 
واقعا تأثیر زیادی دارد. 
شماباید به عنوان یک شریک 
مناسب باذهنی سالم و روحی های قوی 
بتوانید اثرژی‌ثان رابه همسرتان انتقال دهید. جذا 
از اوقاتی که شمابه عنوان یک انسان ممکن است 
انرژی کافی نداشته باشید و وقتتان رابه خودتان 
اختصاص دهید. درهنگام بازگشت همسرتان از 
محل کار مشتاق باشید. تماس و ارتباط چشمی 
رادست کم نگیرید. لبخند بزنید و نشان بدهید 
از باز گشت او به خانه خوشحال هستید. اینها 
می‌تواند جایگزین و یا همراه‌مناسبی به جای جمله 
دوستت دارم باشد. 
اجازه مدیریت بدهید 
مطمئنا شمایک زن مستقل و قوی هستید. 
ولی اگر خوشحالی همسرتان برایتان مهم است به 
همسرتان اجازه رهبری بدهید. تنها راه اینکه در 
نظر اویک خانم کامل به نظر برسید این است که 
گاهی اجازه دهید زند گی رامدیریت کند و این 
موضوع را کام لاحس کند. این موضوع می‌تواند 
حس حمایت ذاتی که در مردان به صورت روحی 
وجود دارد راتحری ک کند. در نهایت اینکه 
بدانید زند گی بدون ايراد در واقعیت وجود 
ندارد.شما پاید برای داشتن یک رابطة 
سالم و دوست داشتنی به عنوان یک 
طرف مهم ماجرا تلاش کنید 
اگر زندگیتان را دوست دارید 
همیشه شنوند هخوبی باشید. 
او راسورپرایز کنید. سعی 
نکنید او راعوض کنید. 
وفاداری خود رانشان 
دهید. در تفریحات و 
کارهامش ارکت کد 
و ظاهر خود را آراسته 
نگه دارید. 


اد ای امانت و ر استگویی 


ب((( 


زق اسان راز 


باد می کند 
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آقای سعید مجیدی تزاد 


وکیل بابه پسک دادکس‌تری و 
کارشناس ارشتحاوق وی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۳۱۳۰ تا ۱۶ 


ازدواج اسان یکانه 
باتخص ابرانی 


سوال: بر ادرم سالهاست که در ایتالیا 
زندگی می کند و تابعیت آنجا راهم به دست 


آورده و تابعیت مضاعف دارد. او جند سال 
پیش با خانمی ایتالیایی ازدواج کرده است. 
این ازدواج طبق قانون ایتالیااصورت گرفته و 
در ایران به ثبت نر سیده است. آنها بس از چند 
سال زند گی مشترک در ایتالیااکنون قصد 
سفر به اپران رادارند. امابا توجه به اختلافاتی 
که با همدیگر دارند و علاقه برادرم به اقامت 
مجدد و سکونت دائم در ایران»همسرش 
نگران است که اگر به ایران بیاید برادرم او 
راممنوع الخروج کرده و اجازه ندهد که او به 
کشور خودش باز گردد.همچنین بیم دارد که 
در صورت سفر به ایران تابعیت کشور ایران 
بر او تحمیل گردد و تابعیت کشور خودش را 
از دست بدهد. این نگرانی باعث شده تا او از 
آمدن به تهران خودداری کرده و اختلافاتش 
با برادرم عمیق‌تر شود. سوالم از شما این 
است که آیانگرانی زن بر ادرم صحیح است 
وبسرادرم می‌توانسد به‌عنوان شوه رش او را 

ممنوع‌الخروج سازد؟ آیا اودر صورت سفر 
به ایر ان تابعیت ایرانی پیدا می کند؟ لطفا ما 

راراهنمایی کنید. : 

محبویه رزاقی - تهران 


آق ای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


خاتم الهام ساداث طیاطیا بی 
وکیل بابه یک دا گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


لزوم رعایت قانون اپران 

پاسسخ: وفق قانون ایران هر زن خارجی که 
شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب 
می‌شود و روابط شخصی ومالی بین زن و شوهر 
طبق قوانین دول ت متبوع شوهر خواهد بود. 
همچنین طبق ماده ۶ قانون مدنی قوانین مربوط 
به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت 
اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو 
اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود. 
لذاظاهر آودر صورتی که ازدواج آنها را از نظر 
قانون ایران معتبر بدانیم روابط زوجیت بین آنها 
برقرار گردیده و شوهر حق خواهد داشت از حق 
خود برای جلوگیری همسرش از کشور استفاده 
نماید. اما در واقع و در عمل, ازدواج ایشان در 
هیچ یک از اداراتایران (ازقبپل ثبت اسناد ثبت 
احوال, دفاتر ازدواج و سفارت و کنسول گریهای 
ایران در خارجه) به ثبت نر سیده و از نظر مراجع 
قضایی و مقامات ایرانی آنها زن و شوهر 
محسوب نمی‌شوند. همچنین ۳۳۳" 
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ین خانم ابتالبایی فاقد شناسنامه ایرانی و کد 
ملی مربوط به کشور ایران است و هر گز قبلاً در 
ایران اقامت نداشته و اقامتگاه قانونی نیز ندارد. 
علاوه‌بر اینکه در زمان ازدواج نیز طبق قانون 
یران و شرع اسلام همسر برادر شما باید به دین 
اسلام مشرف می‌شده و گواهی تشرف او به دین 
مبین اسلام توسط یک روحانی صادر می گردیده 
و مورد تأیید سفارت ایران قرار می گرفته است. 
ما هیچ یک از شرایط قانونی فوق محقق نشده 

بدین ترتیب ایشان از نظر قانون ایران رسماً 
و قانوناً همسر برادرتان محسوب نمی‌شود و در 
ورود و خروج وی از کشور ایران به عنوان تبعه 
دولت ایتالیا منع قانونی وجود ندارد وبرادرتان 
چون وفق قانون ایران شسوهر این خانم تلقی 
نمی‌شود نمی‌تواند از خروج ایشان جلوگیری 
کند. تابعیت ایران نیز بر وی تحمیل نمی‌شود. 


دانستنیهای حقوفی 


۳ الاعات 


1 : اه هفتگی 
کو سے 


مطلقه بودن زن به ۳ طلاق و ۹ طلاق! 


۹ آیا می‌دانید در چه صورتی یک زن سه طلاقه محسوب می‌شود؟ 
۲ شرابط مترتب برسه‌طلاقه‌بودن زن چیست ودرصورت نمابل شوهر چگونه امکان ازدواج 
مجدد با زن سه طلاقه فر اهم می‌شود؟ ۱ 
شرع و قانون درباره‌ی سه طلاقه شسدن زن نص صربحی دارند. آنچه در ذیل می آید برگرفته از 
متن قوانسن موضوعه ابران است که مطلقه بودن به سه طلاق و ٩‏ طلاق را نببین کرده است: 
" طبق ماده ۱۰۵۷قانون‌مدنی. آزنی که سه مر تبه متوالی زو جه بک نفر بوده‌و مطلقه شسده.بر آن مرد 
حرام می شود مگ ر اینکه به عقد دایم به زو جیت مرد دیگری در آمده و پس ازوقوع نزدیکی با او به 
واسطه طلاق با فسخ با فوت. جدابی حاصل شده باشد." 
بنابرایسن.مردی که سه‌مر تبه متوالی زنی راطلاق داده؛ اعم از ابنکه طلاق بعد از رجوع در اپام عده‌با 
پس ازنکاح جد بد واقع شده‌باشد. نمی تو اند از نوبا آن زن ازدواج کند, زیر ازدواجی که این قدر متزلزل 
و نابدارباشسد. نمی تواند کانون خانوادگی خوشبختی به وجود آوردو بجاست که از تجدید آن پس از سه 


۱ 
e SE‏ است بدین وسیله از تکرار طلاق جلوگیری 


ET‏ تا زن برشو هر 


| اولی حلال شود) و انحلال نکاح و ازدواج مجدد زن و شوهر سابقش, باز زوجین باهم ناسازگاری آغاز کنند 
| وطلاق تکرار شود. این نمابشنامه نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشسد. ز بر اقانونگذار به پیروی از 
| ققه اسلامی مقررداشته است: "زن هر شخصی که به ٩طلاق‏ که ۶ تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر 


اه ۳ 
آن شخص حرام دائم می‌شود . 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتباد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ۲۹۹۹۲۲۲ 


| مشاوره حضوری با تعیین وقست قبلسی 


پروری, خانواده, اشطراب و 
ترس, وسواس و انسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


خانواد. ازدواج و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ه از ساعت ‏ تا ۱۲ 


گزیده‌افتصادی 


باشنه آشیل اقتصاد 


حسن عابدی جعضری که در دوران جنگ وزارت 
بازرگانی رابرعهده داشت و کارنامه موفقی هم 
در این دوره بر جای گذاشت اخیرآدر گفت‌وگویی 
که با روزنامه شرق داشت ضمن بیان خاطراتی از 
دوران انقلاب به نجوه تشکیل سياه پاسداران که 
خود از جمله دست اندر کاران تاسیس آن بود ونیز 
نحوه اداره کشور در دوران جنگ, به یک اشتباه 
تاریخی در دهد دوم انقلاب که موجب انحراف 
بزرگی در نحوه اداره اقتصاد کشور شد اشاره 
می‌کند که بی‌تردید به پاشنه آشیل بزرگی بدل 
شد که هم موجب چاقتر شدن د ولت و هم لاغری 
وضعف بخش خصوصی واقعی و هم توسعه نیافتگی 
کشور شده است. او به دوران سازندگی اشاره 
می‌کند که نیاز کشور برای بازسازی آنقدر زیاد 
وقابل توجه بود که حتماًباید از ظرفیت سپاه که 
دوران درخشانی را در جنگ گذرانده بود استفاده 
می‌شد و همین ضرورت ورود سپاه به فعالیبای 
سازند گی و اقتصادی را اجتناب ناپذیر می کرد اما.. 
این بخش از صحبتهای وزی ر باز ر گانی دوران جنگ 
را که دارای مدرک د کترای مدیریت از دانشگاه 
تگزاس وسوابق طولانی در دوران انقلاب و جنگ 
است برایتان برگزیده‌ایم که می‌خوانید: wu‏ 
و 

... فعالیت‌های اقتصادی سپاه‌هم برای سازندگی 
صورت گرفت. دو نگاه اما با هم مخلوط شد؛ یک نگاه 
که معمول همه دنیاست: این است که ارتش‌ها به 
دلیل توائمندی‌هایی که در زمان جنگ پیدا می‌کنند 
در دوران صلح هم می‌توانند به شدت مفید باشند 
مثلا اغلب خانه‌سازی‌هایی که در دمشق و سوریه 
انجام شد ه ارتش سوریه انجام داده است. قاعده‌این 
است؛ کارهایی که از دست مردم و دست‌اندر کاران 
اقتصادی برنمی آید. به نیروهای مسلح واگذار کنیم. 
نه اینکه نیروهای مسلح در بخش اقتصادی بیایند و 
جایگزین با رقیب فعالان بخش اقتصادی شوند. این 
دو معنا کاملاً جداست. حالا شاید یک بخش وجود 
داشته باشد که فعال اقتصادی به هر دلیلی توانایی 
آن را نداردیا سودی برایش ندارد: در اینجاست 
که دولت ازجمله نیروهای مسلح بای د آن کار 
به خصوص را انجام دهند البته نه به این معنی که 


سود اقتصادی بیرتد یا رقیب بخش خصوصی شوند. 
این کار به عنوان خدمتی است که دولت مأمور به 
انجام آن است.اگر چنین کاری انجام نشود به این 
معنی است که مدیریت بخش دولتی اعم از حوزه 
نظامی, دفاعی و سایر حوزه‌ها؛ اطلاعات؛ بخش‌های 
امنیتی وانتظامی و اجرائی را با مدیریت بخش 


خصوصی مخلوط کرده‌ايم... 

# یعنی بخش خصوصی مجاز نیست از چارچوب 
تثوری‌ه ای خودش بیرون بیاید ودربخش دولتی 
برود وبخش دولتی مجاز نیست از ذیل تتوری‌های 
خودش بیرون بیاید و تتوری‌های بخش خصوصی 
رااستفاده کند.اگر کسی می‌خواهد در بخش 
دولتی خدمت کند. تباید دغدغ4 تأمین د رآمد 
داشته باشد... برعکس بخش خصوصی نباید 
انتظار داشته باشد که از طرف دولت بودجه بگیرد. 
کسی به بخش خصوصی خرده نمی گیرد که چرا 
به دنبال سود رفته است. اما به بخش دولتی حتماً 
خرده گرفته می‌شود که چرا مسیر بودجه را زمین 
گذاشتی و دنبال تأمین در آمد خودت رفته‌ای. 
در دوره پس از جنگ اشتباهی رخ داد به جهت 
عرضه کردن تثوری‌های بخش خصوصی به بخش 
دولثی که سال‌ها از آن گذشته و در دنیا شکستش 
مشخص شدهوبا تأخیر به‌مارسید.ما تصور کردیم 
اولین کسی هستیم که به این تئوری‌ها رسیده‌ايم و 
بخش دولتی را باید به روش بخش خصوصی اداره 
کنیم. این اشتباه‌ترین حرف است که می‌شود در 
چارچوب تئوری زد. ولی ما انجام دادیم. همان طور 
که کشورهای دیگر قبلا انجام داده بودند. 

این کار باعث شذ دستگاه‌های د ولتی خودشان را 
با بخش خصوصی مقایسه کنند؛ مثلاً من می گویم 
دراین سمت فلان مختصات را دارم و کسی 
که در بخش خصوصی کار می کند فلان میزان 
در آمد دارد. من جرا این‌قدر درآمد نداشته باشم 
واز اینجاست که مقایسه‌ها شروع می‌شود. حتی 
ممکن است بخش خصوصی یا دولتی خودش را 
با نمونه‌های خارجی مقایسه کند. در همان دوره 
به بخش‌های امنیتی و دستگاه‌های نظامی ابلاغ 
شد که می‌توانید در آمد داشته باشید و خودتان 
بودجه‌تان را تأمین کنید و خود کفا شوید این آغاز 
بود.شاید با نهایت حسن‌نیت انجام شد. اما اشتباه 
تئوریک اساسی و استراتژیک در اتخاذ این تصمیم 
اتفاق افتاد که اجازه دهیم بخش دولتی وارد فعالیت 
حوزه و میدان عمل بخش خصوصی 
شود که باعث شد بخش خصوصی 
قدرتمند تضعیف شود تعدادی از 
شرکت‌های قدرتمند ورشکست 
شوند یا اینکه حاکمیت بخش دولتی 
کارگزار ش رکت‌های دولتی شود 
که از امکانات و اطلاع ات خوبی 
برخوردار هستند.بتابراین افرادغول 
وقدری که در حوزه‌های تخصصی | ۱۱8 
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در بخش خصوصی داٹ شتیم کم کم د ضعیف شدند و 
آن‌هایی که ماندند. زیر مجموعه ابنها رفتند. پروژه 
را می گرفتیم وبين اینها تقسیم می کردیم که انجام 
دهند و ما سود خودمان را می‌بردیم که این اشتباه 


هنوز هم ادامه دار چون اواًمنشاًفساد است و 
دوم اینکه حریم بخش‌ها شکسته می‌شود. 

پنج نهاد در جامء ه داریم: نهاد خاذ واده تعلیم 
و ترییت. نهاد اقتصادی سیاسی و دینی که 
حریم‌های آنها باید محفوظ بماند تا بتوانیم کشور 
را اداره کنیم. اگر به یکی از آنها تجاوز شود باید 
منتظر بمانیم آنچه به عنوان فساد اتفاق می‌افتد به 
تمام نهادهای دیگر سرریز کند ... 

#کنسی که در بخش دولتی‌می آیذ قرار است 
خدمت انجام دهد و دغدغه تأمین در آمد تذارده 


اما اگر بخواهد دغدعه تأمین در آمد داشته باشد. 
باید به بخش خصوصی برود و لباس بخش دولتی 
و امتیتی و نظامی‌اش را دربیاورد و در بخش 
خصوصی شر کت بزند و مثل بقیه رقابت کند. اما 
اگر در همان پوزیشن کار بخش خصوصی را انجام 
دهد انحرافی است که قابل جمع کردن نیست و 
مصیبت‌هایش راشاهد هستیم.در هر کشوری 
بخش خصوصی قوی نیاز است و ما نمی‌توانیم 
به دست خودمان بخش خصوصی را تضعیف 
کنیم: مثلا فلان ارگان را که خوب کار نمی کند 
نمی‌توانیم دور بيندازيم. بلکه بايد سازو کاری که 
می‌تواند این بخش رابهترین کند پیدا کنیم. بخش 
خصوصی خوب و مولد تروت در کشور نیاز داریم. 
کشوری که مولد ثروت نباشد. محکوم به فناست. 
مداخله بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی که 
بخش خصوصی توانایی انجام آن را دارد حتماً 
مشکل‌ساز خواهد شد و اشتباه است و اولین مشکل 
این است که بخش خصوصی را از بین می‌برد. 


د انا ین مر دم دانش دیگر ان راده دانش خو د می افز اید 
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دروغ چرا؟ من‌هم مثل خودتان هستم و تا 


وقتی دستم زیر سنگ نمانده و احتیاجی به کسی 
نداشته باشم. برای دوستان و آشنایان متعددی 
که دارم تره‌هم خرد نمی کنم: چه رسد به اینکه 
دلم هرا کی کش ودا به کم نات ویر 
و بخواهم احوالش را بیرسم. چون مطمئنم جمیع 
آنها حالشان خوب است. نیازی به من ندارند و 
خدا راخوش نمی آید با تلفن‌بازی هم باعث ایجاد 
ترافیک تلفنی شوم. هم از این بابت به خودم ضرر 
بزنم! و هم وقت دوستان را بگیرم و آنان رااز کار 
وزندگی بیندازم: اما وقتی گرهی در کارم بیفتد. 
بااوضاع زندگی ام به هم بریزد؛ به یاد هر کسی 
که کوچک‌ترین سلام و علیکی با همدیگر داریم: 
می‌افتم و چون اعتقاد دارم: 

ذوست آن بأشنك که کیرد دست دوست 

در پریشان‌حالی و درماندگی 

افرادی را که تصور می کنم ممکن است کاری 
از دستشان بر بیاید حتی اگر زیر سنگ هم باشند. 
پیدامی کنم. با آنها تماس می گیرم و وظیفه خودم 
می‌دانم ماش کلم را مطسرح کنم قااگر برایشان 
امکان‌پذیر است: لوطی گری کنند و دستم را 
بگیرند و برای خودشان اجر آخرت بخرند. 

از جمله چندی پیش که بیکار شده بودم. وقتی 
به هر در و پیکری زدم و خودم نتوانستم کاری گیر 
بیاورم فکر کردم _ 

"این همه دوست و آشنایی که دارم به چه 
دردی می خورند؟ عیبی ندارد که به چند نفر از 
دوستان بانفوذم تلفن کنم و بخواهم که شغلی برایم 
پیا کنند؟ : 

با این نیت به سراغ دفتر تلفنم رفتم. شما چون 
دفتر تلفن مرا ندیده‌اید و نمی‌دانید عبارت از یک 
سررسیدنامه قدیمی شیرازه گسیخته و زهوار 
در رفته است که از سال ‌ها پیش به این طرف با 
هر کس ونا کسی: به هر دلیلی آشنایی پیدا کرد هام 
شماره‌تلفنش را گرفته و برای روز مبادا؛ بدون 
هیچ نظم و ترتیب الفبایی. در صفحات آن نوشته‌ام 
و طبعا این راهم نمی‌دانید که هر بار بخواهم 
شماره تلفنی راپیدا کنم. ناچارم اسم دهها نقری را 
هم که طی سالیان گذشته میانه‌مان شکراب شد ه 
از ای ران مهاجرت کرده با اضلا از دنبا رفته‌اند. 
مرور کنم؛ ام احتما باتوضیحاتی که دادم این 
را دیگر می‌توانید حدس بزنید که آن روز چه 
مکافات و مصیبتی کشیدم تا توانستم از لابلای آن 
همه سم و شماره تلفن. اسامی چند فر را انتخاب 
کنم و با آنها تماس بگیرم. 


۳۲ 


اولین کسی که به فکر تماس گرفتن با او افتادم. 
جعفر بود. البته جعفر آدمی نیست که دستش به 
عرب و عجمی بند باشد و بتواند کاری برای کسی 
انج ام بذهد. اما این خاصیت را دارد که دستش 
به دهنش می‌رسد و آن روز قبل از این که به هر 
کسی زنگ بزنم؛ با خودم فکر کردم: 

"اخلاق مردم را که می‌دانی! این‌طور هم ثیست 
که تابگویی بی کارم. کار و زند گی خودشان را 
زمین بگذارن د و دنبال کار پیدا کردن برای تو 
بگردند.همه‌شان وعده‌یی می‌دهند و یک ساعت 
بعد فر اموششان می‌شود. به این علت ممکن است 
به این زودی‌ها کاری گیر نیاورم. فلذا! مصلحت 
حکم می کند از جعفر مبالغی قرض بگیرم که اگر 
در آینده‌نزدیک نتوانستم کاری گیر بیاورم. لااقل 
مشکل مالی نداشته باشما" 

بااین نیت شماره تلفنش را گرفتم و خودش 
گوشی رابرداشت: سلام جعفرجان! 

-سلام! چه عجب شد که یاد ما کردی؟ 

-اختیار داری. همیشه در فکرت هستم. منتهی: 
مگه گرفتاری‌های شغلی به آدم امان میده؟ 
روزهاء به قدری گرفتارم که تا به خودم می‌جنبم 
می‌بینم ساعت ده و بازده شب شدهو زمانی به 
خونه می رسم که دیگه وقت مناسبی بر ای تماس 
گرفتن نیست. 

- راست میگی. بد دوره و زمانه‌یی شده. هر 
کسی به نحوی گرفتار است. اما هن وز باورم 
نمی‌شه تو بامن تماس گرفته باشی. 

-چوبکاری می کنی؟ 

-نه به جون خودت. برای اینکه در آسمان‌ها 
دنبالت می گشتم و تصور نمی کردم روی زمین 
پیدات کنم! 

افوی دا 

-راستش؛ مشکلی داشتم که فکر کردم حل اون 
فقط از دست تو برمیاد! 

با خودم گفتم. "تقاضایش را هر چه باشد. قبول 


کدی ٩۸‏ اطلاعات‌هفتاگی 


کک کو کے 


می کنم و به این ترتیب رویم باز می شود که بتوانم 
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-هر ام ری داشته باشی: در خدمتگزاری 

-لطف داری. می‌خواستم بیرسم برات امکان 
داره‌سی تومن قرض داری به من بدی و چند ماه 
دیگه پس بگیری؟ 

-چه فرمایشی می کنی؟ سی تومن چه قابلی 
داره که از همین حالا فکر پس دادنش هستی؟ 

-یعنی روی تو حساب کنم؟ 

- آره باب سی تومن که پولی نیست. همین الان 
برات میارم. 

-نه. دیگه تا این حد راضی به زحمتت نیستم. 
لط_ف کن, یک چک بنویس,بگذار داخل یک 
پاکت و بده به یک آژانس برام بیاره. کرایه‌شو 
خودم در مقصد می‌پر دازم. 

- برای سی تومن چک بکشم؟ 

-پس اگه ممکنه چک پول بفرست. 

جعفر افتاده ب ود روی خط شوخی وهر چه 
می گفتم یک جواب اماقم دی آس ینش داش بقا: 
به این جهت کوتاه آمدم و چون دیگر حرفی برای 
گفتن و شنیدن نمانده بود و بای د مکالمه را قطع 
می کردم برای آنکه بتوانم کمی پیشتر حرف بزنم 
و مقصودم را به زبان بیاورم. پرسیدم: 

زاس بی عیالنت عالش چطوزه؟ حر قامون‌ابه 
قدری بی‌مقدمه شروع شد که اصلاً ادم رفت 
حالش رو بیرسم. 

-چی‌بگم؟ راستش این سی تومن رو هم برای 
اون می‌خوام. 

-چی شده که عبالت به پول محتاج شده؟ 

-مگه تو خبر نداری؟ 

-ازچی؟ 

-طلاقش دادم. او هم نامردی نکرد و مهر به‌شو 
گذاشت اج را دار و ندارم به باد رفت. هر چی 
داشتم دادم تااز شرش خلاص بشم .سی تومن 


دیگه باقی مونده که بابت اون بدجوری به من 
فشار میاره. بی انصاف. چک و سفته هم قبول 
نمی کنه. قول داده‌بودم چند روزه تهیه کنم و 
پراش بفرستم که خدا تو رو رسوند. 

تازه فهمیدم جعفر که از هزار تومانی به عنوان 
پول خرد یاد می کند. منظورش از سی تومان؛ سی 
میلیون تومان اسست. یعنی چیزی که من در تمام 
عمرم. حتی خوابش را ندید هام. اما خودم رااز تک 
و تانینداختم و گفتم: 

معا یزاب یفرعم 

گوشی را گذاشتم وبه یاد آدم مستحقی افتادم 
که برای گذایی دم در خانه‌یی رفته بود و چون هر 
چه طلب کرد. جواب "ندارم " شنید. به صاحبخانه 
گفت: پس چرا این‌جا نشسته‌یی, لباست را بیوش 
وبیاباهم برویم جای‌دیگری گدایی کنیم وفکر 
کردم: ابگذار در خماری بماند تا حالش جا بیاید!" 

پس از دقایقی؛ یاد ناصر افتادم و شماره تلفن 
منزلش را گرفتم. همسرش گوشی را برداشت و 
بعد از سلام و احوالیرسی, وقتی خواستم با ناصر 
حرف بزنم بالحنی که جگر سنگ را کباب می کرد 
گفت: آقای فلانی! کدوم ناصر؟ مگه ناصری باقی 
مونده کف... 

-زبانم لال, تصادفی؛ چیزی کرده؟ 

- کاش تصادف کرده‌بود. کاش زیر تریلی 
هجده چرخ رفته و تکه‌تکه شده بود. چون در اون 
صورت خیالم راحت بود که زیر خاکه و.. 

زد زیر گریه. از بس دل ناز ک هستم. نتوانستم 
شنیدن صدای گریه‌اش را تحمل کنم و برای آنکه 
صدای گریه‌اش قطع شود گفتم :خانم جانالعْز و 
معمانگو. صریح حرف بزن ببینم چه اتفاقی افتاده 
و چه خاکی بابد به سرمون بریزیم؟ 

-اتفاقاً قصد داشتم به شما تلفن بزنم و بخوام 
که برام کاری بکنید. خوب شد که خودتون تلفن 
کردید. 

- از من چه خدمتی برمیاد؟ 

-راستش, ناصر پنهان از من, رفته و یک زن 
دیگه گرفتهوالان دوسه‌ماهه که‌حتی یک 
احولپرسی ساده از من و بچه‌هاش نمی کنه. هر 
وقت هم با محل کارش تماس می‌گی رم تا دو 
کلمه در این باره‌حرف بزنیم باخودش رو پنهان 
می کنه» با به من جواب‌های سربالا میده. این بود 
که به فکر شما افتادم و دیدم باسابقه رفاقتی که 
باهم دارید.اگه زحمت بکشید و دیداری با او 
داشته باشید. ممکته با شنیدن حر فای شما سر 
غیرت بیاد و 

-حتماً خانم! مطمتن باشید این کار رو می کنم. 

خداحافظی کردم گوشی را گذاشتم وبلافاصله 
بامتزل کیوان تماس گرفتم. تا صدای مرا شنید: 
صدای اعتراضش بلند شد: 


-هیچ معلومه تو کجایی؟ 

فرصت رامغتنم شمردم و بلافاصله گفتم: 

- لابد باش ر کت تماس گرفتی و پیدام نکردی. 

- آره. اون هم نه یک دفعه: بلکه ده‌دفعه تماس 
گر 

-شرمندهم. آخه می‌دونی که...از اون شر کت 
اخراج شدم. 

-فدای‌سرت!برای آدم متخصصی!! مثل تو که 
کار قحط نیست. 

کیوان این را گفت و بلافاصله ادامه داد: 

-یک زمانی تو یه دوستی داشتی که مقیم 
شهرستانک بود. 

- هنوز هم هست. 

-یادم میاد که گفته بودی در زمینه زمین و 
املاک و این‌جور چیزها فعالیت داره. 

-املاک که چه عرض کنم؟ برای خودش 
یک بنگاه معاملات ملکی درست کرده و هر وقت 
کسی بخواد خونه یا زمینی بخره و بفروشه. واسطه 
ميشه و معامله رو جوش میده و صنار کمیسیون 
می گیره و... 

- آره... آره..منظورم همون شخصه. برات 
زحمت می‌شه که باهاش یک تماس تلفنی بگیری 
و مستولیتی به عهدەش بگذاری؟ عایدی خوبی 
هم براش داره. 

-فرمايشت چی هست؟ 

-راستش, ما چند هزار متر زمین اون‌جا داشتیم 
که اخیر ایک آدم از خدابی‌خبر تصرفش کرده. 
می‌خواستم اگه بشه» به شکلی قضیه رو دنبال کنه 

-آدمی که داری حرفش رو می‌زنی, دلال 
املا که» از و کالت چیزی حالیش نیست. گمون 
نمی کنم چنین کاری از دستش بر بیاد. 

- کسی دیگه‌یی رو نداری که این کار رو برای‌ما 
انجام بده؟ بالاخره ما هم از خجالتش در می آییم 

-واقعیت رابخواهی: نه. با آن پیرمرد هم بر 
حسب اتفاق و زمانی که برای انجام مأموریت‌های 
اداری به شهرستانک رفته بودم. آشتا شدم. 

-اصلا ہیا و یک کاری بکن. 

-چه کاری؟ 

-تو که الان شغلی نداری که موظف باشی صبح 
به صبح به محل کارت بری.اگه از من می‌شنوی: 
خودت این مسئولیت رو قبول کن و... 

دیدم کی وان از آن آدم‌هایی اسست که دنبال 
خر مرده‌می گردد تا پوستش رابکند و آدمی که 
حاضر نیست دنبال انجام کارهای خودش برود. 
بی‌جاست که انتظار داش ته باشم برای من دنبال 
کار بگردد. این بود که به او قول دادم فکری‌برای 
انجام خواسته‌اش بکنم و تلفن را قطع کردم. 

یک بار دیگر دفترچه تلفنم رازیر و رو کردم و 
وقتی چشمم به اسم اردشیر افتاد ته دلم روشن 


شد که: چرا زودتر به فکر او نیفتادم؟ اردشیر 
آدمی است که می‌شود روی او حساب کرد. دستم 
به طرف نمره‌گیر رفت و شباره تلفنش را گرفتم. 
درحین احوالیرسی قبل از این که من چیزی 
بگویم؛ او گفت: 

-خبر داری ماهان چه بلایی سر من آورد؟ 

-ماهان دیگه کیه؟ 

- آخ... اصلاً یادم نبود که تو اونو نمی‌شناسی. 
برادر زنمه قرار بود جایی به عنوان تحصیلدار 
استخدام بشه و ضامن می‌خواست.من گردن 
شکسته هم. تحت فشارهای خواهرش: رفتم و 
ضامنش شدم. پسره پاچه ورمالیده نمک به حروم 
کلی یول و چک وسفته جایی رو که در استخدامش 
بوده برداشته و زده به چاک. الان یک ماه آز گاره 
که درحال رفتن و اومدن به داد گاه‌هستم و اگه 
ماهان پیداش نشه, رو زگارم سیاهه: 

اردشیر نفسی تازه کرد و گفت: 

-می‌بینی؟ خوبی هم به کسی نیومده.من یکی 
پشت دستم داغ گذاشتهم که دیگه قدمی برای 
کسی برندارم. وقتی قوم و خویش آدم چنین 
معامله‌یی با آدم بکنه, تکلیف غریبه‌ها روشنه.. 
بگذریم. تو حال و روزت چطوره. 

-به لطفت بد نیستم. ز نگ زدم احوالت رو 
بیرسم.به قول معروف؛ رفتم خون ه خاله دلم وا 
بشه: از بس خاله نالید. دلم پوسید. 

-حق داری. سرت رو درد آوردم.ولی دیدم 
اگه برای تو درد دل نکنم؛ برای کی بکنم؟ 

-هیچ اشکالی نداره.اگه درد دل دیگه‌یی هم 
داری بکن. من فعلا بیکار هستم و تادلت بخواد 
وقت برای شنیدن دارم. 

- قربون تو فعلاً مزاحمت نمی‌شم. امیدوارم در 
آینده نزدیک دیداری داشته باشیم تا مفصلا برات 
بگم که چه بلایی سرم اومده. 

از اردشیر هم امیدم قطع شد و در حالی که‌به 
نتیجه رسیده بودم تماس گرفتن با بقیه دوستان 
و آشنایان هم بی مورد است,لب پنجره نشستم و 
سعی کردم خودم را در بحر تفکرات غرق کنم که 
صدای زنگ تلفن بلند شد.بابی رغبتی گوشی را 
برداشتم و در دلم گفتم: 

"هیچ کدام از دوستان که کاری برای من انجام 
ندادند. لاید یک آدمی خوش خیال‌تر از خودم زنگ 
زده‌و انتظار داردمنی که در کار خودم وامانده‌ام. 
گره از کارش باز کنم ". گوشی را پرداشتم: الوا 

-بفر مایید. 

-سلام مسعود جان! 

-سلام. احوال شما چطوره؟ 

-بی‌معرفت! تو هم دیدی دست ما زیر سنگ 
مونده و به وجودت احتیاج داریم. گذاشتی طاقچه 
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اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷ ۳م 


کک ج کے 


آنکه خود ر اده امور کو 


چک سر گو ج می کند توانایی کار های بزر 


۳۳ 


ت و اندار ۵ 


۵ لاروشفو کو 


سود > ج 
جرت عوسي بن ل یر مزر هي درو وز ۲۵ یساس ل م یی رز 
هجرت پیامبرختمی مرتبت در بیت لحم د ر سرزمین فلسطین به دنیا آمد . گرچه درباره تاریخ تولد آن حضرت 
اختلاف است اما حضرت عیسی مسیح(ع) یکی از پیامبران‌اولیالعزم است که خدلوند درباره اش در سوره 

ما رکه آل عمران می‌فره‌اید :ان مثل عیسی عندالّه کم لآدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون...مئل عیسی 
درنزد خداهمچو ن آدماست که اوراز خاک آفرید سپس به اوفرمود: :موجود باش واوهم‌فورآموجود شد. o‏ 


خداوند در قرآن از حضرت عیسی (ع) به 
عنوان "کلمه‌اله" یاد می کند. حضرت عیسی (ع) 
از کوچکی در گهوارهسخن می گفت و این نماد 
واقعی اعجاز در زمان خودش است و نشان دهنده 


قدرت الهی است.او خود رابه عنوان عبداللّه 


می‌داند: تمام پیامبران نیز به همین شکل بود هائد 
که قبل از اینکه به مقام پیامبری و بعثت بر سند. 
به مقام عبودیت رسید داند. ما نیز جایگاه حضرت 
عیسی (ع) را قبول داشته و از ایشان به عنوان 
نبی‌الله و نماینده خدا بر روی زمین یاد می کنیم و 
به آن اعتقاد داریم. 


حضرت عیسی ابن مریم تنها پیامبری است که 
بدون پدر به دنیا آمد و این امر دلالت می کند 
که حضرت اعجازی همیشگی را نزد خود داشتند. 
"کلمه الله "یعنی آن پیامبری که وقتی ایشان را 
می‌دیدید. اعجاز خداوند همواره کنارشان بود. 
ابشان بدون ی در از دامان یاک‌ترین مادر 
هستی به دنیامی آید ودر سه روزگی وقتی 
مادرشان مورد توهین برخی از بزرگان يهود | 
قرار می گیرد به اذن خدابه سخن می آیند و 
علاوه بر سخن, پیشگویی می ګنند و با رد 
ادعای تهمت زنند گان به دامان مادر 
گرامی‌شان خود را به عنوان یکی از 
پیامبران الهی معرفی می کنند. 

حضرت عیسی (ع) چهارمین 
پیامبر اولوالعزم است. پیامبری که 
علاوه بر موعظه کردن بیماران 
را شفا می‌داد و ارواح خبیث را از 


بل آن ر ای دزی مه این ایر 
ي 


روان جن زدگان بیرون می‌راند؛ باور مستضعفان 
و محروم ان اجتماعی بود.به زنان و کود کان بسیار 
احسان می کرد و باسختگیری های برخی از فریسیان 
و تندروی های متعصبان مخالف بود. 

درقر آن کریم نام حضرت مسیح ۲۳ مرتبه با 
اسم عیسی؛ ۱۱ بار با نام مسیح و ۲ مرتبه به وصف 
این مریم آمده‌است. عیسی که صاحب کتاب 
انجیل است. در بيت اللحم در جنوب اورشلیم. از 
مادری پاک به نام مریم زاده ش د.واژه عیسی در 
زبان عبری به معنای "خدا کمک می‌کند " و مسیح 
به معنای "نجات دهنده" است که به زبان پونانی به 
"کریستوس " ترجمه شده به همین دلیل به پیروان 
مسیح "کریستیان " می‌گویند. 


مادر حضر ت عیسی () باتوی عابده 


در این مورد بین قر آن و اناجیل اختلاف است: 
به طوری که حضرت مریم در قر آن. شخص پاک 
وپاکیزه و معصوم و دارای علو درجه یاد می‌شوو: 
درقرآن آمده: "وذ قالت الملاتكة يا مریم إن الله 
اضطفاک وَطه رک و اضطفاک على نساء العالمين: 
و [یاد کن] هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم, 
خداوند تورابرگزیده و پاک ساخته و تو رابر زنان 
جهان برتری داده است ۰(آل عمران»۴۲) یا در آیه 
ای او را صدیقه معرفی می‌کند "اه 
صدیقة (مانده ۵) اما در اناجیل هریم را 
یک زن عادی معرفی می‌کند وتنهاامتیاز 
اواین است که فرزندی به دنیامی | ورد 
که بعدها "فرزند خدا" نامیذه شد و 
مسیحیت بعد از قرنها متوجه این 
مطلب شدند که بای جایگاة 
مریم راب الا ببرند قاآینکه در 
قرن گذشته کلیسا اعلام کرد 
که بر ما الهام شده مریم هم 


مسج 


ETT TT‏ م خلقمامن تراب کے قال ل کی فیکوین 


متل عیسی در تزد خداء همون آدم است که او را از خاک آقرید؛سیس به اوفرمود: 
«موجود باش!» او هم فورا موجود شد. 


سورهمباره مرا 20) 


آسامی و القاب حضر ت عیسی (ع) 


برای حضرت عیسی الاب متفاوتی گفته 

ده‌است: ولی اسامی معر وف ایشان عبارتند از: 
ایی ندال یشو "ود ده معت "لجات 
دهنده و بهودیان آن را "پسوس " می‌خواندند و 
در عربی هم "عیسی "می گویند و اسامی دیگری 
هم برای ایشان گفته‌اند مانند؛ بنده خدا؛ منجی راه 
حقیقت. شبان؛ نیکو؛ کلمه خدا؛ زند گی و... اما در 
قرآن تنها دو نام برای ایشان آمده است یکی 
"عیسی" که ۲۳ بار در قرآن آمده است و دیگری 
"مسیج" که ۱۱ بار در قرآن ذکر شده است. 


قر آن کریم بر دو نکته تاکید می کند یکی اینکه 
حشرت جیسی تایب د کنند تورانتبوده اسث 
مضَدّقألما ین ید من التوراة ؛ و اين مطلب 
در اناجیل هم آمده است که "من نیامدهام که 
تورات را نسخ کنم بلکه آم ده‌ام آن را کامل 
کنم " حضرت عیسی (ع) خود شریعت داشته و 
تکمیل کننده شریعت موسی بوده است و در ادامه 
همین آیه جنبه بشیر بودن ایشان را مطرح می کند 
که بشارت دهنده به رسالت حضرت محمد(ض) 
ات وش رابت بل دامن فیا 4ا 
أَحْمَدٌ (صف ۶) "در اناجیل, نکته دوم را نگفته‌اند 
مگر انجیل "برنابا" که بشارت دادن را آوردهاست 
ومسیحیان آن انجیل راقبول دارند. 


برای نگارش این مطلب در مواردی ازمقاله ای که در همین 
موردسایت دانشکده فیزیک وشیمی دانشگاه الزهر اانتشار داده 
وام گرفته شده است 


از شانزده سالگی به عنوان همسر و اند کی بعد 
به عنوان مادر خودم را شناختم. هنوز چیز زیادی 
از زند گی نمی‌دانستم که شوهرم دادند. آن هم 
دریک شهر دیگر وعملاً از خانوادهام جداشدم. 
خانواده شوهرم شدند خانواده‌من و دیگر سال به 
سال خواهر وبرادرهایم رانمی‌دیدم. بعد هم به 
خودم آمذم دیدم در عرض ده سال چهار تابچه به 
دنیا آوردم و حسایی سرم شلوغ شد. همه زندگی‌ام 
صرف بزرگ کردن آنها گذشت. حتی یک بار 
هم با شوهرم به تنهایی سفریا رستوران نرفتیم. 
هیچ وقت نمی‌دانستم زند گی شخصی یعنی چه. 
اما ته وجودم همیشه یک خستگی وجود داشت. 
یک نارضایتی که نمی‌دانستم از کجا می آید. دلم 
رابه موفقیتهای کوچک و بز رگ بچه‌هايم گرم 
می کردم واینکه یکی یکی آنها راداشتم به سرانجام 
می‌رس‌اندم. هر کدام از آنها که ازدواج می کردند 
خانه را شلوغ‌تر از قبل می کردند. این بار با شوهر و 
بچه می آمدند و سفره‌ما بز رگ و بز رگ تر می‌شد. 
دخترهاوعروسهاهمه شاغل بودند ونوه‌هارامن 
مجبور بودم بزرگ کنم.انگار نوار رابر گردانده 
بودند به عقب وهمه چیز تکرارمی‌شد.درست 
کردن غذابرای بچه‌ها عوض کردن آنها به پا رک 
بردن و بازی کردن با آنها و... 


مسیر زندگی‌مان را عوض کردیم 


ولی من وشوهرم دیگر توان نداشتیم. هر 
دو خسته بودیم و مدام حس می کردیم: اگر به 
بچه‌هایمان کمک نکنیم در حقشان ظلم کرده‌ايم. 
این احساس گناه داشت دوران میانسالی مارا هم 
نانودم ی گرد تاایتکه یف افاق مراحسایی قاچ 
کرد. دخترم می‌خواست با دوستانش به سفر برود 
واز من خواست بچه‌اش رانگه دارم. گفتم ولی 
من و پدرت می‌خواستیم این آخر هفته به دیدن 
دوستانمان برویم.دخترم هم با کمال‌پررویی گفت 
که می‌توانم بچه او راهم با خودم ببرم. وقتی بچه 
را گذاشت و رفت من و شوهرم انگار تیر خلاص 
خورده بودیم. به منوچهر گفتم این دیگر آخرین 
روز است که من از نوه‌های م مراقبت می کنم و یا 
برای مهمانیهای بچه‌هایم غذادرست می کنم و در 
خدمت گزاری حاضر و آمادهام. 

همان موقع بود که من و منوچهر تصمیم گرفتیم 
رویه زند گیمان راعوض کنیم. هفته بعد بلیت 
مشهد خریدیم و به دخترها وعروسها گفتم به فکر 
مهد کودک و یا هر جای دیگری برای بچه‌هایتان 
باشید چون ما می‌خواهیم به سفر برویم. شو که 
شدند. باورشان نمی‌شد که ما این کار را بکنیم. 
عادت نکرده بودند مادر و پدرشان را ببینند 
که کاری‌برای خودشان انجام می‌دهند. گفتند 


اطلاعات‌عفتکی سماره AN‏ 


سفرتان راعقم بیاندازید تامامرخصی بگیریم و 
از بچه هایمان مراقبت کنیم. گفتم نه! 

حسابی بهم ريخته بودند. سراغ این و آن رفتند 
تادر آن‌چند روز از بچه‌هایشان مراقبت ک 
وقتی بر گشتیم صبح زود دخترم و عروسهايم بچه 
بغل دم در خانه ما پودند تابچه‌ها را به‌ما بسیارند 
ولی من یک کاغذ بزرگ روی در چسبانده بودم 
و نوشته بودم: مهد کود ک تعطیل است. لطفا آخر 
هفته تشریف بیارید. 

آنقدر زنگ زدند و پاشنة در را کناند تامن در 
راباز کنم و نکردم. 

آن شب من و منوچهر رفتیم سینما. روز بعد به 
باغچه کوچک خانه‌مان رسیدیم. بعد هم بچه‌ها 
رابرای ناه ار روز جمعه دعوت کردیم.جمعه 
که آمدند همه شاکی و دلخور. گفتم دیگر تمام 
شد. می خواهیم برای خودمان زند گی کنیم. دختر 
کوچکم گفت کاش چند سال دیگر این تصمیم را 
می گرفتید تا بچه‌های ماهم از آب و گل در بیایند 
گفتم نه. شاید دیر شود. می‌خواهیم بعد از این همه 
سال از بچه‌داری بازنشسته شویم. 

کم کم به قوانین جدید خانه ما عادت کر دند. 
آخر هفته‌هامی آمدند و در طول هفته هم به یکی 
دوتای آنها سر می‌زدیم.برای اولین بار یاد گرفتند 
که ما را به خانه‌هایشان دعوت کنند. کاری که 
ه رگز نمی کردند. 

من ومنوچهر انگار دوباره جوان شده بودیم. 
همه ایران را کش تیم و از سفرهایمان لذت 
می‌بردیم. حالا هم که پیرتر شدیم از دوره 
همی‌های دوس تانه‌مان لذت می‌بريم. نوه‌هایمان 
بز رگ شده‌اند و ارتباط خوبی با ما دارند. زند گی 
به چرخه درستش افتاده و خوشحالم که تا دیر 
نشد مسیر را عوض کردیم والا خدا می‌داند از من 
و شوهرم چه باقی می‌ماند؟! 


من و شسوهرم دیگر توان نداشتیم. هر 
دو خسته بودیم و مدام حس می‌کردیم 
اگر به بچه‌هایمان کمک نکنیم در حقشان 


ظلم کر ده‌ایم... 


۳۵ 


را << 


به همه فکر کرده‌بودم. از دختر خاله‌ها و دختر 
عمه‌ها و دخترهای همسایه و. و. و. 

بالاخره یکی باید راضی می‌شد بامن عروسی 
کند. ولی هر کجا رفتیم جواب منفی شنيدیم. 
گفتند دخترمان می‌خواهد ادامه تحصیل بدهد. 
آن یکی گفت نامزد دارد و بعضیها هم بهانه‌های 
دیگر می آوردند.حق داشتند کدام دختر دلش 
می‌خواهد بایک مرد ۱۳۰ کیلویی ازدواج کند. 
چاق بودم و بد قیافه. آنقدرها هم پولدار نبودم که 
به خاطره زند گی مرفهی که بامن خواهند داشت 
راضی به این وصلت شوند. پیش هر د کتری که 
فکر کنید رفته بودم و رژیمهای سخت گرفته بودم 
تابلکه سر و وضعم بهتر شود. ولی فاید ای نداشت. 
به محض این که از رژیم خسته می‌شدم به ماه 
نکشیده دوباره به وزن قبلی بر می گشتم. دست 
آخر باید قبول می کردم که با داشتن مادر و پدر 
چاق من هم همین سرنوشت را خواهم داشت. 

حسابی افسرده شده بودم. داشت چهل سالم 
می‌شد و هنوز مجرد بودم در حالی که همه خواهر 


در رپیووفم‌دادگاه 
بسن o‏ 


می داع تقو ج غراف کرت که چوا در 
این موقعیت دارم از مسعود جدا می‌شوم .اما 
آنهایبی که مرا خوب می‌شناسند وانصاف هم 
دارند می‌دانند که من سالهاست که او را تهدید 
به طلاق کرده‌ام. اگر بعد از شش سال دارم این 
تهدیدم را اجرایی می کنم به این خاطر است که 
دخترم بزرگ شده و کم کم دارد متوجه می شود 
که زند گی امن و راحتی ندارد و هر آن ممکن است 
همه چیزش را از دست بدهد. این عدم امنیت 
آنقدر در روح و روان او تأثیر گذاشته که مطمئنم 
به این ساد گی نمی‌توان م از آن خلاصش کنم... 
مسعود و خانواده‌اش هیچ‌وقت حرف مرا جدی 
نمی گرفتن د. خدا می‌داند چقدر تحقیرم کردند. 
چقدر پشت سرم گفتند دختر دهاتی عرضه ندارد 
پیشرفت شوهرش راببیند. یک بار مادرش بهم 
گفت تو باید باایک مرد فقیر مثل پدرت زندگی 
می کردی آن وقت بهتر می‌توانستی زندگی را 
بله یدرم کار گر ساده‌بود. مادرم در بیمارستان 
بهیار بود ولی با همان د ر آمد کم و اند کشان من و 
خواهرم را به سرانجام رساندند. خواهرم دبیر یک 
دبیرستان معتبر در تبریز است و من هم کارمند 


۳۶ 


4 دی ۹۸ اطلاعات 


ی اس 


و برادرهای کوچکترم ازدواج کرده بودند. 

فکر می کردم هیچ شانسی برای از دواج ندارم تا 
این که بامریم آش ناش دم تازه در بانک استخدام 
شده‌بود و دختر خجالتی و کم حرفی بود. بانک 
درست در طبقه پایین محل کار من بود. من هم 
به عنوان حسابدار شرکت روزی چند بار به بانک 
می‌رفتم. گاهی وقتی برق می رفت یا آسانسور خراب 
می‌شد مجبور ب ودم چهار طبقه راباپله‌ها بروم و 
جرف می‌شذم وشن تقس می‌افعادم. 
یک روز مریم گفت شما خودتان را به زحمت 
۳ 
بای این لا 
آماداشن می‌کنم و یک 
باربرای انجام چند کار 


بیایید پایین. 

مهربانی‌اش به دلم و ۶ 
۲ ۲ ۰ ,90 هس 7 
خودم اميد ندادم که این 2 ا - 


محبت امکان دارد - 


| کاک یی میرن چام و7 


بخش حسابداری یک ار گان مهم دولتی... هر دو 
مستقل هستیم و حتی می‌توانیم زندگی مان را 
به راحتی بچرخانيم. وقتی بامسعود أشنا شدم 
یک تاجر ساده‌بود. از چین لوازم الكترونيكى وارد 
می کرد و می‌فروخت. پسر مهربان و دلنشینی 
بود. خانواده‌اش وقتی به خواستگاری‌ام آمدند 
خیلی از سر و وضع زند گی ماخوششان نیامد ولی 
می دانستند من از نظر تحصیلات و موقعیت شغلی 
از پسرشان خیلی بالاتر هستم برای همین با این 
وصلت موافقت کردند. 

مسعود به شکل عجیبی در کارش پیشرفت کرد. 
درآمد زی ادی داشت و به‌همان ان دازه خرج 
کردن‌هایش بی‌رویّه بود. از همان ابتدا مخالف 
مدیریت مالی‌اش بودم. 
می گفتم کار تو هميشه 
نمی تواند به این خوبی 
پیش برود و باید برای 
روزهای سخت پس‌انداز 
داشته‌باشی...امااوچیزی 
از پس‌ان داز نمی‌فهمید. 
خان واده‌اش هم از این 
وضعیت خوشحال بودند 


هفتګی 


اول نزدیکی من ومریم باشد. تا این که یک روز بعد 
از ساعت کار بانک آمدشر کت ماو از من خواست 
اگر احتیاج به یک حسابدار دارند او می‌تواند در 
خانه کار کند وبه شغل دوم فکر می کند. گفتم حتماً 
بارییس شر کت صحبت می کنم. تصورم این بود 
که حتما به پولش احتیاج دارد برای همین هزارتا 
ریسمان رابه آسمان چسباندم تابالاخره‌رییسمان 
گفت دست از سرم بر دار هر کاری می‌خواهی بکن 
ولی حقوق زیادی بهش نمی‌دهم. 
e‏ 
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چون م دام برای آنه اخرج می کرد و با هم به 
سفرهای پر هزینه می‌رفتند. من اما آنها راهمراهی 
نمی کر دم.هم موقعیت کاریام اجاز ه نمی‌داد و هم 
این که می‌دانستم این طور خرج کردنها عاقبتی 
ندارد. مسعود از من دلخور می‌شد و اصرار داشت 
از شغلم استعفا بدهم» می گفت دو برابر حقوقی که 
بهت می‌دهند رامن به تومی دهم ولی در خانه 
بمان و در سفرها و مهمانیها همراه من باش. 
من ولی قبول نمی کر دم. خواه رش فکر می کرد 
من لیاقت چنین زند گی را ندارم و می گفت همه 
آرزوی داشتن شوهری مثل مسعود را دارند آن 
وقت تو قدرش رانمی‌دانی. 

زندگی مالی مسعود آنقدر بی‌حساب و کتاب بود 


بعدها قهمی دم که او تصمیم داشسته زندگی اش را خودش بسازد و منتظر 
مردی نباشد که به خو استکاری‌اش بباند و برای او خانه و ماشدن تهده کند 


جبران لطف من برایم یک شالگردن بافت که 
من تاوس طهای اردیبهشت دل از آن شال گردن 
برنداشتم و همه به من می‌خندیدند که در هوای 
گرم بهاری هنوز شالگردن می‌زنم. 

این شروع آشنایی ما بود. از خانواده‌اش زیاد 
حرف نمی‌زد ومن هم سعی می کردم از او سوالی 
نکنم چون می‌دانستم حتماً در شرایط سختی 
زندگی می کنند و بهتر است چیزی نگویم. تا این که 
یک روز دل به دربا زدم و از او خواستگاری کردم. 
با گونه‌های سرخ و دستهای لرزان شماره تلفن 
خانه‌شان رابه من داد و...مادرم قرار خو استگاری را 
گذاشت. به مادر گفتم سخت نگیرید اگر وضعیت 
مالی‌شان خوب نبود. شما هیچ گله‌ای نکنید در 
عوض این دختر خودش مثل یک گوهر با ارزش 
است.تمام راه‌هم مادر برایم توضیح د اد که اوهم 
هیچ ارزشی برای مال و تروت آدمها قائل نیست و 
مهم این است که دختر اهل زندگی باشد. 

یادم است وقتی رسیدیم دم درخانه‌شان مادر 
اطع و و آمدیم: 


چه زخم زبانهایی شسنیدم و چه شبهاکه تاصبح راه رفتم وکر کردم با 4 
این زندگی چه می‌شود کرد. زندگی که هیچ ثباتی در آن نبود 


که یک وقتهایی نصف شب از خواب می‌پرید 
ومی‌گفت وای فرداچک دارم و هیچی پول در 
حسابم نیست... در حالی که هفته قبلش به تر کیه 
رفته بود و با چمدانهای پر بر گشته بود.... خدا 
می‌داند چقدر اشک ریختم و چقدر التماسش 
کردم که کمی با درایت زندگی کند.یک دفعه 
مجبور می‌شد صبح زود برود و ماشینمان را 
زیر قیمت بفروشد تاچکش پاس شود.پارها 
وباره اهمه طلاه ای مرافروخت و وقتی پول 
دستش می آمد بهترش را برای من می‌خرید ولی 
می‌دانستم دیر یا زود همین را هم باید بفروشد. 
به مادرش می گفتم اگر خیر و صلاح پسرتان را 
می خواهید جلوی این ندانم کاریهایش را بگیرید. 
کی فت مسعود یک تاج موفق امست و کازش وا 
خوب بلد است این تو هستی که نمی‌توانی زندگی 
راتا آسایش رای 

چه زخم زبانهایی شنیدم و چه شبها که تا صبح 
راه رفتم و فکر کردم که با این زند گی چه می‌شود 
کرد. زندگی که هیچ تباتی در آن نبود.یک روز 
به مسعود گفتم اگر یک روز به زندان بیفتی دیگر 
طلاق می گیرم و از زندگی‌ات بیرون می‌روم. او 
هم باخنده گفت پس تا آن موقع دیگر کلمه‌ای 


گفتم اره... رفتیم داخل. یک آپارتمان نقلی بسیار 
زیبایی بود. در همان لحظه اول فهمیدیم پدر و 
مادر مریم هر دو استاد دانشگاه‌هستند. دو دختر 
دارند که دختر بز ر گتر سال قبل ازدواج کردهو 
مریم دختر کوچک‌تر است. مان ده بودم معطل 
که مریم با داشستن خانواده‌ای به این خوبی چرا 
اینقدر کار می کرد... بعذها فهمیدم که او تصمیم 
داشته زند گی‌اش را خودش بسازد و منتظر مردی 
تاش د که به خواسشگاری‌اش بیایذ وبرای او خانه 
وماشین تهیه کند... این آشنایی سی و پنج سال 
پیش منجر به ازدواج من و مریم شد. 

حالا ما صاحب سه فرزند هستیم و یک نوه. 
در تمام این سالها هر گز فکر نکردم من مرد خانه 
هستم ونان آور خانه و او زن خانه است و وظیفه 
خانه داری دارد. پا به پای من کار کرده حتی یک . 
وقتهایی بیشتر از من. هرچه داریم با هم ساختیم و 
او شاید تنها زنی بود که هر گز به چاقی من اهمیتی 
نداد و برایش مهم بود که من بدری خوب و 
ا 


دانایی دد هر ور در همه چیز فز مالو وایی خو احد کر د 


اعتراض نکن... این شرط راباهم گذاشتیم و 
من دو سال ساکت ماندم. دخترم باسن کمش 
متوجه می‌شد که یک بی‌ثباتی در این زند گی 
هست.یک روز از مهد کود ک آمد و با تعجب از 
من پرسید فرشهایمان کجا هستند گفتم بردند 
بشورند وبرگردانتد.نگاهم کرد و گفت بابا 
فرشها راهم فروخته؟ 

آنجا بود که فهمیدم دختر کم همه چیز را می‌فهمد 
و دلم برایش خیلی سوخت. 

دست آخر هم همان اتفاقی افتاد که منتظرش 
بودم. مسعود کلی بدهی بالا آورد و فراری شد. 
من هم دست دخترم را گرفتم و به خانه پدرم 
بر گشتم. آنجا یک اتاق هست که در آرامش 
می‌توانم زند گی کنم.مسعود دار و ندارش را 
از دست داد و خدامی‌داند کجافراری شده. 
هنوز خان واده‌اش مرالعن و نفرین می کنند که 
در این شرایط شوهرم را رها کردم در حالی که 
می‌دانند یک سال است که من دارم خرج زندگی 
را می‌دهم و پسرشان حتی گوشواره توی گوش 
دخترمان راهم فروخته. 

دیگر اهمیتی نمی دهم دیگران چه می گویند.امروز 


آمدهام تا کار رایک سره کنم. 
اطلاعا ت هلت گر 


ED 


برسام تهنسال ا 
ا رە ۳۸۹۷ ۳۷ 


اراد دهقانیزاده 


کات رکا فاوطلزمبزیا- 
GIES‏ 


اعصاب متصاب واس هکس ی نمونده 


سوال:مدیریت پا کسازی هوای آلوده‌تهرون 
به عهده کدوم ارگانه؟ 

بهداشت؟ شهرداری؟ راهنمایی رانندگی؟ 
خودروسازی؟ شر کت فبت. 

خیرا به عهده‌باده.تا باد نیا هوایا ک نمیش4. 
خوبه که وزارت باد هم داشته باشیم یه عده از 
آقازادها برن سر کار. 

خطیب نماز جمعه تهران خطاب به مسوولان 
فرمود:اینهمه سختی و گرانی برای مردم کافی 
است.نگذاری د مایحتاج مردم از اين گران‌تر 
شود.دولت:خسارات ناشی از آشوبها راپرداخت 
خواهیم کرد... 

مسردم:دمت گرم.مثل خسارات ناشی از 
زلزله‌ها و سیل‌هایی که پرداخت کردین. خدا 
سایه شما رو از سر ما پرنداره. 

عضو کمیسیون اجتماعسی مجلس:سن 
خود کشی درحال کاهش است یعنی افراد کم سن و 
سال‌تر هم وارد عرصه خود کشی شدن. 

بل [زاینک قمهر آن‌سد بری دوب اره‌بایزنامة 
دورهمی شب یلداپیداش بشه وبه روحانی گیر بده 
یعنی چند وقت پیش صداوسیما از مهران‌مدیری 
شکایت کرده بود که قرار بودبرنامه شب‌نشینی رو 
واسه‌مابسازی‌چراداری واسه شبکه نمایش خانگی 
می‌سازی؟مذیری‌هم‌لباشوغنچه کرد هو گفته‌بود: 
خداروشکر! چون سودش بیشتره. 

درایراناگه در شیش سالگی برق‌نگیر تت: 
اگه در شونزده‌سالگی درست انتخاب رشته کنی: 
اگه در بیست سالگی به یه دانشگاه خوب بری: اگه 
در ۴ ۲سالگی شغل گیرت بیاد. اگه در ٩‏ ۲سالگی 
خودسوزی نکنی: اگه در ۳۵سالگی مهاجرت نکنی 
واگه در سیل و زلزله و تصادف نمیری و... 

اختمالش‌هست که در پتجاه‌سالگی صاحب یه 
زند گی‌عادی‌بلنی. 

فرماندار تهران: "۸۳۴ فر از رانندگان 
سرویس مدارس لیس‌انس دارند. تعدادی هم 
فوق‌لیسانس و دکترا داریم." 

رفتیم درس خوندیم بشیم معلم و دبیر و 
استاد دانشگاه شدیم آژانس بچه‌ها! این عاقبت 
درس خوندن تو کشسوریه که ادعا می کنن اینجا 
مهد دانش وعلوم و فرهنگه.به جون ابوریحان 


۳۸ 


از؛مصطفی گلیاری 


بیرونی اینجا مهد کود ک دانش هم نیست. 

زنسگ تفریسح:شوهری حس کرد گوش 
زنش سنگین شده. خواست ببینه میزان ناشنوایی 
زنش چقدره زنش پشت به اون تو آشپزخونه 
بود. شوهر در چهارمتری پرسید شام چی داریم؟ 
جوابی نشنید. دو متر اومد جلوتر و پرسید.بازم 
جوابی نشنید. در یک متری ونیم متری هم 
جوابی نشنید. رفت پشت سرش و سوال‌شو تکرار 
کرد. زن گفت: آمگه کری؟ چهار بار بهت گفتم 
فیله سوخاری داریم." 

نکات اعصاب روانی:بالا رفتن سن‌هیچ 
توفیری تو سطح شعور نداره.یه بیشعور آخرش پیر 
ميشه و فکر می کنه هرچی میگه بقیه بایذ به خاطر 
سنی که داره قبول کنن و بهش احترام بذارن. 

صبحامردم یه جوری به آدم نگاه‌می کنن که 
انگار توبودی که بیدارشون کردی گفتی بری سر 
کار. اعصاب معصاب واسه کسی نمونده اونوقت 
میگن ما بعد از شهربازی دیسنی لند از همه کشورا 
خوشحال‌تریم. 

اونوقتی که هشتگ می‌ذاشتیم با روحانی تا 
۰ باید شمسی ومیلادیش روهم مشخص 
می‌کردیم چون فعلا دارهم ارومی‌برهبه ۱۴۰۰ 
مبلادی. 

آمار دادن از وقتی که بنزین گرون شده‌روزی 
۲میلی ون لیتر صرفه‌جویی شده.من که هیچی 
حالیم نیست عقلم می‌رسه که اسم این صرفه‌جویی 
نیست.اسمش کم مصرف کردنه. صرفه‌جویی رو 
باتکنولوژی ساخت ماشینای کم‌مصرف وبا تقویت 
ناوگان حمل ونقل عمومی و قرهنگسازی به دست 
میارن نه با گرون کردن بنزین. 

روحانی سال ٩۲‏ فرم ود آنچن ان رونق 
اقتصادی ایجاد کنیم که مردم به پول پارانه نیاز 
نداشته باشند... روحانی سال۹۸: شبکه ملی 
اطلاعات را آنچنان تقویت می کنیم که‌مردم نیازی 
به خارج نداشته باشند... خوبه بگم دروغگو دشمن 
خداس؟مابچه که بودیم اگه به قولی که داده‌بودیم 
عمل نمی کردیم. بابامون با تر که آلبالو کبودمون 
می کرد چرا امروز ی بابایی پیدانمیشه که تر که 
آلبالو داشته باشه؟ تر که خرزهره‌هم قبوله. 

خلاصه اخبار بيست و سی:بعد از ملی شدن 


٤‏ فی ٩۸‏ اطلاعات‌هفتگی 


کک 5 و کج چ 


Miu... 


اینترنت ایران آزادترین که ورجهان خواهند شد. 
ریال از دینار کویت باارزش‌تر می‌شود. مردم از 
زند گی در ایران بینهایت خوشحال خواهند بود وهی 
از مسوّولان تشکر می کنند. سیل و طوفان آمریکا را 
نابود می کند وهر کس هم زنده بماند. به تیر غیب 
دجار خواهد شد. وزیر صنعست: افزایش قیمت 
بنزین باعث افزایش کرایه‌ها شد که نباید می‌شد... 
براشون خیلی عجیبه! 
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 
پس از گرانی بنزین, محصولات فولادی ۱۵ درصد. 
کرابه وانت‌بار و تا کسی‌ها ۳۰درصد. کود شیمیایی 
۵درصد. گاز مایع ۴۰درصد. برنج وارداتی 
۲۰درصد و تخم‌مرغ ۰ ۲درصد افزایش قیمت 
دارند که نباید می‌شد!/رفیقم توییام‌رسان داخلی 
بادختره‌چت می کرد و خالی می‌بست که ماشینم 
بنژه یه ویلا هم دارم. یهو براش اسمس اومد: پارانه 
سورنا ستاری معاون علمی رئیس جمهوری: 
شمااگه بخوای بری دامداری و تولید گوشت بزنی؛ 
باید چهل تامجوز بگیری.اگه بخوای گوشت وارد 
کنی؛ داشتن سه مجوز کافیه. گوشت قاچاقم که 
مجوز نمی‌خواد.همین موضوع باعث شد ه صنعت 
گوشت داخلی بر هس مت نابودی.خب این مگه 
اشکال داره؟ عوضش به‌جای اینکه هی بشینیم و 
با گوساله سر و کله بزنيم تا گاو بشه و دل صاحبش 
آب بشه راحت جلو تلویزیون تخمه می‌شکونیم و 
برامون بی‌درد سر گوشت وارد می کنن. 
مبیناعلی‌نسب شطرنج‌باز ٩‏ ۱ساله مازندرانی 
نایب قهرمان جوانان شطرنجباز دختران جهان 
شد. پرهام مقصودلوی ۱٩‏ ساله تا حالا پنج نفر از 
سوپرا. تارهای جهان شطرفج زوشکست داده ولی 
فکر کنم شماتاحالا اسم شون رو نشنید ین چون اینجور 
خبرها پوشنش خبری محدودی دارن. حالا اگه بلد 
بودن کله ملق بزنن و چارچنگولی از دیوار برن‌بالا 
هزار بار تو اخبار گفته بودن. کیهان کلهر هم که استاد 
کمانچه وموس یقیدان بز رگیف جایزه‌مرد موسیقی 
سال ۲۰۱٩‏ رو گرفت.این‌موزیسین خوش‌تیپ‌جایزه 
خودشو به استاد شجریان تقدیم کرد. کلهر موسیقی 
سنتی‌ایران رودرمیدان موسیقی جهانی مطرح کرده. 
در نواختن کمانچه‌هم ابداعاتی داره. 


باهارونشانه مهای 


ورم كردن پا 
بیماری قلبی و انسداد در ر گها: اگر رگها 
نتوانند خون را به درستی جابه جا کنند 
این خون در پاها جمع می‌شود. 
مشکل دستگاه لنفاوی: احتمال انسداد 
در دستگاه لنفاوی که باعث می‌شود 
مایعات در بدن درست جابه جا 
شود 
مشکل کندی:این دشانه تانوانی 
کبد در تولید پروتئینهای خون به 
ميزان کافی است. 
سس بنفش یا آبی شدن 
پوست‌پا 
انگشت بای آبی رنگ یی 
مشکل پزشکی است که بر 
اثر انسداد عروق خونی اتفاق 
می‌افتد. 
سه برجستگیهای 
دردناک درون انگشت پا 
احتمال دارد براثر یک 
باکتری ناشناس دچار 
عفونت قلب شده باشید. 
س کبودی بی دلیل پا 
این کبودی نشانه 
بیماری‌های کبدی و 
بعضی از بیماری های خود ایمنی 
است. 


ق ضایعاث پوستی قزمن رنک 


کرده باشید. 
س التهاب عروق خونی‌پا 


روماتیسم مفصلی این نشانه را دارند. 
س رگهای عنکیوتی شکل 
چاقی و نداشتن ورزش کافی و 

واریس از این علایم برخوردارند. 


ممکن است به چیزی حساسیت پیدا 


برخی بیماریهای خود ایمنی مانند لوپوس یا 


دمتوش‌ها یآترامشل بخش 


در این شماره ۷ دمنوش گیاهی خواب آور که واقعا ارزش 
امتحان کردن رادارتد رابه شما معرفی خواهیم کرد 


اسطوخودوس: 

در رایحه درمانی» روغن اس طوخودوس نامی نیک 
در کاهش استرس و افزایش آرامش دارد بیک 
مطالعه در سال ۲۰۰۵ نشان از آن داشت که 
اسطوخودوس به عنوان دمنوش گیاهی خواب آور 
قادر است زمان به خواب رفتن را کم کند. همچنین 
به عنوان دمنوش نیز می‌تواند برای چرت زدن 
نید باق د این گناععظر:ازاقرات خت افتطررالیه 
ضد افسرد گی و ضد درد برخوردار است و می‌تواند 
در درمان میگرن نیز تاتیر مثبت داشته باشد. 

اگر بابونه برای شما خفیف است. می‌توانید از سنبل 
الطیب استفاده کنید. برخی مطالعات جزئی نشان از 
آن دارند که سنبل الطیب به عنوان دمنوش گیاهی 
خواب آور موجب کاهش زمان به خواب رفتن 
شده و خوابی عمیق را به همراه خواهد داشت .اما 
سنبل الطیب از برخی عوارض. مانند اسهال؛ تهوع و 
سرد رد برخوردار است .در صورت بروز هر یک از 
این عوارض. می‌بایست مصرف آن متوقف شود. 


اغلب مردم با بابونه آشنا هستند. بابونه را به راحتی 
می‌توان در عطاری‌هاء داروخانه‌ه ا و حتی برخی 
سویرمار کت‌هاپیدا کرد. بابون ه همواره‌به عنوان 
دمنوش گیاهی خواب آور شناخته شده است. اما 
پژوهش‌ه ای اخیر به نتایج متعارضی دست بیدا 
کردهاند. ولیکن در کلیت امر: بابونه موجب کاهش 
تنش و اضطراب می‌شود و به این ترتیب گزینه‌ای 
عالی برای پایان یک روز طولانی است. 

کاوا: 

گیاه کاوا نیز از جمله درمان‌های باستانی و کهن به 
شمار می‌رود و برای سال‌های متمادی از ریشه‌ی 
آن به عنوان دارویی برای رفع اضطراب استفاده 
نق ات ذر جال اقب ر نیژزیسیاری از مطالعات 


براین امز صجة کد اش تانق اف زو بو این کاوا 

نیز همچون سنبل الطیب می‌تواند موجب کاهش 

زمان به خواب رفتن شود. 

گل ساعتی: 

مصرف گل ساعتی حتی در دوزه ای پایین نیز 

می‌تواند خواب آور باشد. همچنین, دمنوش گل 

ساعتی به نسبت سار گیاهان لیست دمنوش 

گیاهی خواب آورا از طعم بهتری برخوردار است. 

قاشقک: 

گیاه قاش قک در طب سنتی چینی به متابه‌ی دارو 
ودمنوش گیاهی خواب آور استفاده می‌شود. این 
گیا ضد آلرژی, ضد فشار خون و ضد التهاب 
نیز هست.به طور کلی: تر کیب فعال آن, به نام 
با کالین, بر روی انتقال دهنده‌ه ای عصبی تأثیر 
گذاشته و موجب خواب می‌شود. 

بادرنجبویه: 

بسیاری از برندها از بادرنجبویه برای طعم بهتر 
محصولشان استفاده‌می کنند. اما دمنوش آن 
می‌تواند موجب رفع اضطراب شده و برای خواب 
مفید باشد. مطالعات حیوانی نشان از آن دارند که 
بادرنجبویه می‌تواند موجب طولانی تر شدن مدت 
زمان خواب موش‌ها شود. اما دمنوش باد رنجبویه 
بعن وان دمنوش گیاهی خواب آور در انسان نیز 
می‌تواند سبب افزایش حافظه و آرامش شده‌و 
بهبود خلق و خو را به همراه داشته باشد. 
نکته ای در رابطه با دمنوش های خواب آور 
پیش از مصرف هر یک از دمنوش‌های فوق بایک 
پزشک مشورت کنید. درست است که آن‌ها گیاه 
هستند و به تبع همین امر عوارض‌شان کمتر از 
داروهای شیمیایی استه اما همکن است با شرانط 
بدنی شماسازگار نباشند؛ . 
خصوصآاگر درحال مصرف 
دارو هستید. 


دی ناش ف 


نکت بر و با 


ال خواهد سو خت 


@ رسوولد 


۹ 


پیله شکسته می‌شود "نوشته 


٭ یک 

ظرف غذارابر زمین می گذارم و در خانه 
راب از می کنم. صدای ریزش تند دانه‌های باران 
بر سنگفرش پیاده‌رو, در هم پیچیدن ابرهای 
تیره و خاکستری و رهگذرانی که با چترهای 
سیاه‌و رنگی می گذ رند. جلوه‌ای باییزی است 
که شعری نهانی رابه ذهنم می آورد. ظرف 
رابرمی‌دارم و در رامی‌بن دم. چند قدم فاصله 
خانه تا مغازه نزدیک خانه‌مان راطی می کنم. 
"آرزو" مثل روزهای پیش سر گرم کاسبی است 
و در همان حال باصدایی خش‌دار و دور گه. گاه 
نیمه فریادی می کشد: "آهای... پیمان! اون قدر 
این میوه‌های بی‌صاحب مونده رو زیر و رو نکن! 
پلاسیده وله میشن.... آقا سید به جان خودم 
کره رژیمی نداریم..." 
_ نفس تازه‌می‌کند وبلند وخشن می‌گوید: 
"آقا محمود.های..محمود! داری کجامیری؟ 
برو ولی بذار این قراضه لگنت بمونه اینجا. یکی 
دو ساعت باید باهاش دنده‌ چاق کنم. هفته 
بعد امتحان رانندگی دارم... "در شلوغی وسر 
و صدای مغازه من را می‌بیند. مثل همیشه اول 
چشمهایش می‌خندد: 
"سلام آبجی مینوا بازم که خجالتم دادی... 
والّه اگه من یه خواهر واقعی هم داشتم به خوبی 
ومهربونی تونمی‌شدابابا همین که توی این 
چند ساله صاحب مغازه‌ای به این حد با معرفت 
و باانصافی بودید تا قيامت مخلصتون هستم... 
خب.برو روی اون چاریایه عزیزت بشین تامن 
بروم و زود برگردم.." 5 

بعد از سی: چهل دقیقه می آید. با مانتویی 
زرد و چرو کی ده و پر از لکه ومقنعه‌ای نارنجی 
و خیس و چر کمرده.مثل هميشه اخم می کنم و 
به اعتراض می گویم: "آخه این چه سر و وضعیه 
که تو داری؟ نشد ببینم که یک بار شبیه یک 
خانم پا کیزه و تموم عبار تو این مغازه‌بگردی! تا 
حالا ندیدم که یک بار صاف راه‌بری و این قدر 
قوز نکنی:با این قد و بالاو هی کل پهلوانی! برو 


فرزانهتعلیندی" نویسنده خوش 
قریحه و پرتجربه در زند گی و نویسندگی, در نوع خود یکی 
از بهترین داستانهایی به شمار می‌رود که برای این صفحه 
فرستاده شده است.درخشش نهانی این داستان باز می‌گردد 
به گستردگی ذهن خلاق نوبسنده‌ای که در پرهیز و گریز از 
آسان طلبی و کلیشه گرایی و رمانتیک بازیهای کهنه و نخ نماء 
مضمون و موضوعی نو را بر گزیده و به لطف هوش تند عاطفی 


توی آینه یک نگاهی به خودت بینداز! مثل همه 
خانمها و دخترخانمهای این دوره و زمونه دستی 
به صورتت بکش و به قول خودت. لااقل یک 
نموره‌بزک کن!" 

کود کانه و بی‌خبال می‌خندد و دندانهای 
درشت و سفید و پا کیزه‌اش رانشان می‌دهد: 
"ول کن آبجی!نه من باسرخاب و سفیداب 
خوشگل میشم ونه کار و کاسبی‌ام توی این 
مغازه خیلی تمیزی برمی‌داره.. تو رو سر جذت 
بگذار این غذایی رو که آوردی با خیال راحت 
کوفت کنم. می‌دونی که؟ دستیختت من رو یاد 
مادرم. مادر خدابیام رزم می‌ندازه... ولی خی 
چاخان! راستش بس که آشپزیش خبط و ضایع 
بود بابای بیچار همون رو دوسه سال زود تر از 
خودش فرستاد اون دنیا. می‌دونی؟ دستیخت و 
آنتیژی داداش میلادم به اون رفته... هرچی که 
بیزه باهاس خودش تنهایی بخور" 

سرش را به این طرف و آن طرف تکان 
می دهد و بادهان بسته نفس بلندی می کشد و 
چشمک می زند و می گوید: "به به! چه بویی داره 
لامصب... چی پختی حالا؟" آرام و در حالی که 
خنده‌ام گرفته می‌گویم: تحفه! لوبیاپل..." 

دو کف دستهایش رامحکم به هم می کوبد 
و داد می‌زند: "دمت گرم صفا!" وانمود 
می‌کنم که از طرز حرف زدنش -مثل همیشه 
-خوشم نیامده و اخم کرده می گویم: آبازم که 
بفهمی نفهمی داری لاتی حرف می‌زنی! برای 
یک خانم خوب نیس این جور حرف زدن! 
نمی‌فهمی خودت؟"شانه بالامی‌اندازد وپشت 
یخچال ویترینی مغازه می‌نشیند و سرپوش 
بشقاب بز رگ غذارابرمی‌دارد ومی گوید: "بابا 
بی‌خیال. کی به ما اهمیت می‌ده که بخواد به 
طرز وراجی‌مون اهمیت بده؟! آبجی خانم گلء 
بذار این غذای معر که‌ای رو که تو پخته‌ای 
باختونی- گفنتگی دار کلم می کعط ی زی 
"بخور آرزو جان. بخور: نوش جونت. اصلاً به 
من چه..." لبخند می‌زن د وبا دهان پر می گوید: 


ی ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


و دید گاهی انسانی آن را در قالب و ساختاری سنجیده شده 
عرضه کرده است. "فرزانه تعلبندی "بانوشتن یک داستان قوی 
وماند گار در نخستین دوره این مسابقه به عنوان نویسنده "بر تر 
شناخته و معرفی شد. امیدواریم این داستان نویس فروتن که : 
در معرفی خود فقط به کوتاهی نوشته است: "فرزانه تعلبندی - : 
مادر -خانه دار با برنامه‌ریزی متمرکز, در کار داستان نوبسی : 
شکیبایی و رزد و پیگیر و جدی به پیش بتازد. 


"هی میگی به من چه... ولی حیف که دو ساعت 
بعد یادت میره... بگذریم: گمون می کنم امشب 
شب کاریه شوهرته... درست میگم؟ "'گفتم: 
"آزه زضا انپ وفردا شب شیفت داز" 
می گوید: "باشه» امشب, هم موهات رو رنگ 
می کنم.هم یک دعای توسل باحال می‌خونیم 
و بعدش..." شادمانه می‌خندد و ادامه می‌دهد 
:"یدش هم کلی حرف و خبرهای اساسی و 
دست اول از همسایه هامون و از این و اون دارم 
که وقتی بشنوی کف می کنی! "به خنده‌می‌افتم 
ومی‌گویم:"وای از دست تو دختر! یکباره 
اخم می کند و خیره به یک نقطه دور زیرلبی 
می گوید: نمی‌دانم؛ چه سرنوشتی؟!" 


#۶ دو 


بارش برف نرم رمک تن پشت بامها و کف 
کوچه‌ها و خیابان را می‌نوازد. مه رقیق و لطیفی 
چون پودری نقر ه‌ای در هوا شناور است. همراه 
با دانه‌های برف انگار سکوت و آرامشی راز آمیز 
بر همه جا می‌بارد. پس از مدتی دوری, از سفری 
که با شوهرم رضا به تهران داشته‌ايم بر گشته‌ام 
و حالا رو به رویش نشسته‌ام. عطر چای تازه دم 
و دارچین و بوی نا زک پرتقال و مخلوطی از چند 
ادویه در مغازه روشن پیچیده است.به چشمان 
عسلی و ملتهیش می‌نگرم.نگاهش رامی گر یزاند 
ومی‌گوید: "به چی فکر می کنی؟ چیزی شده؟ 
"میگویم: "به نظرم یک خرده تغییر کرده‌ای... 
چطور بگویم؟ یک جورهایی انگار اون آرزو خانم 
قبلی نیستی! می گوید: آره... با تو که خیلی هم 
باهوشی هميشه روراست بودم و هستم... موهای 
صورتم؛ همون کر کها: حالا دیگه دارن حسایی 
زبر میشن! ببین: اتر دواو درمون هورمونیه 
دیگه.." می‌گویم: خب, تعریف کن, چه کار 
کرده‌ای؟ لرزشی تصنعتی و شاید مضحک به 
صدایش می‌دهد. انگشنت شست و اشار داش را 
به دو طرف دهانش می کشد. لبه مقنعه‌ اش را 
کمی پس می‌زند. با تقلی د از لحن ماد ربز ر گها 


شروع می کند: "بله. ننه جون» جونم برات بگه 
که... بله. بالاخره..." وسط حرفهایش می‌روم و 
می‌گویم: آرزو: خودت رالوس نکن که حوصله 
این خوشمز گیهای خنکت را ندارم... آره باب" 

می‌خندد و می‌گوید:"باشه... چه بداخلاق! 
می‌دانی؟ داداش میلاد ماشینهای تر اشکاری و 
کل کار گاهش راسپرد به شریک و سر کار گرش 
و همه جابامن اومد و خیلی کمک کرد وهوای 
من رو حسابی داشت. رفتیم به تهران... مشاوره: 
روانیزشکی: مجوز داد گاه... د کترها. کلی 
دوند گی داشتیم تا از نظر پزشکی ثابت شد که 
سی پاک ری "ام .. یک مرد کامل که ظاهر 
زنانه داره.." 

سعی می کنم واکنش نشان ندهم. چندان 
موفق نمی‌شوم. بلن د می‌شوم و آشفته و 
سر گردان در مغازه‌به تندی قدم می‌زنم. آرزو با 
تک سرفه‌ای سینه صاف می کند و سرد و جدی 
مي‌گوی د: آبجی مینوا گوش کن خوب! دیگه 
کاملاً مطمئن شدهام که من یک مرد هستم توی 
یک جسم توی یک پیله زنونه. .اصلاً خیلی وقته 
که فهمیدم یک پیل دور وجودم رو گرفته یک 
پیله ستو فم کهتاهیین الان‌حضارسگی 
بدن یغور من است... کلافه‌ام... چه جور برات 
بگم؟ گاهی حس می کنم باشیده و یکرم: پوچم. 
هیچم! صدای تاپ تاپ قلبم رو توی گوش هام 
مثل صدای رپ رپه‌ی طبل می‌شنوم..." 

اشک در چشمهايم می چ ر خد ولی می‌خندم 
وم ی گویم: "شاعرهم که‌شدی؟! لبخند 
افسرده‌ای می زند و می گوید:" جدی می گم. 
دیگه باهاس کار رویکنسره کنم. این طوری که 
صاف و روشن بهش فکر می کنم: ترس و تردیدم 
گم و گور میشه» آبجی مین و! از این به بعد هم: 
به کمک روحی توو داداش میلاد و اقارضا 
خیلی احتیاج دارم. آخه توی این دنیا و رو زگار 
که ما جز همدیگه کسی 
رو نداریم..." چایی‌مان 
سرد شده اما او بی‌توجه 
به سردی چای فنجانش 
رابرمی‌دارد و یک نفس 
سر می کشد. صسذدای 
هورت سر کشیدن چای 
را می‌شنوم, به نشانه ما 
انزچار لب برمی‌چینم. 
اومثل سمیشه کودگانه 
می‌خندد و می گوید: 

7 می‌دونم الان 
می‌خوای چی بگی.. بگو 
دیگه: زشته! این ریختی 
چایی رو هورت نکش.." 


با آن که منتظر آن اتفاق بودم. ولی با صدای 
بالارفتن کر کره‌مع ازه‌دلم پایین ریخت و 
دستیاچه شدم. با عجله چادر را به سرم انداختم 
و پله‌ها رادو تا یکی پایین رفتم. در خودم انگار 
نبسودم.در آن حال و هوا دیگر شکوفه‌های 
صورتی و عطرافشان درخت گی لاس حياط 
هم ایه‌و آن مان آقبایی و بخدست آنی بهار 
و آواز قناری د که روزنامه فروشی توجهم را 
جلب نمی کرد. رفتم و دیدمش.نزدیک که شدم 
به طرفم ب ر گشت. خدای من! روبرویم مردی 
ایستاده بود با قامت بلند و خدنگ و شانه‌های 
ستبر در کت و شلوار سرمه‌ای خوش برش. 
موهای بلوطی سرش را مردانه کوتاه کرده 
بود. چشمانش: آن چشمان عسلی شفاف به 
شادی می‌خندید. هول زده‌و بی‌اختیار پاتند 
می کنم تا در آغوش بگیرمش. مثل همیشه 
اما دستهای گشوده‌من واو ناگاه‌در هوامعلق 
ماند: بلاتکلیف و حیران. ولی او زودتر به خودش 
مسلط شد وبا لبخندی بزرگ که دندانهای 
درشت و سفید و ردیفش رانشان داد. گفت: 
"آبجی مینو! بهتر است بریم داخل مغازهحرف 
بزنیم. این جا واینستاء زشته!" رفتیم داخل مغازه. 
سرش را کمی پایین انداخت و آهستة گفت: 
"نمی‌نشینی؟ روی همون چاریایه عزیزت.. "تند 
و کمی هیجان زده گفتم: "نه» راحتم. تعریف 
کن..." درمی‌یافتم که دردی ناگهانی صورتش را 
درمی‌نوردید.اومی گفت که چه دردهای‌سنگین 
و سختیهای طاقت فرسایی را تحمل کرده‌بود. 
هن بی‌صدا اشک می ریختم. خندید وبه عادت 
گذشته دو کف دستهایش رابر هم کوبید و 
گفت: "ای باب... برای چی این جور داری گریه 
می کنی؟ مگر هر دفعه که زنگ می‌زدی برات 
نمی گفتم قصه هام روء آبجی مینو؟" نفس بلندی 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۲۷ 


کشید و قهقه زد: وای وای! نگاش کن! دماغت 
شده اندازه کوفته قلقلی... می‌دونی یا نه؟ ریملت 
هم چند نش اصلاً حوب ذب ت؛ مفت گرونه! 
نمی‌بینی خودت که...وای وای... با اشکات سره 
کرده‌پایین و اون لیهای قرمزت رو سیاه و خط 
خطی کرده..." دستمال تمیز و تاخورده‌ای از 
جیب کتش بیرون آورد و به طرفم دراز کرد: "ییا 
بابا بگیر و اشکها و صورتت راپاک کن و یک کم 
بخند؛خنده که ضرر و خطر ندارا حالا خوب 
گوش کن. ببین آبجی مینوو من یک مرد شدهام. 
دیگه آرزو نیستم.اسمم شدهامید: آقا امید؛ امید 
خان! یک داداش بامعرفت. یک داداش بامرام 
که هميشه آرزو داشتی داشته باشی! خدا توی 
سخت‌ترین لحظه‌هابه من و تولطف کردهو هر 
دومون رو به آرزوهامون رسونده." یکباره ابرو 
در هم کشید و گفت:ببینم.. حالا چرا اینقدر 
رنگت پریده؟! پاش و برو خونه. استراحت کن. 
بعد حرف مي‌زنيم." با احساس ضعف و کمی 
لرزان به طرف در مغازه رفتم. فکری به خاطرم 
رسیده‌بود. او آقاامید. داداش امیدم هم می‌باید 
خبر خوب رامی‌شنید. رو گرداندم ولب گزیدم 
و گفتم:"راستی...می‌دونی آرزو... وای! ببخش: 
امید جان... دعاهامون بالاخره مستجاب شد. 
من دارم مامان میشم!" انگار حرفهايم را درست 
نفهمی ده بود. لب جنبان د و خاموش با خودش 
سخن گفت و یکبارهفریاد کشید و شادمانه گفت: 
'آی بی‌انصاف! چه جور تونستی این خبر خیلی 
خوش رو تا حالا از من پنهان کنی؟! آخه دعا 
کردنها و نذر و نیازهای ما همیشه با هم بود..من 
خنگ را بگو! چطور...چرا نفهمیدم که برای چی 
این جور یف کرده‌ای و چاق شده‌ای؟ !داد زد: 
"عالی شدایس تو یمون همین جاء توی مغازه... 
الان برمی گردم: سه سوت باید برم قنادی... 

باید به یک محل به خاطر این وروجک ٹوو آقا 
| رضا:به خاطر این خوش 
قدم که هنوز نیامده من 
نو کرشم» شیرینی بدم.. 
حالا من رو آقا اميد رو 
بی خالا مین [قابرضنا چا 
حال خوشی داره... عینهو 
قرقی میرم و برمی گردم. 
شیرینی گردویی می‌خرم» 
می‌دونم که این شیرینی 


رو خیلی دوست داری.. 
یک خروارش رومی‌خرم؛ 
آو دای متا 
از در مغازه می‌رود 
بیرون و دوان دوان دور 
> می‌شود. 
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بهاره پورعالی 


آش میوه اردبیل 


(برای ۱۰ الی ۱۲ تفر) 

طرز تهیه: 

در ابتدالوبیا قرمز و نخود را از قبل خیس کنید و 
آب آن را چند بار عوض کنید. سپس آنها را در 
قابلمه‌ای ريخته و بامق‌داری آب اجازه دهید تا 
نیم پز شوند. سپس آب قابلمه را خالی کرده‌و یک 
بار دیگر نخود و لوبیا را با آب تازه بپزید تا کاملاً 
نرم شوند. با این کار خاصیت نفاخیّت حبوبات 
از بین می‌رود. در مرح ه دوم پخت باید عدس 
و گن دم رابه آن اضافه کنید وبعد از نرم شدن: 
پیاز را که خرد و در قابلمه‌ای دیگر با روغن تفت 
داد اید به حبوبات اضافه کنید. نمک فلفل, ادویه 
راهم اضافه کرده و اجازه دهید مواد به خوبی بیزند. 


طرز تهیه: 
در ابتدا گوشت راشسته و در صورت دلخواه 
به صورت یک تکه یا خرد شده در می آوریم. 


چهار پیماته 

۰ گرم 

گوشت گوسفندی سر دست ۰ گرم 
١ :‏ تا ۲عدد 


PP‏ € دی ۸ اطلاعات 


حالا برنج را در آش بریزید. گوشت چرخ کرده را 
با پیاز رنده‌شدهو ادویه مخلوط کرده و ورز دهید. 
سیس از این گوشت کوفته ریزه تهیه کرده و در 
صورتی که از سبزی آش استفاده‌می کنید: گوشت 
راهمراه‌با سبزی به اش اضافه کنید. 

وقتی مواد آ ش پخت. میوه‌های خشک را به همراه 
رشته آش اضافه کنید و برش‌های ناز ک سیب را 
هم در آش بریزید.حالا اجازه دهید آش جا بیفتد. 
اکر آش جا فاد کی اوو راک راھ ردعل 
کرده‌وبه آن اضافه کنید. برای تزئین این آش از 
نعتاع داغ و پیازداغ استفاده کنید 

تکات: 

#۶ دراین آش ضرورتی برای استفاده‌از رشته 
وجود ندارد. 

۶ در هنگام پخت» آش رامرتب هم بزنید تاهم ته 
نگیرد و هم لعاب بیندازد. 

* در آش میوه‌می‌توانید از میوه‌های دیگری که 
مورد علاقه‌تان 
است استفاده کنید. 
# این آش سبک 
و شستشو دهنده 
دستگاه گوارش 
است. 

# این آش را در 
هر فصل بسته به 
میوه‌های خاص آن 


میس باز زا جرد کردهو وشت 
می کنیم و تفت می‌دهيم. فلفل و زردچوبه رابه 
گوشت افزوده وبه اندازه دو لیوان آب به آن 
اضافه کرده و می گذاریم پس از جوش آمدن با 
حرارت ملایم نیم‌پز شود. 

پرنج راخیس کردهو آبکش می کنیم. چغندر را 
پوست گرفته. حلقه حلقه برش می‌دهیم. هویج را 
هم به شکل مورّب برش می‌زنيم. 
قیسی راشسته و خیس می‌کنیم. 
بعد مقداری روغن کف قابلمه 
ريخته. به اندازه یک کفگیر روی 
آن برنج می‌ریزیم.گوشت نیم پز 
را اضافه کرده روی آن گرد لیمو 
می‌پاشیم. 

چغن در وهویج راروی گوشت 
قرار می‌دهیم؛ سیس یک لایه 
سبزی ویک لایه برنج می‌ريزيم تا 
موادمان به صورت لایه‌ای درون 
قابلمه ريخته شود. قیسی‌ها را 


هفتاگی 


رابه آن اضافه 


فصل می‌توان تهیه کرد ام ابهترین گزینه برای 
آن‌میوه‌های تابستانی مثل گوجه سبز و زرد آلو 
و آلبالو هستند. 

# نیم ساعت قبل از افزودن میوه‌های خشک به 
آش, آنهارا در آب سرد بگذارید تا خیس بخورد. 
+ آش موه نیازی به سبزی آش ندارد اما اگر 
مایلید آش پرملات تری داشته باشید. یا طرفدار 
طعم سبزی هستید. می‌توانید به آن تره جعفری: 
گشنیز و ب رگ چغن در اضافه کنبد. میزان این 
سبزیجات. یک کیلوگرم است. 

۶ آش میوهیکی از آش‌ه ای مخصوص مناطق 
آذربایجان و به ویژه استان اردبیل است. 


درون کمی روغن تفت داده روی بر نج می‌ریزیم 
وبه اندازه دو تاسه قاشق روغن روی برنج ريخته 
و آن رادم می کنیم. 

نوش‌جان 


این غذا بسیار خوشمزه و خوش رنگ است و 
پا اراس در ره ای ساسا 
خود را باز می کند. 


1 3 یت 

انکشت د 
انتشارات اطلاعات در این تخطسال کاغذ و کتاب 
ونش بویژه کتاب در باب ادب پار ی وضرورت 
حفظ و گسترش ونگه داشت آن؛ اخی ر آازد کتر 
علی محمد سجادی: اثر قابل اعتنای به نام نیرت 
ششم "رابه بازارنشر تقدیم کرده که شایان تقدیر 
است.د کتر سجادی در این اثر پیر استه, زبان و ادب 
پارسی زا به انگشت ڈ ششم دست تشبیه کرده که نه 
یال اراھ وا ار ی موس 
کتاب چنین می‌خوانیم: 3 
انگشت ششم رانه می توان بر ید ونه‌می‌توان از آن 
کار کشید.زبان و ادب‌پارسی در این مرزوبوم به 
همین سرنوشت دچار شده است. 
از یک طرف زبان ملی است و عامل انتقال مفاهیم 
بلند عرفانی واسلامی‌وانسانی‌به سراسرجهان 
وبه همین دلیل, هم فرهنگستانش راداریم و هم 
شورای گسترشش راو...و از یک سو دست وپایش 
رابسته‌ایم ویر و بالش راشکسته وبا این همه از آن 
انتظار داریم پرواز کند و 
وسپس در پاراگراف بعد چنین ادامه می‌دهد: 
چند درصد از خانواده‌های ایرانی هستند که چون 
نوبت به انتخاب رشته برسد به دلخواه‌خود رشته 


علوم آنس‌انی رابه طور عام ورشته ادبی رابه طور 


و 


ناصر پوربوسف- آبادان 


مد دران جروت 


مدیران چرنوبیلی وپاچهخوار رابر کنار کنید.برای 
ماایرانی‌هاءسریال چرنوبیل از جهات مختلف ارزش 
: نگاه کردن دارد.این‌سریال‌هنرمند انه ابعاد مختلف 
شکل گیری یک فاجعه را به تصویر کشیده است. 
عطش‌واشتهای‌چندمدیرحکومتی‌نیروگاه‌چر نوبیل 
به رشدوار تقاءوترفیع‌مقام سبب‌می‌شود که آنهادر 
و گزارشی دروغ وضعیت نیرو گاهرامطلوب مخابره 
کنند وسلسله آ زمایشاتی رابرای اثبات مدعای خود 
برنامه رب زی‌نمایند.بعد هم به رغم ناموفق بودن 
نتیجه آزمایشات و برخلاف نظر کارشناسان اقدام 
به تکرار آنهامی کنند ونهایتافاجعه رخ می‌دهد. 
بعد ازبروز فاجعه نیز سعی‌می کنند ابعاد آنراجزیی 
ومحدود گزارش کنند تاخیال‌مسئولان ومدیران 
3 ارشند آسوده‌باشد. 

درحالیکه هر لحظه وهرتائیه با گسترش تشعشعات 
ا اتمی قربانیان بیشتر. آلود گی وسیع‌تر و کنترل و 


۶ پا کس ازی آن‌ دش وارترمی‌ش ود.اینان فاجعه‌ای 


خاص‌بر گزینند وچرابر گزینند؟ کلاسهایادب و 
فرهنگ مابجز انگشت شماری به تنبل خانه‌هایی 
بدل شده‌اند که از بد حادثه گرد آمده‌هادر آن‌وقت 
گذرانی می کنند و چون‌نوبت به گذر از سد پولادین 
کنکور رسد.فارغ التحصیلان د گر رشته‌هااز راه 
می رسند وبه کمک هرمهای کلاس‌های تقویتی و 
تستهای قابل پیش‌بینی در آن سد رخنه‌ای‌می کننذ 
وعنوانهای اول کنکور رابه خود اختصاص می‌دهند 
والبته چون این صحنه نمای ش در صفحات اول 
روزنامه‌هابه پایان رسید.نشانی ازبازیگران آن در 
کلاسهای زبان‌وادب‌فارسی‌دانشکد هنمی‌يابيم» 
چون‌بیشتر دانشجویان به رشته‌های نان و آب‌دار 
می روند حقوق می‌خوانند و روابط بین‌الملل ومن 


را که پس از سی سال ‌همچنان از ساکنین ارویاو 
شوروی‌سابق قربانی می گیر د به خرابی سقف یکی از 
سالن‌های نیر و گاه‌تقلیل دادند.ولی حماقت وتعصب 
ذاتی مدیران‌ به همینجاختم نمی‌شود. ایشان به جای 
تخلی ه مردم از محدوده‌پرخط ب آنجا راقرنطینه 
کرده‌ومانع خروج مردم شوند تااخبار ناشی از 
این اتفاق به بیرون درزنکند واین خود بر حجم 
قربانیان و گسترش ابعاد فاجعه می‌افزاید.سرانجام 
باورود مستقیم یکی از مسئولان ارشد و البته سالم 
حاکمیتی و کمک چندتن از دانشمندان شرافتمند 
به‌ماجراعمق فاجعه مشخص وتلاش بر ای رفع 
ورجوع صحیح آن آغازمی‌شود. ونهایتادانش‌و 
رشادت توآمان این نخبگان کاربلد وشریف پرده 
از واقعیت برداشته وفداکاری چندتن از آنهامانع 
تکرار فاجعه می‌شود.یکی از زیباترین سکانس‌های 
سریال لحظه‌ای است که مدیر نیرو گاه‌به محض 
دی دن‌نمایندهدولت شوروی فهرستی را که از 
مقصران اصلی‌حادته تهیه دید هب رای تبرثه خود 
ارائه می کند.هر چند نهایتاوی وشر کایش مجازات 
می وند ولیکن چندین هزار کته میلیون‌ها تفر 
آسیب‌دبدهو میلیاردهادلار خسارت ناشی از 


EERE‏ اورا راا ا ر 


اطلاعات‌هفتکی شماره ۳۸۹۷ 


خود این حکایت تلخ رانزدیک په چهل سال است 
که د راوراق خاطر نگاش تهام .سال ۴۳ از دانشگاه 
شیرازبارتبه اول فارغ التحصیل شدم وشادان‌به 
خود بالیدم: " کاین منم طاووس علیّین شده ".بر بال 
وپ ر آرزونشستم وبه‌تهران پرواز کردم تابرای 
ادامه تحصیل به دیار فرنگم روانه کنند.مدیر کل 
تعلیمات متوسطه چون گواهی رتبه اولی‌ام رادید. 
زهرخندی زد و گفت:ما آرشتیکت می‌خواهيم نه 
خواجه نصیر شناس!بیچار ه نمی د انست مملکت هم 
این می خواهد و هم آن.و نیز نمی‌دانست که خواجه 
نصیر آرشیتکت هم بوده است! همین حالا هم اگر از 
دانشجویان زبان و ادب‌فارسی پر سیده‌شود چرا این 
رشته رابر گزیده‌اید؟ اغلب خواهند گفت:انتخاب 
هشتاد به‌بالای‌مابودهاست و وتوخود حدیث مفصل 
بخوان زاین مجمل " وجراجنین نباشد؟ وظیفه آنها 
این‌بوده‌است که پدر و مادر خود را خوشحال کنند تا 
بنشیتند وبرخیزند وبگویند:فرزند مادانشجوست 
ولا کدام‌انگیزه و کدام آینده‌هست که‌اینهارادست 
ودل به کار بگمارد؟ آیاتا کنون‌هیج دستگاه‌مسئولی 
آماری ارائه داده‌است که این مملکت فی‌المثل در 
بیست سال آیند هبه چند فارغ التحصیل رشته زبان و 
ادنب‌فازسی‌نیاوه ازور رھ ناه زاس چ اسای 
نیازهادانشجومی‌پذیرند وپرورش می‌دهند وا گر 
چنین‌است. جراباید این قبیل فارغ التحصیلان به 
ادارات تبت ومخابرات روی آورند ودفتردار این و 
بایگان آن شوند؟! 


ناکار آمد ومنافق برجای می‌ماند. 

زنجیره‌ای از مسائل اینچنینی را که‌مانیز در کشور 
کاملاًبا آنهامواجهیم در این سریال‌به تصویر کشیده 
شدهاست.انتصاب بر خی‌مسوولان‌نا لایق‌ونا کا رآمد 


بادمجانی ا خود توهم دای و خردمندی] 
هم دارند. شکل گیری گام به گام زمینه‌های فاجعه إ إ 


کد دارهای کارشتاسان در خصوص اال روا 


حادته,برخورد مستبدانه‌مدیران سرسپرده و 
متملق با کارشناسان و اهب شان به بيه و حراج | 
وقوع فاجعه و گسترش لحظه به لحظه آن,تلاش! 
مدیران برای لایوشی وپنهان کاری (مانند آلودگی 
هوای نس هرها وارائه گزارش ات دروغ وخلاف | 
در خص وص ماهیت و ابعاد حادته متهم ساختن ز 
کارشناس ان و متخصصان به سیاهنمایی وسرانجام ‏ 
خس ارات وج اک انی انی ومالی‌ناشی ا زاین 
زنجی ره معیوب. گورباچف در خاطرات خویش إٌ 
انفجار اتمی‌چرنوبیل رایکی از دلایل فروپاشی ‏ 
شوروی سابق lT‏ 
چرنوبیلی نظام راهرچه سریعتر بر کنارو مجازات 

کنیمتابیش ازاین به نظامی که‌خونبهای صدهاهز ار 


۳۳ 


اک ۱ 


نچه انحا می دهید ناحق 


نکر 


دهدادد 


e‏ کار ا 


آیاش ماهم از طرفداران ما کارونی و پنیر هستید ؟ یک فروشگاه زنجیره‌ای بین‌المللی 
7 محصول جدیدی رابه مشتریان خود در سراسر جهان می فروشد که یک بسته بز رگ از 
این غذای لذیذ به وزن ۱۲ کیل و گرم است! این فروشگاه سطلهایی از ما کارونی وینیر رابه 
قیمت ٩۰‏ دلار در لیس ت محصولات سال جد ید قزار داده است. امانکته اصلی از ازاثه 
وگ هه ما گاه مه این محصول این است که این ما کارونی تا ۲۰ سال قابل نگهداری و مصرف خواهد بود. 
WE 1‏ تا هدق این فروشگاه ارائه غذایی است که بتوان از آن در زمان بروز بحرانها وحوادث 
استفاده کرد و قابلیت نگهداری و انبار کر دن به مدت طولانی را داشته باشد. این یعنی 
این بسته ما کارونی می‌تواند ۵انتخابات ریاست جمهوری دیگر را هم شاهد باشد! 
این فروشگاه‌حتی تمام مواد را یکجا در ظرف قرار نداده است. بلکه آن رادر قالب ۱۵۰ 
بسته کوچکتر بسته‌بندی کرده‌تا کاملا برای استفاده در شرایط خاص آمادهباشد. این 
اولین انی است که فا کتون با هذف اس فاده در زمانهای اضطر اری تولیذمی‌شبود. 
تنها مشکل این است که موجودی این محصول محدود است.چون آماده کردن آن در 
این حجم و تعداد بالا زمان بر است واحتمالاً بايد حدود ۱ماه‌صبر کنید تامحصول به 
دستتان برسد. همچنین استقبال مشتریان از این محصول زیاد بوده و به محض شروع 
سال نو تمام محصولات موجود به فروش رفتند.لازم به اشاره‌است که راز نگهداری 
بالای این محصول, بسته‌بندی کاملا ایزوله و خشک بودن مواد غذابی داخل آن است 
و هیچ ماده نگهدارند دای در آن‌انتقاوه ده اسه 


۱ , دتدانددتب , الان یک میلیون دلار بردم!" گفت مکان ندارد! پااینکه این مبلغ کمی نبود. 
ت آقای هارولد اظهار کرد که خوش حالی برنده‌شدن در مقایسه باشنیدن 


هفته گذشته هفته‌ای عالی و حیرت انگیز ب رای " هارولد مک داول اهل 
نیوجرسی وهمسرش بود.امانه به این دلیل که جشن سال نوب ر گزار شد. 
همسر هارولد به سرطان کبد مبتلاشده‌بود و چندین بار عمل جراحی انجام 
داده‌بود. جمعه هفته گذشته پزشکان به هارولد گفتند که دیگر اتری از 
سرطان باقی نمانده و همسرش توانست سرطان را شکست بدهد. این در 
حالی است که کبد یکی از حیاتی‌تر ین اندامهاست و در چنین مواردی که 
سرطان به کد می‌رسد. معمولاً احتمال زنده‌ماندن فرد بسیار کم می‌شود. 
امااین تنها خبر خوش هفته نبود. دقبقا فردای آن روز بود که هالرود صبح 
شنبه به مغازه رفت و تصمیم گرفت یک بلیط لاتاری‌هم خریداری کند. 
او تنها ۵ دلار هزینه کرد. اما وقتی شب متوجه شد که بین ۲۰ میلیون نفر 
توانسته جایزه اصلی را ببرد. شو که شد! او یک میلیون دلار برنده شده بود. 
او خود را خوش انس رین مرد ایی روزها می داش ارول که ۵ سال 
سن دارد وبازنشسته است. کنار همسر ش نشسته بود و نتایج راپیگیری 
می‌کرد. همسرش سر گرم کار خود بود ووقتی هارولد به او گفت: همین 


چندی پیش تعدادی زیست شناس در حال عبور از جنگلهای آمازون بودند 
که از دیدن یک نهنگ غول پیکر شگفت زده شدند. بز ر گترین جانور روی 
سیاره که قاعدتاباید در آبهای‌عمیق اقیانوس شنا کند. در میان جنگل 
افتاده‌بود. آنهاحداقل ۰ ۱۵ مترباساحل رودخانه آمازون فاصله داشتند که 


٤‏ سے 


1 


خبر سلامتی همسرش هیچ بود. او تصمیم گرفت با بخشی از این جایزه با 
همسرش به سفر بروند و اوقات خوشی کنار هم داشته باشند. امابخش عمده 


آن را به فر زندانشان خواهند داد. او گفت: "زند گی ما فرق چندانی نخواهد 
داشت. اما مطمئناً می‌تواند برای فر زندانم استفاده بیشتری داشته باشد ". 


دیدند یک نهنگ گوژیشت غول پیکر که وزنش به ۱۰ تن می رسید در میان 
جنگلها افتاده اسست.از این عجیب تر این است که نهنگهای گوزیشت حتی در 
بخشی از اقیانوس اطلس که‌نزدیک آماز ون است زند گی نمی کنند. ایده‌های 
متعددی در مورد نحوه رسیدن این نهنگ به میان یک جنگل پیشنهاد شد. 
برخی چزر ومد اقیانوس راعامل آن دانستند.امانه جزر ومد می‌تواند ۱۵۰ 
متر به داخل جنگل پیشر وی کند. ونه حتی عمق آب به اندازه‌ای خواهد بود 
که یک نهنگ ۱۰ تنی بتواند در آن شنا کند. از سوی دیگر وجود درختان انبوه 
در این جنگلها؛ عبور نهنگ راغیر ممکن می کرد.مسأله دیگر این است که تا 
چند صد کیلومتر آن طرفتر هیچ نهنگ گوژیشت دیگری در اقبانوس نیست. 
برخی زیست شناسان بر این باورند این نهنگ احتمالاً بیمار بود ه«وبر اثر بیماری 
سرد رگم شده ومسیرش راتغییر داده‌است. عده‌ای معتقدند اهالی قبیله‌های 
بومی که در این جنگلها زند گی می کنند این نهنگ راصید کرد ه وبه این منطقه 
آورده‌ان د. اما وزن بالای نهنگ این ایده راهم رد می کند.البته هیچ ردی از 
کشیده شدن چنین وزن زیادی روی زمین هم دید ه نمی شد در هر حال شاید 
هیچ کس حتی تصور هم نکند که روزی یک نهنگ را در وسط جنگل ببیند: اما 
این زیست شناسان توانستند امری غیرممکن را شاهد باشند! 


"بر کستون" یک دانشجوی سال آخر دبیرستان است و این ماه دو مراسم فارغ التحصیلی خواهد 
داشت. فارغ التحصیلی هم از دبیرستان وهم از دانشگاه‌هاروارد!او که تتها ۶سلل‌داردبه 
گفته خودش: "من خیلی خاص نیس تم فقط ساعات خالیام راهم بافعلیتهای دیگر پر کردم" 
براکس تون در کانز اس بدنیا آمذ و چهارمین فر زند خانواده است. او یک نوجوان معمولی است و 
اوهم به بازی و فیلم و تنیس و فوتبال علاقه دارد.اما از ۲سالگی توجه همه رابه خود جلب کرد. 
اودر آن سن می توانست اختلاف امتیاز تیمها رابگوید. همچنین واژه‌هایی که استفاده‌می کرد 
برای یک کود ک ۳ساله خیلی زیاد بودند! اما مادرش متوجه استعداد اونشده‌بود.در یایه دوم او 
رابه ساختمان دیگری که کلاسهای پایه سوم و چهارم در آنها تشکیل می شد بردند. پایه چهارم 
راجهشی خواند. هر چه بز رگتر می‌شد سرعت آموختنش هم بیشتر می‌شد. حتی وقتی تست 
هوش از او گرفتند. مسئول آزمون تصور کرد دستگاه‌ایراد دارد چون امتیاز برا کستون در جدول 
جانمی‌شدادرسن ۱ ۱سالگی بود که او تحصیل در هاروارد راشروع کرد.درسالهای بعد او ۸ 
ساعت را در دبیرستان می گذراند و سیس به درسهای دانشگاه می‌پرداخت.به گفته بر | کستون: 
سخت‌ترین قسمت تحصیل همزمان در دبیرستان و دانشگاه زمانی بود که امتحانات پایان ترم 
دبیرستان و دانشگاه‌در یک روز بر گزار می‌شد.دانشگاه‌هم برای کمک به او نصف هزینه تحصیل 
راتقبل کرده‌است.در حال حاضر درس مورد علاقه‌اش در دانشگاه اساطیر بونان است و از 
اینکه به زودی قارغ التحصیل می‌ش ود ناراحت است. خانواد هاش باو جود اینکه هزینه تحصیل او 
بالاست وسه فرزند دیگر هم دارند. کاملا از برا کستون و استعدادش حمایت می کنند وبرا کستون 
هم با موفقیت خود توانست پاسخگوی زحمات خانواده و اساتید خود باشد. 


ماه گذشته یک بیمار ٩‏ ۲ ساله به دلیل احساس درد شدید در چشمش به بیمارستان فویین در تایوان مراجعه کرد.بیمار 


توضیح داد که درد چش مش ازوقتی شروع شد که در اطر اف قبرستان چند شاخه گل کند بود و کمی گرد و غبار وارد 
چشمش شده‌بود. اوچشمهایش رابا آب شسته بود. ما تاچند ساعت بعد که به خانه رسید. چشم چیش کاملاً ورم کرده‌بود 


و درد شدیدی داشت. پزشکان فو ر آدست به کار شدند و به محض اینکه داخل پلکهای او رانگاه کردند با ۴ زنبور کوچک 
مواجه شدند! این زنبورهای کوچک در واقع از رطوبت موجود در اشک چشم او تغذبه می کردند.د کتر هانگ چیتینگ تنبل 


گفت: "من زنبورها رابه آرامی یکی پس از دیگری ازچشم بیماربیرون کشیدم. جالب این بود که زنبورها زنده‌بودند! 
این زنبورها به زنبور عرق معروف هستند. چون از عرق و اشک چشم انسانها و 
حبوانات تغذیه می کنند. اما به ندرت پیش می آید که کسی رانیش بزنند د کتر 
هانگ توضیح داد که لتزهای طبی بیمار توانسته او را از کور شدن نجات دهد. از 
آنجا که بیمار لنز به چشم داشته است, نتوانسته چشمانش رابا دست ماساژ دهد. 
همین کارساده‌چشمش رااز کور شدن نجات داده است.چون در صورت ماساژ 
دادن چشمش احتمالاً زنبورها احساس خطر کرده و زهر تولید می کردند که حتماً 
باعث کور شدن اومی‌شد.بیمار بعد از رسید گی پزشکان از بیمارستان مرخص شد و 
زنبورها که هنوز زنده‌بودند به یک مر کز تحقیقات حشرات فرستاده شدند. پزشکان 
بیمارستان اظهار کردند که تا به حال چنین موردی را در تایوان تجربه نکرده بودند. 


قله دست نیافتبی 
شهرت قله اورست به این است که مرتفع ترین قله جهان است. اما در 
بین ترینهای جهان, نام قله‌ای در جهان به عنوان بلند ترین قله فتح نش ده 
خودنمایی می کند. بله» هنوز قله‌ای وجود دارد که فتح نشده‌باشد! اتفاقا قله 
کوه گانکار پنسوم "د رمنطقه‌ای به نام بوتان قرار داشته از قله‌های‌معروف 
رشته کوه‌هیمالیا است.اکتر قله‌های هیمالیا د هها سال قبل فتح شد اند و 
شاید هیمالیا رابتوان محبوب‌ترین نقطه برای کوهنوردان سراسر جهان 
دانست.قله کانگار پسوم در مرز بوتان و تبت قرار دارد و ارتفاعش ۷۵۷۰ 
متر است. با چنین ارتفاعی 
بعنوان ۰ ۴مین قله بلند 
جهان شناخته می‌شود. 
علاوه‌بر سختیهای مسیر 
کوهن وردی, دلایل فتح 
نشدن این کوه بسیار 
متفاوت بوده‌ان د.یکی از 


دلیلهای موجود در مورد فتح نشدن این قله این است که نقشه‌های قدیمی 
موجود در منطقه بسیار تقریبی بودند . نقشه‌های شهر ها و کشورهای مختلف 
از این کوه ارتفاعهای مختلفی را از آن گزارش می‌دادند و حتی موقعیت آن 
روی نقشههای مختلف فرق می کرد. این تفاوت به حدی زياد بود که حتی 
یکی از اولین تیمهای کوهنوردی که برای صعود به این قله اقدام کرد حتی 
نتوانست کوه‌مورد نظر راپیدا کندا در سال ۱۹۸۳ بود که بوتان آغوش 
خود رابه روی کوهتوردان باز کرد و تیمهای تحقیقاتی بیشتری توانستند از 
منطقه دیدن کنند.بین سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ ۴ تیم سعی کردند به این قله 
صعود کتند اما موفق نشدند. متأسفانه بار دیگر در سال ۱۹۹۴ء کوهنوردی 
تفریحی دچار محدودیت شد و کوهنوردان اجازه نداشتند بیشتر از ۶ هزار 
مت ر بالابروند. دلیل آن هم احترام به برخی عقاید وباورهای سنتی مردم 
متطقه بود. از سال ۲۰۰۴ به بعد هم کوهنوردی به طور کلی در این منطقه 
ممنوع اعلام شد. به این ترتیب هیچ کس از کشور بوتان نمی‌توائست قله را 
فتح کند.خود سا کنین بوتان هم علاقه‌ای به این کار نداشتند.حتی تیمهایی 
هم که خواستند از سمت تبت اقدام کنتد موفق به اخذ مچوز نشدند. همه 
این مسائل سبب شده که این قله زیبا و مرتفع دست نیافتنی باقی بماند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹۷ هس 
وس 


دندهای طم 


ادمان رانمی شد مگر ادنکه 


دروڅ وا 


ټړ کت کند 


6 حضرت علی (ع۱ 


در ادامه برنامة های سفر اعلیحضرت به آمریکا 
هفته گذشته پس از بازدید روزنامه نیویورک: 
مو کب همایونی به طرف دانشگاه پر ینستون 
عرقت کرد اکلون ۱۰۲۳ سل انست کب این 
دانشگاه تاسیس شده وهم اکنون ۳۸۰۰ دانشجو 
در آن تحصیل می کنن د.نکته جالب توجه در این 
مرکز وجود کتب فراوان اسلامی و فارسی در آن 
است که آن رابز رگترین کتابخانه فارسی آمریکا 
تبدیل کرده که بالغ بر ۱۲ هزار کتاب خطی و جایی 
اسلامی و فارسی در آن وجو دارد.بد نیست بدانیم 
که کتابخانه این دانشگاه بیش از هشتصد هزار جلد 
کتاب وجود دارد. در این دانشگاه‌همچنین صدها 
هزار رساله و آرشیو صدها روزنامه و مجله وجود 
دارد که در مجموع این رقم رابه یک میلیون و 
دویست هزار می‌رساند. 

۱ ری‎ 3 TE 1 


اعلیحضرت همایونی هنگام اقامت در «فونیکس» مرکز ابالت 


آریزونا فوصت مناسبی رای ورزش و تفویح یافتند 


دانشگاه روحانی(-فرزانه.سفحه۳) 


نخس تین سنگ بنای مد رسه سیهسالار که اکنون 
مقر دانشگاه روحانی است. هفتاد و دوسال پیش به 
همت میرزا حسینخان سیهسالار که از جمله رجال 
علمی عصر ناصری بود و بارها شاغل مقام وزارت 
وایالت شد و چندی هم صدراعظم کشور بود 
بنا نهاده‌شد. او از جمله ترقی خواهان کشور بود 
که البته به خاطر افکار ترقی خواهانه‌اش دشمنان 
زیادی داشت و همین افراد سرانجام ذهن شاه را 
مشوب ساختند و سرانجام شاه سیهسالار را که 
مقام وزارت داشت از وزارت بر کنار و به ولایت 
خراسان گماشت وشایع است که در آنجا او را 
۶ 


€ دی ٩۸‏ اطلاعات‌هنتگی 


مسموم کردند.هنگام مرگ سیهسالار دو سال بود 
که ساختمان مذرسة آغازرشنه بود: او کلیة دارایی 
خود را برای ساختمان مد رسه و مسجد اختصاص 
داد و املاک و مستغلات خود رانیژ برای مدرسه 
وف کرک ضا انه ھی را برای سات ماداق 
مجلس در اختبار پارلمان گذاشت. 

خوش کان پامر گ نبهسالاز ساختمان هد ره 
ومسجد متوقف نشد و پس از فوتش: برادرش 
میرزا یحیی‌خان مشیرالد وله که در آن‌هنگام وزیر 
عذلیه بود دنباله کار را گرفت و کار ساختمان را 
دنبال کرد تا اینکه در سال ۱۳۰۲ هجری قمری 
وشش سال پس از شروع بنا و چهار سال پس 


از مرگ سیهسلار قسمت اصلی ساختمان پایان 
یافت و نصب کاشیها شروع شد و این بخش نیز 
هفت سال طول کشید و به تدریج به بنای باشکوه 
فعلی بدل گردید که از جمله شاهکارهای معماری 
اسلامی است. تولیت مدرسه و تصدی موقوفات 
آن با پادشاه وقت است و تعیین نایب‌التولیه توسط 
دربار صورت می‌گیرد.نجم الدوله حاج میرزا 
کاظم تبریزی (داماد مظفرالدین‌شاه) سیدحسن 
مدرس: عضدالملک. آقامیرزا محسنن, آقایان 
مستشارالدوله و ظهیرالاسلام و صدرالاشرف 
به ترتی ب در دوره‌های مختلف از دوران ناصری 
تاکنون تولیت آن را بر عهده داشته‌اند. 


جگونه "ب ثز" تولید شد رصفحه ۶ 


امسال درست بیست و هشت سال از پیدایش 
واکسن "ب ٹژ "می گذرد. در آن دوران یعنی 
سال ۱۹۲۱ دو نفر از دانشمندان فرانسوی به 
تام الت و رن ہن ازم يرد مسال تلان 
و تحقیق و آزمایش توانستند وسیله‌ای برای 
جلوگی ری از بیماری سل به وج ود آورند. این 
وسیله که همان وا کسن "بث رز" است امروز در 
سراسر جهان مورد استفاده عموم قرار گرفته و 
تنها در کشور فرانسه. دو میلیون و پانصد هزار نفر 
از کود کان فرانسوی در اثر تزریق این وا کسن از 
ابتلای به بیماری سل محفوظ ماندند. 

نام این واکسن‌هم از حروف اول اسم آنها گرفته شده 
است:باسیل-کالمت-گرن از این دو تن یکی از 


آنان "باسیل کالمت" درگذشته و دیگری گرن" در 
انستیتو پاستور در بک اتاق کوچک به مطالعه و تحفیق 
مشغول است که چندی پیش یکی از خبرنگاران 
فرانسوی با او در محل کارش به مناسبت ۸ آمین 
سالگرد این اختراع مصاحبه‌ای صورت داده است. 
از در این گفتگو اشاره ی که 

من متولد ۱۸۷۲ هستم. در سال ۱۸۹۶ وقتی 
تحصیلاتم در طب تمام شد و مشغول خدمت 
وظیفه بودم یکی از اساتیدم نامه‌ای به من نوشت 
و گفت مسیو کالمت دانشمند بز رگ میکروب 
و انگل شناسی نیازمند یک دستیار مجرب است 
واگر بخواهم می‌توانم او راهمراهی کنم.در آن 
زمان همه جا صحبت از وا کسن بود.همانطور که 
می دانید وا کسن عبارت است از مقداری میکروب 
مرده که آن را وارد بدن می کنند تاواکنش بدن 
نسبت به آنها باعث شود که بدن در برابر ورود 
میکروب اصلی مقاوم شود البته در مورد تمام 
بیماریها نمی‌توان از میکروب مرده استفاده کرد 
لذا از میکر وب ضعیف شده باید استفاده کرد.در 
آن دوران همه به دنبال وا کسن سل بودند. کالمست 
هم در این رابطه فعالیت داشت. 

او وقتی مرا دید بامحبت دستم رافشرد و گفت:ما 
سعی می کنیم وسیله‌ای به دست آوریم تا بتوانیم 
باآن میکروب سل را ضعیف کنیم. نمی‌دانم 
می دانید يانه که دور تا دور میکروب سل مداری 
از چربی وجود دارد که حتی الکل و مواد اسیدی بر 
آن اتر نمی کند لذادر برابر الکل و اسید هم مقاوم 
است و ضعیف کردن آن به این راحتی نیست. 
سالها وقت ما صرف این شد تاماده‌ای پیدا کنیم 
که به ویسیلة ان بتوان چداز میک روب را درهم 
کی توا این راه‌آن را ضعیف کرد. متاسفاتة 
هر کاری می کردیم نتیجه نمی‌داد دیگر داشتیم 
خسته می‌شدیم که یک روز به طور تصادفی در 
حین آزمایش متوجه شدم که یک قطره از صفرای 
گاو به راحتی این کار راانجام‌می‌دهد.بلافاصله این 
کشف رابا کالمت در مبان گذاشتم وپس از آن 
به فکر افتادیم که میکروب سل راد ر محیطی که 
دارای صفرای گاو باشد پرورش دهیم. ما میکروب 
سل رادر روی سیب زمینی که آلوده به صنرای 
گاو بود پرورش دادیم و سیزده‌سال هم این کار را 
تعقیب کردیم تأ سرانجام موفق شدیم... 

TY E 
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۷ ۱ 1 1 استام ۵ ملو‎ 
e گرد مغازه لوستر فروشی» برای انتقام از صاحب کارش.‎ 
نقشه ربودن او راطراحی کرد.‎ 
چندی قبل مرد جوانی پیش پلیس رفت واز ربوده‌شدنش‎ 
خبر داد. او گفت:من مغازه‌لوستر فروشی دارم و دیروز‎ 
هنگامی که به خانه می‌رفتم. چهار مرد سوار بر خودرو راه‎ 
ابر من سذ کردند. آنها گفتند که مأمور هستند و ازمن‎ 
خواستند همراه آنها بروم. من هم سوار خودروشان شدم.‎ 
اما آنها مرا به خان ه‌ای در جنوب تهران برده و تهدید‎ 
کردند که اگر ۵۰۰میلیون تومان به آنها ندهم مرا به قتل‎ 
می‌رس‌انند. من هم از ترس با آنها همکاری کردم. پس از‎ 
نجا که در حساب خودم ۱۰۰ میلیون تومان پول بود. با‎ 
انواده و دوستانم تماس گرفتم و از آنها درخواست يول‎ 
کردم و به دروغ گفتم که برای یک معامله به این پول نیاز‎ 
ارم. آنها ۴ساعت مرادر خانه حبس کردند و بعد از‎ 
اینکه با پول‌های دریافتی دلار خریدند مرا دست و پا بسته‎ 
رمحلی خلوت رها کردند.‎ 
شکایت مر د جوان تحقیقات آغاز شد و کار آ گاهان پلیس‎ 
بررسی‌ها موفق شدند شماره‌پلا ک خودروی متهمان را‎ 
دست آورند.بدین تر تیب چهار مرد جوان که در این‎ 
دم ربایی شر کت داشتند بازداشت شدند. در تحقیقات‎ 
لیه هم یکی از آنها به مأموران گفت: یکی از دوستانمان‎ 
نام امیر به ما دستور داد تا این کار را انجام دهیم. او‎ 
بقه‌دار است و ما با این پول‌ها دلار خریدیم اما دلارها را‎ 
تقسیم بر ۶ کردیم. چون نفر ششمی در ماجرا است که‌ما‎ 
را نمی‌شناسیم و امیر بااو در ارتباط بود. با اطلاعاتی که‎ 
د جوان در اختیار تیم تحقیق قرار داد کار آ گاهان وارد‎ 
عمل شده و امیر را دستگیر کردند. امیر در تحقیقات بیان‎ 
کرد که آدم ربایی رابه دستور مرد جوانی به نام شهروز‎ 


انجام داده است. 


ر § سح دادر ددار ی همه چیز در جذ 
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6 سق اط 


ا مردقصاب وپسرش که با گوشت‌های إ 
فاسد غذاتهیه کرده‌وبه مردم 
می‌فروختند. از سوی پلیس دستگیر ؛ 
شدند .ظهر یکی از روزهای هفته ا 
گذشته پلیس با شکایت‌های مردمی ‏ 
مطلع شدند که یک قصابی اقدام به ا 
نگهداری و توزیع گوشت‌های فاسد ی 
کرده است. 1 
: بلافاصل ه تیمی از مأموران پلیس به نشانی اعلامی اعزام و به بررسی موضوع پرداختند. ؛ 
باحضور مأموران در محل مشخص شد که مالک قصابی از یخچال‌هایی برای نگهداری ؛ 
گوشت‌ها استفاده‌می کند که دمای‌مناسبی ندارد وموجب شده که گوشت: تهایداخل | 

یخچال‌هافاسد بشود.یلیس در ادامه گفت:در گام بعدی از تحقیقات پلیسی, مشخص + 
TS‏ ا 
غیربهداشتی و نگهداری آنها در زیرزمین. گوشت‌های فاسد رابه اهالی محل می‌فروشد. ¦ 
علاوه‌بر گوشت‌های فاسد در زیرزمین محل سکونتش, مقداری ضایعات گوسفندی ولوازم ؛ 
تهیه غذای فست فودی نیز وجود داشت اشت که نشانگر این بود متهم این ضایعات رابرای تهیه 1 
مواد غذایی فست فودی مصرف می کند .در ادامه تحقیقات مشخص شد. پسر این خانواده ا 


ین ترتیب شهروز بازداشت شد و در بررسی‌ها گفت:من 
گرد مغازه لوستر فروشی بودم. اما او حقوقم رادرست 
حسابی پرداخت نکرد و بی‌دلیل هم مرااخراج کرد.من 
که از دست او خیلی ناراحت بودم راز دلم رابرای دوستم 
میر برملا کردم و درنهایت هم تصمیم گرفتیم با ربودن او 
لی به‌دست آوریم. 
اعتر افات متهمان. تحقیقات در این رابطه ادامه دارد. 


نیز دارای مغازه ساندویج فروشی است وبا همکاری پدرش مواد غذایی فست فودی مانند : 
همیرگر و... از ضایعات گوس فندی تهیه می کند. با حضور نماینده دامیزشکی استان تهران : 
E‏ ی ود و ۱ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۷ 
ےھ 


قاضی دقایقی در سکوت یرونده‌ای را که در 
مقابلش قرار داشت ورق زد. سیس: نگاهی به 
زن و مردی انداخت که روی اولین ردیف از 
صندلیهای داد گاه نشسته بودند و هر دو چهره‌ای 
گرفته داشتند: موضوع اختلافتان چیست؟ 

مرد که سری طاس وبیضی شکل, با چشمانی 
غبغبی آویزان و 
ته‌ریش فلفل نمکی داشت و به نظر می رسید سی 
ساله باشد. اما موی شقیقه‌هایش به سییدی می‌زد 


ته محزون و زل‌زد هب 


و چين و چروک روی پیشانی و کناره‌چشمانش 
سن او را بیشتر نشان می‌داد.دستی به‌صورت 
نتراشیده‌اش کشید وزن, که لاغراندام و گندمگون 
بود و چشمان میشی خوش‌حالتی با ابروان باریک 
داشت. چادر رابر روی سرش مرتب کرد اما 
هیچ کدام در جواب پرسش قاضی حرفی نزدند. 
ظاهر اهر دومردد بودند وهیچ کدام نمی‌دانستند 
موضوع را از کجا شروع کنند. نگاهی به همدیگر 
انداختند و انگار با همان نگاه به توافق رسیدند که 
جدامش ان حرف بزند. مرد: فکیه‌اش راز ضنذلی, 
گرقتضاك نتاس توعد ازستفوتی که طولانی 
هم شد به‌زبان آمد: 
-راستش آقاء وقتی تاز هبه هجده‌سالگی رسیده 
بودم و زمان آن بود که درس خواندن را ادامه 
بدهم» به خدمت نظام وظیفه بروم» یا کسب و کاری 
برای خودم دست و پا کنم و صاحب در آمدی 
بشوم. با تحت فشار قرار دادن پدر ومادرم که 
هزار جور آرزوی قشنگ برای آینده‌ام داشتند 
بازن مطلقه‌یی که چند سای از خودم بز رگتر 
بود و هیچ شتاختی از اونداشتتم ازدواج کردم و 
متاسفانه» هنوز یکی دو هفته بیشتر از ازدواجمان 
نگذشته بود که اختلافات متعددی با همدیگر پیدا 
کردیم.همسرم به‌هیج صراطی مستقیم نبود. دایم 
نق می‌زد. از هر چیزی ایراد می‌گرفت و شب و روز 
دنبال بهانه می گشست تا اوقات تلخی راه بیندازد و 
زند گی رابه کام من تلخ کند. بدتر از همه اینکه 
به‌دنبال هر بگومگویی: اولین و تنها حرفی که پیش 
می کشید. طلاق بود و هر دو پایش رادریک 
فش می کف که سایرآی زند گی مشت رک در کار 
همدیگر ساخته نشده‌ایم. 
مرد.نفسش راپر صدااز سینه بیرون داد و 
دنباله حرفش را گرفت: 
-پدر ومادرم پس از آنکه ازدواج کردم مرااز 
خودشان راندند و با وجودی که می‌دیدند در چه 


۳۸ 


آتشی افتاده‌ام. دخالتی در زند گی‌ام نمی کردند و 
من به هر شکلی بود با همسرم مدارامی کردم وهر 
بار حرف و بحتی پیش می آمد. تاجایی که ممکن 
بود .سا زگاری نشان می‌دادم وبا وعده و وعید 
آرامش می کردم و به‌ط ور معمول, بعد از هر بار 
کوتاه آمدن من: :همسرم آرام می‌شد: »اما آرامش 
او فق_ط چند روز دوام داشت و دوباره‌بهانه‌یی 
می‌تراشید تابتواند ناساز گاری جدیدی پیشه 
کند و این وضع. باشدت و ضعف‌هایی, حدود دو 
سال ادامه داشت تا اینکه صاحب فرزند دختری 
شدیم ومن فکر می کردم با تولد بچه تحولی در 
زند گیمان به‌وجود می آید و همسرم دست از 
لجبازی برمی‌دارد. اما آن تصور هم. مثل تمام 
تصورات دیگری که از زند گی زناشویی داشتم. 
غلط از آب در آمد و کماکان همسرم به رفتارهای 


نایسندش ادامة داد و بارها به‌صراحت گفت که از 
اول هم به‌من علاقمند نبوده خواستگارهای بهتر 
از من داشته ومایل بوده‌بایکی از آنه ازدواج 
کند و بالاخره‌هم. یک روز غروب وقتی خسته و 
کوفته از محل کارم به‌خانه بر گشتم» دید م هه رم 
در خانه نیست.به تصور اینکه برای انجام کاری 
بیرون رفته و دقایقی دیگر برمی گردد تصمیم 
گرفتم تاموقع آمدنش کمی استراحت کنم. برای 
لباس عوض کردن به‌اتاق خواب رفتم و با کمال 
تعجب دیدم یادداشتی روی شیشه آینه میز توالت 
چسبانده است.. 

مرد.ضمن گفتن آن‌جملات؛ دست به‌جیب 
پیراهنش برد مشتی کاغذ چهار تا شده‌بیرون 
آورد. مدتی لابلای آنها گت و بالاخره‌تکه 
کاغذی را انتخاب کرد و ادامه داد: 

-همسرم نوشته بود:" دیگر از این زندگی 


؟ دی ۹ اطلاعات‌دفتگی 


a 


بی‌بنیان که همه چیزش آزاردهنده است. خسته 
شدهام. هرچه فکر می کنم می‌بینم نه طاقت تحمل 
تو رادارم و نه می‌توانم بچه‌ات را تحمل کنم.از 
مدت‌ها پیش در فکر پیدا کردن راه نجاتی بودم. 
تمام راه‌ها راسنجیدم و بالاخره تصمیم گرفتم از 
خانه‌یی که برایم حکم زن دان رادارد بگریزم. 
به‌همین جهت. پیش از ظهر بچه‌مان را به‌بهانه 
اینکه قصد دارم برای انجام کاری واجب به‌جایی 
بروم به همسایه طبقه بالا سپردهام. او لابد تاحالا 
حوصله‌اش از دست ونگ ونگ بچه سر رفته و 
بی‌صبرانه انتظار می کشد هر لحظه بر گردم؛ اما 
برای تومی‌گویم که دیگر قصد بر گشتن ندارم. 
خودت را بیهوده برای بیدا کردن من خسته نکن. 
چون مطمتنم اگر تمام دنیا را بگردی, پیدایم 
نمی کنی. به‌ جایی خواهم رفت که دست هیچ کس 
به من نرسد "...مرد وقتی از خواندن یادداشت 
فارغ شد آه بلندی کشید. با حوصله. آن را دوباره 
فا کرو ودر جیب پیز امش ق ارنقية کاشنها 
گذاشت و ادامه داد: 

رم رفت.به‌همین آسانی! ومرابایک 
طفل نوزاد دوسه ماهه تنها گذاشت وبا وجودی 
که توصیه کرده بود دنبالش نگردم. به‌هر جایی 
عقلم می‌رسید سر زدم و چون نمی‌توانستم بچه‌ام 
رانگهداری کنم.او راب یک شیر خوار گاه سیردم. 
خانه‌ام ر عوض کردم و شغلم را تغییر دادم تادیگر 
هیچ کدام از آشنایان رانبینم و مجبور نباشم به 
سئوالاتشان جواب بدهم. در همان روزها شنیدم 
همسرم با کمک اعضای باندی که کارشان قاچاق 
آدمیزاد است,به‌طور غیرقانونی از کشسور خارج 
شده وبه تر کیه رفته واگر چه می‌دانستم تر کبه 
جایی نیست که آدم‌بتواند در آنجا کسی راییدا 


ق 


کند با عجله خودم را به‌تر کیه رساندم و وقتی در 
آن‌جا مثل دیوانه‌ها در محلات مختلف دنبالش 
می‌گشتم. از طریق پدر ومادرش که آنهاهم مثل 
من نگران و دلوایس بودند: خبر شدم برای آنها 
نامه نوشته واطلاع داده که به ابوظبی رفته است. 
چون شنیده بودم ابوظبی جائ کوچکی است: 
احتمال دادم در آنجا راحت‌تر بتوانم پیدایش کنم 
وبا این تصور راه‌ابوظبی را بیش گرفتم.در آنجا 
هم با تمام جستجوهایی که کردم. همسرم پیدا 
نشد اما یک کار مناسب پیدا کردم و مشغول کار 
شدم و وقتی چند هفته از اشتغالم گذشت. کم کم 
به آن خو گرفتم و چون از تلاش‌هایم نتیجه‌یی عاید 
نشد خودم را با کار سر گرم کردم ویعد از گذشت 
یک سال, خانه و زند گی جدیدی تش کیل دادم. 
به‌صرافت ازدواج افتادم و با یک دختر ایرانی که 
پدرش سالها قبل برای کار کردن به ابوظبی رفته 
و خودش در آنجا متولد شده بود ازدواج کردم: 
همسر جدیدم. پدر نداشت. پدرش چند سال قبل 
از آنکه باهم آشنا شویم, فوت کرده‌بود و یکسال و 
چند ماه‌بعد از ازدواجمان, مادرش هم بر اثر سکته 
قلبی مرد. طی مدتی که از ازد واجمان می گذشت. 
من‌وهمسر جدیدم بچه‌دار نشده‌بودیم وچون 
همسرم تنها فرزند خانواده‌اش بود و هیچ خواهر 
و برادری نداشت وضمنا از اقوام و منسوبان او 
کسی در ابوظبی نبود. بعد از مر گ مادرش کاملا 
تنهاماندیم و تصمیم گرفتیم به ایران بر گردیم. 
تا آن‌موقع هنوز درباره گذشته خودم به همسرم 
چیزی نگفته بودم. اما وقتی چند ماه‌از بر گشتنمان به 
کشور گذشت و احساس کردم زند گی مشتر کمان 
قوت و استحکام لازم رادارد وهمسرم زنی است 
که می‌تواند بابد و خوب زند گیم کنار بیاید یک 
شب گذشته‌ام را برایش توضیح دادم و چون هر 
دو احساس تنهایی شدیدی داشتیم. از او خواستم 
موافقت کند بجه رانزد خودمان بیاوریم تاهم 
فرزندم سایبانی مطمئن بالای سرش باشد وهم 
خوفهان اخساس هفهایی پوچ نیم 

قاضی؛ که مرد دنیادیدهو س ردو گرم 
چشیده‌ای بود. از شنیدن حرفهای مرد و توافق 
وی با همسرش تعجب نکرد و به‌این دلیل: در 
برابرریر حرفی اوواکتشی نشان نذاد سا کت ماند 
و مرد ادامه داد همسرم از شنیدن پيشنهادم: 
رلا ویس سر جال کب واک تا 
هرچه زودتر بچه را ببیند. به همین جهت. روز 
بعد به شیر خوار گاه مراجعه کردیم و خواستار 
پس گرفتن بچه‌ام شدم. اما به‌من گفته شد بچه‌ام 


به یک خانواده‌بی اولاد واگذار شده‌انست. پش 
از دوند گی‌ه او یرس و جوسای زیاد. آن خانواده 
راپیدا کردم: اما متأسفانه این خانم: که بچه‌ام 
رابه فرزندخواند گی قبول کرده حرف حساب 


با وجودی که طیق قانون یک سوم دارایی 
و ثروت هر خانواده به فرزندخو انده تعلق 


می‌کیرد. شوهر مرحومم به‌خاطر جلب 
رضایت من و مسئولان شیرخوارگاه. تمام 
دارایی‌های خودش رابه او منتقل کرد 


به‌خرجش نمی رود هرچه می گویم. یک حرف 
دیگر می‌زن د وچون با زبان خوش حاضر نشد 
فرزندم را پس بدهد. از دستش شکایت کرده‌ام تا 
مجبور شود به آنچه قانون می گوید عمل کند... 

قاضی: روی صندلی جا به جا شد و گفت: 

-درست است که به گفته خودت چند سال 
درخارج از کشور بودی اما شما که الان این‌همه 
احساساتی شده‌ای و برای پس گرفتن بچه‌ات 
دست و پا می‌زنی؛ طی سال‌های گذشته چرا 
متوجه مسئولیت خودت نبودی و هر گز به‌فکر 
نیفتادی سراغی از بچه‌ات بگیری؟ 

مرد» بدون آنکه به‌چش مان قاضی نگاه کند 
جواب داد.چه عرض کنم آقا؟ آدمی مثل من 
با وضعیتی که تم ام جزیباتش رامو به‌مو برایتان 
تعریف کردمءچه چیزش مثل آدمیزاد است که 
عاطفه‌اش مثل آدمیزاد باشد؟ 

قاضی. رویش را به سمت زن بر گرداند: 

-شما بفرمایید. 

زن, چادرش را جلو کشید و گفت: 

-من:به حرفهای این آقا کاری ن دارم.هر 
جور زندگی کرده وهر اتفاقی در زند گیش افتاده. 
به‌خودش مربوط است.اما این را عرض می کنم که 
بچه مال من و وجود او بخشی از زند گی من است. 
مهر و محبتی که من به بجه دارم در قالب یک 
احساس وعشق معمولی نمی گنجد. من شش سال 
آ زگار, بچه رادر آغوش, و روی‌سینه وزانوی خودم 
بز رگ کرده‌ام. شش سال با خنده‌هایش خندیدهو 
با گریه‌هایش از ته دل گریه کرد هام» من شش سال: 
مادرانه زحمت کشیدهام و حرف زدن راه رفتن؛ 
خندی دن.مامان گفتن و...رابه بچه یاد داده‌ام. 
شوهر خدا بیامرزم. تا وقتی در قید حیات بود یک 
لحظه از حال بچه غافل نمی‌شد و وقتی برای انجام 
کارهایش ناجار بود به مسافرت برود. بیش از هر 
چیز درباره رسید گی بچه سفارش می کرد... 

زن: دهانش خشک و صدایش به نحومحسوسی 
دو رگه و گرفته شده‌بود کلمات به‌سختی بر زبانش 
می گشت و دشوار می‌توانست حرف بزند. بااحسرت 
سرش رابه این‌طرف و آن طرق تکان داد آه‌بلندی 
کشید وبا زحمت آپ دهانش را قورت داد 

-با وجودی که طبق قانون یک سوم دارایی و 
تروت هر خانواده به فرزندخوانده تعلق می گیرد. 
شوهر مرحومم به خاطر جلب رضایت من وبرای 
آن که مستولان شیرخوار گاه برای واگذاری حق 


سرپرستی بچه به ما بهانه‌تراشی نکنند تمام 
دازایی‌س ای خودش زاب تاو مسقل ق ری الات 
خانه‌یی که من در آن زند گی می کنم. اتومبیل: 
تلفن, ائائیه خانه. حتی رخت و لباسی که بر تن 
دارم و نانی که می‌خورم مال بچه است. 
صدا زن, لحظ ۸ب هرز وقش 
آلودتر می‌شد و بالاخره نتوانست خود را کنترل 
کند. بعضش تر کید و آخرین کلمات که به‌زحمت 
از دهانش بیرون می آمد. در لابلای هق‌هق گریه 
تلخش گم شد. چادر راروی صورت کشید وصدای 
گریه‌اش را در فضای ساکت داد گاه باشید. 
قاضی سرش رایایین انداخت وساکت‌ماند تازن 
آرام شود وسپس روبه مرد پرسید:با وجود آنچه 
شنیدی, هنوز اصرار داری بچه رایس بگیری؟... 
مرد. که به‌نظر می‌رسید پیش از آمدن به‌داد گاه 
تمام فکرهایش را کرد بلافاصله جواب داد: 
-بله آقا. حرفم همان است که در شکوایبه 
تقاضایی خلاف عرف و اخلاق یاشرع و قانون 
ندارم. بچه‌ام را می‌خواهم. فقط همین. 
-تصور نمی کنی اگر اجازه‌بدهی بچه‌ات نزد 
این خانم بماند. در شرایط مساعدتری زندگی و 
رشد می کند, از امکانات تحصیلی خوب و تربیت 
بهتر برخوردار می‌شود. آینده بهتری انتظارش را 
می کشد و وقتی به سن رشد برسدا چون دختری 
تحصیل کرده‌بار آمده و از نظر اقتصادی مشکلی 
ندارد. شوهر مناسب‌تری گیرش می آید: صاحب 
زندگی خانوادگی موفقی می‌شود و در آینده 
به‌خوشبختی کامل می‌رسد؟ 
-فرمایش شما صحیح است. اما بفرمایید 
احساس و عاطفه من به‌عنوان یک پدر چه می‌شود؟ 
تکلیف پدری که مثل تمام پدرهای دیگر دوست 
دارد به‌قد و بالای فرزندش نگاه کند و شاهد رشد 
کردن و به‌بالندگی رسیدن او باشد. چیست؟ 
زن: که در فاصله حرف زدن قاضی باشاکی: 
تاحدودی آرامش خود را بازیافته بود بی‌اعتنا 
به حرف‌های مرد. و بی آنکه منتظر فرصت برای 
حرف ردن ماف قاشی را مغاظب قراز داده 
-من در زندگی؛ فقط این بچه را دارم. او طی 
سالهایی که بزرگش کردهام. همه چیز من شده و 
طاقت یک لحظه دوری از او راندارم. تمام ذهن. 
خاطر روح و روانم پر از این بچه است. پر از گریه 
و خنده‌اش:پر از قهر ونازش؛ پر از بیداری و 
کوان آفای قاف ی اشن امس ایل عر اشنا 
نیستم و نمی‌دانم قانون برای فیصله دادن به‌این 
نوع دعواها چه پیش‌بینی‌هایی کرده اما از شما 
استدعا دارم فقط یک لحظه خودتان را جای من 
بگذارید. به‌چشم یک مادر عاشق و شیفته به‌قضیه 


بقبه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۹۷ ۳۹ 
و ر کک لس 


هر روز همان روز رازند گی کن 


#نانسی سیحی 


مهدی اصفری 


سرمای بعد از بارش برف به قدری زیاد بود 
که چهره‌ها همگی برافروخته و سرخ بود و تردد 
در بز رگراه‌به کمترین میزان خودش رسیده 
بود. "نیما" دستهایش را درون جیب گرم و یشمی 
پالتو فرو برده و چشم به پل بزرگی دوخته بود که 
برای اولین بار "مرجان "رازیر آن دیده‌بود: آن هم 
در چنین روز سردی که زمستان قدرت خودش 
رابه رخ می کشید. روزی که دوربین عکاسی رابه 
زور درون دست‌هایش نگه داشته بود. 

تمام لحظات آن روز رابه یاد داشت و عکسهای 
آن روز رادر گوشی تلفن همراه ش نگهداری 
می کرد.با وجود سرمای زیاد گوشی رااز جیب 
پالتوبیرون آورد تابرای آخرین بار عکس‌ها را 
ببیند.اولین عکس رااز درون اتومبیل گرفته بود: 
پل معر وف تازه ساخته شده بود و به سوژه‌ای برای 
عکاسی اهالی شهر تبدیل شده بود وچه عکسی 
بهتر از دورنمای آن! دومین عکس رااز ابتدای 
پل گرفته بود: جایی که پهنای پل تمام بهنای جلو 
عکس رادر بر می گرفت ومثل طنابی تا انتهای 
بالای‌عکس ادامه پیدامی کرد و کم عرضتر می‌شد 
اینکه به نقطه‌ای کوچک تبد یل می‌شد. عکس‌ها 
رایکی یکی ورق زد تابه عکسی رسید که از بالای 
پل گرفته بود؛ جایی که دختری زیر پل و کنار 
بزرگراه درست در جایی که پایه‌های بلند و فلزی 
پل در روی صفحه‌ای از بتن جا خوش کرده بود. 
برای پرنده‌ها دانه می‌ربخت. دختر روی زمین 
نشست و مقداری دانه را داخل دستش ریخت. 
دو پرنده کنار هم روی دست او نشستند و مشغول 
خوردن دانه شدند. نیما فرصت را از دست نداد 
واز زاویه‌ای مناسب این صحنه را با دوربینش 
شکار کرد. درپوش لنز دوربین که در دستس بود 
به دلیل خم شدن به پایین: از دستش افتاد در 
هسواتاب خورد و کنار دختر روی زمین نشست. 
پرنده‌ها با افتادن درب وش لنر به پرواز در آمدند 
و نیما توانست عکس دیگری از دختر بگیرد که 
پرنده‌ها بالای سر اوپر گشوده‌بودند. دختر رد 
افتادن دری وش لنز را دنبال کرد و نیما را دید که 
دوربین به دست بالای پل ایستاده است. در پوش 
لنز را برداشت وبادست به نیما اشاره کرد که 
دریوش دست اوست. 


چند دقیقه بعد نیما نفس زنان خودش را به 
کنار پایه پل رساند: 

-سلام خانم ببخشید اگه شما و پرنده‌هارو 
ترسونلدم- 

دختر درپوش رابه سمت‌او گرفت:سرماشدیده 
و باعث میشه قدرت دست کم بشه. مراقب باشید 
دوربین از دستتون نیفته. شما عکاس هستید؟... 

نیما که بن د دوربین رادور گردنش آویزان 
کرده‌بود. هوای گرم دهانش رادرون دست‌های 
سردش خالی کرد. 

-دانشجوی عکاسی هستم. به مسابقه عکاسی 
بین دانشجوهای سراسر کشور با موضوع زمستان 
بر گزار منشه. اومدم چند تا عکس برای اون 
مسابقه بگیرم. 

دختر دستهایش را درون جیب پالتو فرو برد. 

-موفق باشید. بیشتر مراقب باشید. اگه 
دوربینتون افتاده بود معلوم نبود که روی سر من 
بیفته یا نه!... لبخند ملیح و دلنشینی زد و دست 
در کیسه‌ای که کنارش بود کرد و مشتی دانه کنار 
پایه پل ریخت. نیما دوباره‌هوای گرم دهانش را 
درون دستهایش دمید. 

بازم عذرخواهی می کنم. بند دوربین همیشه 
دور گردنمه... 

نیها داشت دنب ال جمله‌ای برای ادامه 
صحبت‌هایش می گفت ولع دخ ر ازا ا خافظی 
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کردو لابلای درختان از دید نیما پنهان شد. 
نیما دقایقی همانجا کنار پایه پل نشست و دانه 
خوردن پرند گان رانگاه کرد. اخساس می کرد 
حرف ناگفته‌ای در دلش مانده است:حرفی که 


نمی‌دانست چیست! 

نمایشگاهی از عکسهای منتخب دانشجویان 
بر گزار شده‌بود و قرار ب ود در روز اختتامیه آثار 
ب رگزیده معرفی شوند. در طول یک هفته‌ای که 
نمایشگاه دایر بود. عکس‌هایی که نیما از دختر 
وپرنده‌ها گرفته بود مورد توجه و استقبال زیاد 
بازدید کنند گان از نمایشگاه قرار گرفته بود. روز 
اختتامی ه جمعیت زیادی کنار عکس‌های نیما 
جمع شده بودند و نیما در مورد عکس توضیحاتی 
می داد. جمعیت متفرق شدند و دختری به تنهایی 
غرق تماشاماند. نیما جواب چند نفر را داد و کنار 
خانمی که چشم به عکس دختر و پرنده دوخته 
بود ایستاد. 

ببخشید. من عکاس این کار هستم. اگر سوالی 
بود در خدمتتون هستم... دختر بدون این که چشم 
از عکس بردارد سوال کرد:اینجا سوژه اصلی پرنده 
هت با این در جوان؟ 

نیما که متوجه منظور او نشده‌بود سعی کرد با 
جوابی سرسری به سوال او پاسخ دهد: 

فک رمی کنم قضاوت در این مورد رو باید به 
عهده تماشاگران گذاشت. 


دختر لیم قدمی به سمت عکس رفت: 

بله. ولی من نظر خودتون رو پرسیدم. راستی. 
این له سباهی که کتار باق دخعر هسب چیه؟ 

نیما جلوتر رفته و متوجه درپوش لنز دوربین 
شده‌بود که مثل نقطه‌ای کوچک به چشم 
می‌خورد. دختر ادامه داد: 

-به نظر میاد که دریوش لتز دوربین عکاس 
باشه. شانس آورده که دوربین نیفتاده پایین. 

نیمابادقت به چهره‌دختر نگاه کرد؛ دختری 
بود که کنار پایه پل دیده بود. باورش نمی‌شد ولی 
خودش بود. با ذوق زد گی از او پرسید: 

-اینجا رو چه جوری بیدا کردید؟ خانم... 

-مرجان هستم. توی خبرها نمایشگاهتون رو 
اتفاقی دیدم.یه لحظه عکسی که گرفته بودید به 
چشمم خورد. اومدم که از نزدیک ببینم. 

نیما با شیطنت پرسید:عکس رو یا عکاس رو؟! 

مرجان لبخندی زد و گفت:عکس سوژه رو. 

در همین زمان بود که اعلام کردند تا نیم 
ساعت دیگر نتایج مسابقه اعلام خواهد شد و 
اطراف نیما دوب« لوغ شد نیما سر بلفک کرد و 
دنبال مرجان گشست ولی خبری از مرجان نبود و 
او رفته بود. دوباره احساس کرد حرفی نگفته توی 
دلش مانده است. نیم ساعت بعد مراسم اختتامیه 
بر گزار شد ومجری نام نیم ارا به عنوان نفر اول 
برای ثبت عکس دختر و پرن د گان اعلام کرد. 
نیما با خوش حالی جایزه‌اش را گرفت وبه سمت 
جمعیت بر گشت؛مرجان ردیف اول ایستاده بود 
ودسته گلی زیبا در دست داشت. گل رابه نیما 
داد ونیما با بهت و حيرت در میان تشویق حضار 
گل رااز او گرفت. 

آن روز با حضور مرجان: مسیر زندگی نیما 
عوض شد؛ آدمی که بیشتر وقتها خموده و افسرده 
به نظر می‌رسید. حالا شور و حرارت خاصی پیدا 
کرده بود. فعالتر و شاداب‌تر شده بود و سرشار 
از انگیزه با تشویق مرجان که مدیر یک شر کت 
تبلیغاتی بود. چند نمایشگاه‌بر گزار کرد و پیشرفت 
چشمگیری در کارهایش داشت تا اینکه بعد از 
فدتی که فکر می کرد برای آشنایی کافی بوده 
است.به مرجان پیشنهاد ازدواج داد.مرجان گویی 
پیتشهاداو رانشتیذءالسک بر ای مد تی بجایی که 
معلوم نبود کجا؛ خیره‌شد و یک جمله کوتاه رسمی 
گفت:متأسفانة نمی‌تونم قبول کنم. 

این آخرین جمله‌ای بود که بین آن دو رد و 
بدل شد. نیم | از پیش مرجان رفت و به همان 
سرعتی که زندگی‌اش با دیدن مرجان تغییر 
کرده بود؛ دوب اره تغیی ری در زند گی‌اش ایجاد 
شد تبدیل به فردی عصبی شد که حوصله هیچ 
کاری را نداشت. آنقدر در خودش فرو رفته بود 
که کمتر کسی او رامی دید و در هیچ جمعی حاضر 


حالابالای‌ یل استاده بود و چشم 


به پایین پل داشت... چشمشن سیاهی 
می‌رفت. ترسی عجیب تمام وجودشس 


نمی‌شد. عکاسی را کنار گذاشت و بیشتر وقتش را 
در خلوت یا قدم زدن در جایی دور که کسی او را 
نشناسد. می‌گذراند... به پوچی عجیبی رسیده بود 
و سرانجام به این نتیجه رسید که زندگی بدون 


مرجان ارزش چندانی ندارد و تصمیم گرفت که 
نقطه یایانی بر نوار یوج زند گی‌اش بگذارد وچه 
چی بهتر از پرواز بر فراز مکانی که برای اولین بار 
مرجان را آنجا دیده بود. 

حالا بالای پل ایستاده بود و چشم به پایین پل 
داشت:جایی نزدیک پایه پل. از آنجا که به عبور 
ومرور اتومبیل‌ها نگاه‌می کرد چشمش سیاهی 
می‌رفت. ترسی عجیب تمام وجودش را گرفته 
بود. احساس می کرد ساق پاهایش در حال لرزش 
است و تعادلش رابه سختی حفظ کرده است. 
دستش را به میله‌های پل گرفت. چشمهایش را 
بست و چند لحظه بعد را تصور کرد. تمام بدنش 
شروع به لرزیدن کرده بود. تصمیم گرفت که 
خواسته‌اش راعملی کند. چشمهایش را باز کرد 
تابرای آخرین بار دنیایی را که زمانی با وجود 
مرجان برایش دوست داشتنی بود ببیند؛ خانم 
مسنی نزدیک یایه پل ایستاده بود و از کیسه 
پلاستیک که در دستش بود» برای پرند گان دانه 
و غذامی‌ریخت. مجبور بود منتظر شود تا او از 
آنجا برود. خانم مسن دانه‌های داخل کیسه را 
تمام کرد. به نظر خسته می‌رسید. مدت کوتاهی 
نشست و بعد از استراحت بلند شد که برود.پایش 
روی برف‌هالغزید و به شدت زمین خورد. نیما 
ناخود آ گاه‌به سمت پایه پل دوید و خودش را به 
خانم مسن رساند. زیر بازوی او را گرفت و کمک 
کرد تا گوشه‌ای بنشیند. نیما نیز که نفس نفس 
می‌زد. گوشه‌ای نشست.حاج خانم خیلی مراقب 
باشید. برف که میاد اینجاها خیلی لیز میشه. خیلی 
بدجور زمین خوردید. نگرانتون شدم. 

خانم مسن در آن هوای سرد به شدت عرق 
کرده‌بود.با دستمالی عرق پیشانی‌اش راخشک 
کرد و آزتیما نز کرو 

-سال‌ها پیش زمین خوردم.اين زمین خوردن‌ها 
که چیزی نیست. گاهی میام اینجا و برای پرنده‌ها 
آب ودون میارم. قبلاً که جوون‌تر بودم زود به زود 
می‌اومدم ولی الان دیگه جونش رو ندارم. 

-اینجاهستن کسانی که حواسشون به پرنده‌ها 
باشه. 

خانم مسن برف را از روی لباس‌هایش تکاند 
و گفت:بل 4.ولی من اینجا خاطراتی دارم که به هر 


بهونه‌ای من رو می کشونه و میاره اینجا. 

خانم مسن کلمه "خاطرات" راجوری ادا کرد که 
نیما را در خلسه‌ای عجیب فرو برد وبرخلاف چند 
مدتی که کم حرف شده‌بود وبادیگران ومخصوصاً 
غریبه‌ها نمی‌جوشید به یکباره شروع به درد دل 
کرد واز سیر تا پی از ماجرای خودش ومرجان را 
برای او تعریف کرد. خانم مسن در سکوت کامل 
به صحبت‌های‌نیما گوش داد و آنقدر صبر کرد 
تانیماهم ساکت شد. نیما عکسهای درون گوشی 
تلفن را به خانم مسن نشان داد و متوجه شد که 
قطره اشکی روی گونه خانم مسن غلطید که خیلی 
سریع آن را یاک کرد. گویی حالا نوبت خانم مسن 
بوذ که خاطراتش را براق نیما تعریف کن. 

-من هم سال ‌ها پیش وقتی که جوان بودم. با 
پسری رعناو رشید آشنا شده‌بودم که آخرین‌بار 
تزدیک همین جابا هم قرار گذاشتيم. یک روز سرد 
زمستون که همه جا قندیل بسته بود. به همدیگه 
قول دادیم تا قیام قيامت کنار هم بمونیم و یه زندگی 
ساده و رویایی رو بسازیم. اون وقتها اینجا فقط چند 
تادرخت وتپه و زمین چمن بود وخبری از این همه 
درخت وبزرگراه و پل نبود.یه خیابون کوچیک با 
چند درخت. البته خیلی باصفا بود. روز آخری که 
از هم چدا شدیم قرار گذاشتیم که جمعه هفته بعد 
مثل همه قرارهامون سر ساعت ۲ ظهر همدیگر رو 
ببیتیم. به من گفت که ممکنه قدری دير برسه و 
من گفتم که تا اومدنش منتظر می‌مونم. درست سر 
ساعت ۲اینجا رسیم ولی اون نیومد. اون روز تا 
تاریکی هوا منثظر شدم و ناچار شدم به خونه برگردم 
ولی الان ۵ ساله که منتظرشم. هر جمعه میام اینجا 
که شاید ب رگرده و بتونم ببینمش.. هق هق خانم 
مسن اجازه نداد که به صحبت‌هایش ادامه دهد. نیما 
احساس کرد که گرمایی درون تنش خزیده و درحال 
عرق کردن است. خانم مسن ادامه داد. 

-آدم عاشق برای مبارزه به دنیا میاد نه برای 
کم آوردن و بریدن. من بعد از آشناییمون نزدیک 
سه بار به اصرار اون برای ازدواج نه گفتم ولی 
اون دست‌بردار نبود.همین اصرارش باعث شد به 
دوست داشتنش ایمان بیارم وحتی این همه سال 
منتظرش بمونم. 

بلند شد ومیان درختان از نیما دور شد وبا 
صدایی که امیدواری از آن می‌بارید گفت: 


خدا رو چه دیدی شاید یه روز باهم دیدمتون. 

جمله‌های آخرش مثل نوای موسیقی بردل 
مادقست.اخضساس گرد یاز الست که عکسهای 
مرجان را دوباره‌مرور کند. با گوشی عکسی از 
دور شدن خانم مسن بین درختان پوشیده از برف 
گرفت و برای مرجان ارسال کرد و در پیامی پایین 
عکس نوشت:حتما بایذ ببینمت. امروز خدا یه 
نشونه سر راهم گذاشت. همینجا منتظرتم. 
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ب وک رج ین 


در هر سر نو شتی را 


زی مھم قر 


و نمفته است 


جر چیل 


جوانی 
از جوانی داغها بر سبنه ما مانده است 
تقش پایی جند زان طاووس بر جامانده است 
در بساط من ز عنقای سبک پرواز عمر 
خواب سنگینی چو کوه‌قاف بر جا مانده است 
چون نسایم دست پر هم. کز شمار تقد عمر 
زنگ افسوسی به دست بادپیما مانده است 
می کند از هر سر مویم سفیدی راه‌م رگ 
پایم از خواب گر ان در سنگ خارا مانده است 
نیست جز طول امل در کف مرا از عمر هیچ 
از کناب من همین شیرازه بر جا مانده است 
مطلبش از دیدة پیناء شکار عبرت است 
ورنه صائب راچه پروای تماشا مانده است 
ضائب 


تقصیر 


گفتار نسنجیده و رفتار عجیبت 

انداخت مرادر ته دریای مصیبت 

ی دل که شدی ساکن تنهایی وغربت 
خون می‌چکد از گوشة چشمان غریبت 
آن کس که تورا آن‌همه مجذوب‌خودش کرد 
هشدار که یک بار د گر داد فریبت 
تقصیر خودت بود به دنبال پشیزی 
لماس گرانمایه‌ای اقتاد ز جیبت 

بیمار اگر باشی و عاشق چه خیالی‌ست 
ترآ ئی جرف دنت را 4 سک 

دل سنگ جفاپيشة مغرور ستمگر 

گیرم که شکستی دل ما شد چه نصیبت؟ 


مریم جلالوند 


من بسیار گریسته‌ام 

هنگامی که آسمان ابری‌ست 

مرانیّت آن است 

که از خانه بد ون چتر بير ون باشم 

من بسیار زیسته ام 

که از این پنجره برای باری 

جهان را آغشته به شکوفه‌های گبلاس 


بی‌هراس 
بی‌محابا ببیتم 
احمدرضا احمدی 
محال 
پایان گرفت رنج تمامی سالها 


تو آمدی درست میان محالها 

در طرح قهوه‌ام خبر از آمدن نبود 

خطی زدی به قهوه و فنجان و فالها 

مقصود کوچ چلچلة سرزمین دور 

با تو رسیده‌ام به همه اید آلها 

ای چهره‌ات بهار تجلی صبحدم 

لبهاشکوقه در بغل پرتفالها 

گیسو بلند ماه وش شرمگین نگاه 

از چشم توست شهرت چشم غزالها 

گم شد خطوط فخر ختایی مقایلت 

در انحنای سرمه‌ات این خط و خالها 

موحلقه حلقه بافته زنجیر می کنی 

ماندم دوباره در هوس اتصالها 

یک عمر گفته‌اند به من منتظر تباش 

بستی دهان طعته زن کج خیالها 
امین دانشی - مشود 
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جک ی هن 


تاز گبها دل من روبه خطا رفته رفبق 
در مبخانه به اميد شفا رفته رفیق 
باز هم این دل سر گشته به دامان غزل 
مثل یک کودک شیطان بلا رفته رفیق 
نیست در دولت او روزنۀ عشق و اميد 
مام شیرین سخنی بر سر زا رفته رفیق 
کنج بازار شب تاجر مکارة دهر 

به تماشای من سر به هوارفته رفیق 

از سر کوچۀ دل تادم دروازة چشم 

عقل لی لی بپرد. عشق دو پا رفته رفیق 
مرگ رون وق تسس رآب اد 
عشق دیرینه که در خوف ورجا رفته رفیق 
ضربه‌های قدمش کند شده آخر خط 
زاثر کوچه‌جانان به عزارفته رفیق 

پای دل در گذر از جوی زمان لغزیده 
دست بر شانة لرزان عصارفته رفیق 

کاش از پیچ و خم خاطره‌ها بر گردد 

لذت گفتن از آن حال و هوا رفته رفیق 


ترگس درکی س مشود 


سه رباعی 

1( 
از من نی خسته‌ای بماند. کاقیست 
آوای گسسته‌ای بماند. کافی‌ست 
از این همه شعر و شور و شیدایی و عشق 
یک ساز شکسته‌ای بماند. کافی‌ست 

۳( 
از خاطر خسته‌ات بر ایم بنویس 
از شور گسسته‌ات برایم بنویس 
ای مرهم زخم کهنه! در این شب تلخ 
ازساز شکسته‌ات برایم بنویس 

۳ 
ای عطر گل و تراته!لبخند بزن 
آواز شکستة مرابتد بزن 
این حنجرة بخزده در طوفان را 
بر کوچۀ آفتاب پیوند بزن 

اسماعیل چکانی 


مجادله 


گیرم که آشتاییماید بود 
آیا کسی شبیه تو خواهد بود؟ 
آیا کسی که آمده‌بود ازخویش 
در رو زگار پیش» سر آمد بود؟ 
گیسو به اتفاق جنون می‌بافت 
وقتی که می‌برید. کمی بد بود؟ 
یادت به خير ای که‌در آیبنه 
جشمان تو هميشه مردد بود 
یادت به‌خیر. ای که در آن اندوه 
لبخندهات مهر مجدد بود 
ای دوست گذشتة بعد از این 
آن روزها که فاصله ممتد بود 
پرسیدم از صداقت آیینه 
آیا کسی شبیه تو خواهد بود؟ 
وحبد دانا - قائم شهر 


دوبیلی 
گرفتار همیم ای دل من وتو 
اسیر یک غمیم‌ای دل من وتو 
یکی از مازیاد است از سر عشق 
برای هم کمیم‌ای دل من و تو 
قنبر پوسفی - آمل 


پیشکش به رفیق شفیق و شاعر خلیق استاد 
فتاح پادیاب عزیزم 


صدای صبح تو 
وقتی صدای صبح تو پژواک می‌شود 
موجی قزل نسیم و عطشناک می‌شود 
در گ رگ ومیش نبض نفسهای بامداد 
بغض هزار خاطره پڑ واک می‌شود 
شیراز پر شکوفة اردیبهشت من 
چشمت بهار حافظ ادراک می‌شود 
افتاده‌ام چو بر گ خزان دیده‌ای په خاک 
وقتی که باغ چشم تو پرتاک می‌شود 
روح پلنگ سبز خیالم به شوق تو 
آهوی دشت بارقه! چالاک می شود 
پیراهن گریز من از بازی گناه 
در صبح بوسه‌های تو صد چاک می‌شود 
با ابر گیسوان تو,باران آفتاب 
گرد غرور آینه‌ام پاک می‌شود 


اکیر بهداروند 
ماه 
کنارم که‌می‌نشینی 
شباهتت به ماه 
پیشتر است 
احساس بی‌وزنی می کنیم 
من وشعرهایم 


مهدی بشیری - تبربز 


پریزاده 


همچویک دانة رقصندهٌ برف 

سین نم نم 

روی گلب رگ ظریف 

تاهماغوش شود باشبنم 

توهمان قدر سیک 

توهمان قدر لطیف 

به دل خسته و آشفته من بنشستی 

کاش این آدمک رنگ به رنگ 

ساد گی راز تو آموخته بود 

ريشة کته ونفرین و حسد 

در دلش سوخته بود 

تومراباور کن 

ريشة نفر ت جا مانده به خاک دل من 

زسرمهر بکن, گل آن پرپر کن 

بامن از عشق بگو تاهستی 

ای پریزادهُ روبای محال 

ای چنان خواب وخبال 

ای مه هستی بخش 

کاش می‌شد تن بی‌جان خودم راهر شب 

به تو بسپارم و جان گیرم باز 

از توای راز نهان 

تو که مهر لب من بشکستی 
حمیدرضا قبادی راد - اصفهان 


گر مرابی تو در 


چهشت بر 


ند 


جونه های‌ادبت 


غلتیدن‌وختدیدن که‌درشعرشما آمده‌اند. سبکبارا-مفاعیلن 
e‏ این گونه نیستند و وقتی از حالت مصدری‌خارج ن‌ساحل‌ها-مفاعیلن 
مات ی می‌شوند رنج؛ مپاش:دزد: قوب 9 6 
سر وده‌اید: می‌ماند که مسلماً هم قافیه نیستند .هر جال # آقای رضا بزر گور -آبادان 
از چشم, ستاره‌های خونین چیدن مایلم اشعار دیگرتان رانیز ببینم. تشت با کلماتی چون رشت ونشت 
از بازی تقدیر وقضا رنجیدن / قافیه می‌شود. 
کوبیدن سر در دل دیوار دریغ #خانم رویاسلگی-خرم آباد 
در قرص برنج م رگ خود رادیدن بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: خبر 
مایوس رایام تسف نو شب تاریک وبیم موج و گردایی چنین هایل ۳۳۹ 
خاکستر اهداف به سر پاشیدن کجا دانتذ حال ما سبکیاران ساجل‌ها 
در اوج شکست لعن و نفرین بر خود وزن این بیت: خبرهای تازهپیاور 
از آینه‌ها چهرة خود دزدیدن... تفاعیلن امان قاعیلو مقاعبلن ات وھچ انید 
اولاًچراآین قدر تلخ ومنفی؟ انیا وقتۍ مصدر شب‌تاری-مفاعیلن از طراوت خورشید 
افعال به عنوان قاقبه استفاده‌می‌شود شاعر را ک وییم‌مو-مفاعیلن 3 خبر های دیگز پیاور 
به‌اش_تباهمی‌اندازد.دیدن‌وچیدن‌می‌توانند ‏ چوگردایی-مفاعیلن ‏ ي از کوچة سبز عاشتان 
شون جروت رات ری جتن مایل نان زیر از ees‏ ی 
بیرون‌می آیند دید وجید باقی‌می‌ماند که کجادانن-مفاعیلن ات ّ 
هم قافیه‌اند,امارنجیدن» پاش یدن»د زدیدن. دحال ما-مفاعیلن روزبه میتی - تهران 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۷ ۴۳ 


ر و کک رج متیر 


دیده از دیدنش بخواهې دډدوخت 


ê‏ سعدی 


ی وت 
۱ سنگ آسمانی ہ 
Neveshte_Nab@yahoo ۱‏ 

۱ + ارسال متن تلگرامی و پیامک :ٍ 
| فقط با ذکر نام: ۰۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 
1 

۱ 

۱ 


پاییزمنل یک [دمی هست که ته 
دلش یک درف مونده که هیچ وقت ډه 
کسی که باید نمیکه! 


سنگ آسمانی 


۱ نت 
REFE‏ 
| برخلاف ما که به طوراتوماتیک تنفس می کنیم 

| ونیازی به دقت نداریم؛ دلفین سیستم تفس 
| این طوری نیست وهر بارباید یادش‌باشه ویه‌بار 
| پادش بره نفس بکشه کارش تنومه. 
تفها_اندیمششک 
دیگر حوصله‌ای برای غصه خوردن:بغض کردن 
| ودرد کشسیدن‌ندرمووتیببینمچیزی یا کسی 
عذابم می‌دهد: نمی‌سوزم! 
پامی‌سازمش.یا کاملا رهایش می کنم 
اسمش منطقی شدن نیست! 
| آدم از یک جایی به بعد خسته می‌شود... 
| همین! 
۱ نرگس صراقیان 
در این صبح تماشایی پاییز 
دلت شاد ولبت از خنده‌لبریز 
و 
شب و روزت دل انگیز و دلاویز... 
۱ رونا عباسی 
پاییز همچون خانه پدری می‌ماند 
| آدم رابه گذشته‌های دور می‌برد 
| به روزی که عاشق شدی 
۱ پاییز حتی بادش هم که در گوش بوزد 
| رار طم 
" حال درختان و بارانش بماند 
۱ تاهید روشانا -مراغه 
۲ کمی از من منم‌هایت‌برون آی و تو آدم باش /به 
قذرچسب زخمی هم شده در نقش مرهم باش / 
۲ ببین در این‌جهان آیابدون غم کسی هم هست؟/ 
| عم وحسرت هميشه هست. رها از هر چه ماتم 
باش /توبخشی از جهان هستی بزن دل رابه دریاها / 
| اگر درا شدن سخت است بیا وقد شبنم باش 
ا سیف الجبار -رگان عطا آباد 


؟ دی ٩۸‏ اطلاعات‌هنتگی 


چه انى 
مرد آهسته در گوش فرزند تازه‌به‌بلوغ رسید هاش 
گفت:پسرم؛ در دنیا فقط یک گناه‌هست و آن 
دزدیسشت: در زند گی ه رگز دزدی نکن پسر 
متعجب و مبهوت به پدر نگاه کرد بذین معنا که 
او هر گز دست کج نداشته.پدر به نگاه‌متعجب 
فرزند لبخندی زد و ادامه داد: 
درزند گی دروغ‌نگو,چرا که اگر گفتی, صداقت 
را دزدیده‌ای .خیانت نکن که اگر کردی, عشق را 
دزدیده‌ای .خشونت نکن که اگر کردی:محبت 
رادزدیده‌ای. 
ناحق نگو که اگر گفتی:حق راد زدیدهای:بی‌حیایی 
نکن؛ که اگر کردی, شرافت را دزدیده‌ای. پس در 
زند گی فقط دزدی نکن... 

زیبا عزیزی 
خانمی به یک بزرگ گفت: تا کی می‌خواهید به 
مردان متاهل اجازه بدهید که‌همسر دوم بگیرند؟ 
بز رگ گفت:تا زمانی که خود خانمها حاضر شوند 
که همسر دوم یک مرد متاهل شوند 

فرشاد 

آورده‌اند که انوشیروان عادل را در شکار گاهی 
صیدی رسید. نمک نبود تا طعامی بسازند. غلامی 
به روستا رفت تانمک آورد و انوشیروان گفت: 
نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب 
نگردد. گفتن د؛از این قدر چه خلل آید؟ گفت: 
بنیاد ظلم در جهان اول اند ک بوده هر که آمد 
برومزیدی کرده‌تا بدین غایت رسیدهاگر از باغ 
رعیت.ملک خورد سیبی.بر آورند غلامان اواز 


درخت بیخ! 


ا ازدست دیگران‌به کناریگریختم 
ا ازدست‌خویشتن‌به کجامیتوان گریخت؟ 


3۳27 


روزی در جایی می‌خواندم که شیطان:بزر گی رابه 
بالای‌برجی برد و گفت:اگر تووابسته به خدایی» از 
این بالابیر قاخدای تو تو رانجات دهتا 

پیرمرد آرام آرام شروع به پایین آمدن ازبرج 
کرد .شیطان پرسید چه شد؟ به خدایت اعتماد 
قد اری؟1-بز رگ پاسخ گفت: مکتوب است که تا 
زمانی که می‌توانی از طریق عقلت عاقبت کاری را 
بفهمی, خدایت را امتحان نکن !تا آنجا که می‌توانیم 
برای‌هر کاری‌سر به آسمان‌نگیرم واستمدادنطلبیم 
چون اوبز ر گترین‌یاریاش را که عقلائیت است: 
قبلاً هدیه داده. نکته جالب متن فوق اینجاست که 
بز ر گترین موهبت الهی که عقل است را نمی‌بينیم و 
باز دنبال معجزات دیگر هستیم. 


وحید نقی زاده-ساوه 


ابوسعید ابوالخیر گفت:هرجا که نظر می کنم بر 
زمین‌همه گوهر ريخته وبر در ودیوار همه‌زر 
آويخته. کسی نمی‌بیند و کسی نمی‌چیند. 

گفتند: کو کجاست؟... گفت: همه‌جاست. 
هرجامی‌توان خدمتی کر د؛یاهر جامی‌توان راحتی 
به دلی آورد؛ آنجا که غمگینی هست و آنجا که 
مسکینی هست:آنجا که پاری طالب محبت است؛ 
و آنجا که رفیقی محتاج مروت ˆ 

زهره عاصمی -الیگودرز 


شایدیک روز کتابی‌بنویسم ودر آن‌ثابت کنم 
بر عکس تصور انسان‌ها گاوها گاونیستند. گاوها 
شخصیت پیچیده‌ای دارند. برخی احساساتی: 
گوشهگیر. خجالتی وفر وتن‌اند. برخی ریاست طلب. 
پرخاش گر وز ودرنج‌اند.ان دام بز ر گی دارند:ولی 
بسیار مهربانمتین‌وبی آزارند.گاوهااغلب‌بیماری 
قلبی دارند واین تنها به خاطر جنه‌یبزر گ‌شان 
نیست.به خاطر رنج‌هایی‌ست که در طول زند گی 
می کشند .از نظر عاطفی پیچید اند.ماده‌هایشان 
مادرآن خوبی هس تند ته ماهبار دارند وفرزند شان 
ایک سالگ شیر می دهن و ماقت می کا 
مهارت‌های‌زندگی می آموزانند. هم به‌ماشیر 
می‌دهند وهم به بچه‌هایشانابرای‌همین‌بیشتر 
گاوها دچار کمبود کلسیم هستند.حافظه‌ی خوبی 
دارند باهوش اند هر گز بر ک های را که‌از آن آب 
نوشیده‌اند یاعلفزاری را که در آن علف‌های خوش 
مزه‌ای‌چریده‌ان د وزیر آفتاب مطبوعی چرت 
ژده‌اند. فر اموش نمی کنند. خوبی رابه خاطر دارند. 
برای از دست رفتن اعضای از دست رفته خانواده 


خود. کس‌انی که با مهربانی واحترام با ایشان رفتار 


کر ده‌اند. عزاداری می کنند.حتی اشک می ریز ند... 
محمدحسن رباسی_ ساوه 


تفت 


حروق درخواست شسده درهرشعار هه همادا سال تصویر حل شده ڪا وی ی 
جدولها زبر نظر: داود بازخو آن به تلگرام (درساعت‌های ۱۶:۳۰۸ روزهای شنبه تاجهارشنبه) از RE‏ 

مضه 0۳ @ ۱۸2۹۳۱۲۵0 طریق پستبهآدرس‌مجله در هرشمارهشرورت درد ان مرا | ۰ ۲- موتاعلیرضایی-شه کرد 
نام خانوادگی وذکر شماره تماس درقرعه کشی شرکت داده میشوید. واه اقني م 
افقی: 

۱ آراستن کتاب‌باطلا-سخت‌قربهة 

۲ کال-اسب زردرتگ_بمب کاشتنی-اول شب 
۲ ازیسران کورش کبیر-ظرف چای خوری-گردن 
آویزقهرماتی 

٤‏ اصطلاحی کامپیوتری-توعی تمایشنامه-سار 


0 
۲ 
۳ 
۵ پدر-بخشنده-جدید-درختی هميشه سبز ع 
۵ 
۶ 


لدع 


۶ مخفف لیکن-ساکت-رتگی گیاهی_تکنیک 

۷ خوراک-تاگوار-جواتمرد-از سبزی‌ها 

۸ روح-تقل کر دن حدیث-منفعت 

۳ کاسه‌بزر گ-استادتوازتد گان دربار خسروبرویز‎ ٩ 
۳ -مولدبرق‎ 
9 ۱9 تسه 1 _ | | لا‎ 
9.0 ا‎ | | | ٩ ایستگاه قطار - واحد کاغذ روزتامه -انبار گندم‎ ۱ 

سید۴۳ - جمع ورد - تندرست - از تزولات ۳ 
آسمات 

1۳ آ تیی بقوا رین ی ۲ | | 90 


٤‏ انتهاءپایان-محل عبور -ظرف م رکب 
رش سا شش لا الا mE‏ 
mu SSRN‏ اس ۱ 
شی وش سي ۵ | ا ا الا اا ااا ا 
E | aaa‏ 
س هه ده 2 5 ده 9 5۵ 


1 از گیاهان دارویی-مخترع سوئدی دستگاه چاپ 
۲ چلچراغ - قروختن, خریدن - دایر - تلسکوپ ۱۵ غمخوار, دلسوز-کسی که در آتشدان حمام 


ماقادر یم بهشت را در زهین بهو جود آادریم 


معروف آتش افروزد-خانه جوبین ETT‏ سس رل 
۳ ازماکیان-معاون سفیر-انگشت کوچک ۶ زبان-روز آینده_توضیح دادن_صف تا ا ای تا اس کاس ۱2 ۱۱۲ | د6 
سیب کیش آینده ۷ سرخاب - کسی که طرقدار سنن و آداپ | که ای 2۳71۳ Wu‏ 
7 ۳ ۳ و مه نیت 0 2 ل 
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آزبین عزیزاتی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره مجله :اسم 

مدول‌شرمدرمتن بهجئول های‌این صفحه د شهر :نامو تام خاتوادگی (درساعت‌های ۸ ا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تاجهارشنبه) به شماره‌سامانه ۰٩۳۰۴۷۴۰۲۸۹‏ پیامک 
وبا انتقادی دارتند می توانضد | | تمایند, بک تفر به قید قرعه انتخاب وهدیه ای بد رسجوبانبود تقدبم می‌شود.البته به شرطی که تنها بک بار پیامک زده 

فقظ بسه شسمازه تلقن همراة | | شود وکدپستی,تشانی‌وتام‌تویسنده با دقت‌توشته‌شاه باشد. 

۰۹۳۰۴۷۴۰-۹ پیامک‌تمایند. | | توضیح‌ضووریاینکه‌باارسال بیش از نک پیامک‌نام شهابه طور | توماتیک از سامانه حذف هی شود 


آن دستة از خواتن دگاتی کدتسبت 


جدول سودوکو ۳۸۶۷ 
اعد اد ۱ ت۱٩‏ رادرهر سطر و ستون و مربع‌های کوجک ۲*۳ طوری قرار دهید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


سس 


ا : نقاشی پنیان 


و ی 
باهوش‌فودکلنجاریروید پاس هار ار درمیان‌این خطوط کج ومعوج‌یک‌نقاشی زیبانهفته است. کافی است‌مذاد یا 
*ر,صفحه ۶۷ « 7 خود کاری برداشته و خانه هایی را که دارای نقطه است رنگ کنید. برای بهتر شدن 
محبودصفادار ۹ کار دقت کنید تاهنگام رنگ کردن از خطوط بیرون نروید.پس از پایان کار ناگهان 

25 یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گر دد. 
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در میان‌ این اعداد ونقاط به هم ریخته‌یک نقاشی وجود دارد .برای یافتن ك 

آن کافی است نقاط را از شماره یک تا ۳۳به هم وصل کنید. ر دا بر 


تن مس لبخند حتی و لبان مر دههم زباست 


بيست اخنلاف در 
تصویر پیرزن میربان 
پیرزن از روی مهربانی 
شکلاتی رابه بچه تعارف 
می کند ولی بچه از حضور 
ناگهانی او در مقابلش 
ترسیده است. اما در ميان 
دوتصویری که از این صحنه 
تهیه‌شد ه‌ودرنگاه‌اول کاملا 
یکسان‌به نظر می رسند: 
بیست اختلاف وجود دارد. 


# بون 


دراینجادو تصویر می بینید. در یکی جاد و گری‌باجاروی پر ند هاش از عوارضی اتوبان بدون پر داخت عوارض رد می شود و در دیگری یک دزد دریایی رابا کشتی 
جدیدش نشان می دهد.با اینکه این دو تصویر هیچ شباهتی با هم ندارند ولی در ۷مورد بایکدیگر شبیه هستند. آن موارد کدامند؟ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۱۷۲ ۴V‏ 
و رک رج کے 


محمذعلی بوسفی 
رامهرمز 


رکورد جراحی پلاسنیک در مناطق محروم شکسته شد 


رکورد تاریخی جراحی شکاف لب وکام در بیست و ششمین سفر جراحان پلاستی ک گر وه‌مرهم 
به سرپرستی دکت رکلاتتر هرمزی به مقصد کرماتشاه شکست. 


پیست و ششمین سفر گروه‌مرهم به سرپرستی 
دکترعبدالجلیل کلانترهرمزی استاد گرودو 
رییس بخش ‌جراحی پلاس عیک‌بیمارسعان ۲۵ 
خرداد به مناطق محروم کرمانشاه‌در روزهای ۲۰ 
تا ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸ انجام شد .این گروه نیکو کار 
پزشکی را ۸۲ پزشک شامل ۲۰ جراح پلاستیک: 
۳متخصص بیهوشی. گروهی از پزشکان عمومی. 
متخصص ارتوپدی, متخصص طب توانبخشی: 
از ناس ان ال مل کار نطاب هو شش ری 
متخصص فناوری اطلاعات. عکاس پزشکی: 
روابط عمومی: مدد کار اجتماعی پزشکی؛ نیکو کار 
مردمی. فیلمبر دار و مستند ساز و متخصص گفتار 
درمانی همراهی کردند. 

از امادپیش گرومرهم توسط استاندار کرمانشاه. 
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهوسایر 
نهادهای‌مسوول دعوت شد ه‌بود که‌با برنامه‌ریزی 
الکترونیکی, بیمارستان امام کرمانشاه جهت انجام 
ین عملیات انتخاب شدو ۱۳ اتاق عمل:بخشهای 


یگ ۹۸ اطلاها 


گوش وحلق وبینی وچشم پزشکی به‌مدت ۵روز 
به گروه‌مرهم اختصاص داده‌شد. 

در این سفرجراحان پلاستیک توانستند 
رکورد قبلی خود را که ۶0۵عمل در یک روز 
بود( دزفول سفر بیست و چهارم ) جابجا کرده‌و 
یک ر کورد تاریخی ) ۷۵عمل در روز اول )برای 
جراحان پلاستیک مناطق محروم و موسسه ملی 
مرهم ثبت کنند. 

در روز دوم سفر نیز همین ر کورد تکرارشد 
وبا ۷۵ عمل‌طی ۲ روز تعداد عمل از مرز ۱۵۰ 
جراحی گذشت و در روز سوم با ۷عمل در 
مجموع ۲۰۷ عمل جراحی شکاف لب و کام و 
ناهنجاری های همراه‌تولد سر و صورت توسط 
گروه‌به صورت رایگان انجام شد .در این سفر 
تمامی نهادهای اجرایی ظراز اول استان کزمانشاه 
از جمله استاندار رییس دانشگاه شهر داری: 
بهزیستی, کمیته امداد امام خمینی: کانون و کلا 
ونهادهای متعددمردمی‌بامشار کت ۱۰۰ 
درصدی, ضمن استقبال و فراخوان بیماران در 
تمام مدت گروه را همراهی کردند.تبت این ر کورد 
تاریخی توسط جراحان پلاستیک مناطق محروم 
که عمده آنهافارغ التحصیل دانشگاه‌علوم پزشکی 
شهید بهشتی بودند؛ ب رگ زرین دیگری بر تاریخ 


ا ۰ مس ۳ 


پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
و انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران افزود. 

گفتنی است جراحان پلاستیک و ترمیمی مر کز 
پزشکی آموزشی درمانی ۱۵ خرداد بامشار کت 
حداکثری خود همانند سفرهای گذشته. نقش 
دانشگاه‌علوم پزشکی شهید بهشتی رادر خدمت 
رسانی به مناطق محروم برجسته کردند واساتید 
جراحی پلاستیک دانشگاههای علوم پزشکی 
سراسر کشور( ش هید بهشتی ارتش جمهوری 
اسلامیایران؛قم.اراک: لرستان, جندی شاپور: 
کرمان. الب رز: مشهد. کرمانشاه)و جراحان 
پل تفن عضو آلخمی را عان یلا ستیگ و زیبایی 
ابران مشار کت فعال داشتند. 
ین سفرنیکو کارانه که در نوع خود در جهان از 
چندین جنبه بی نظیر بوده است. می تواند الگوو 
راهگشایی برای تشکیل سایر گروههای تخصصی و 
فوق تخصصی تیک وکارانه باشن. 

مسوولین بیمارستان ۱۵ خرداد ضمن تبریک 
و آرزوی موفقیت برای این گروه‌نیکو کارانه 
اه ار امیدواری کردند که گروه‌مرهم خدمات 
پزشکی, تخصصی و فوق تخصصی خود را مطابق 
استانداردهای ملی و بین المللی در تمام تقاط میهن 
عزیزمان بگسترانند. 


#زن بد انسان را پیر می کند #آخرین آرزو 


در روز گار یکی از شاهان دیلمی: در کرمان گنجی 
یافت شد. وقتی در صندوقچه را گشږدند دو 
قوطی کوچک در آن دیدن د که در هر کدامش 
دو دانه "جو" وجود داشت. صندوقچه را نزد شاه 
پردند و او احساس کرد باید رازی در این معنی 
باشد. لذا؛ دستور داد پیر ترین فرد کشور را پیداو 
ورآین پارو اراو سوال کت 

مأمورانی به تمام ولایات اعزام شدند و پیری 
رایافتند که کمرش خم شده بود. موضوع 
رابااو در میان گذاش تند و جواب خواستند. 
پیرمرد گفت: من چیزی به ذهنم نمی‌رسد. 
اگر از یدرم سئوال کنید. ممکن است بداند. 
گفتند:مگر پدرت هم در قید حیات است؟ 
-بله. خانه‌اش در فلان محلة است. 

مأموران با آدرسی که گرفته بودند به‌سراغ 
پدر آن پیرمرد رفتند و دیدند که از فرزندش 
جوان‌تر است.البته, تعجب کردند. با این حال» 
موضوع را از وی پرسیدند. او نیز گفت: 

-من چیزی به عقلم نمی‌رسد. ولی ممکن است 
پد ره پتواندشنما را زاهنمایی کند.تپس آدرس 
پدرش را داد. مأموران به‌سراغ وی رفتند و 
دیدن د او از پسر ونوهاش جوان‌تر است. در 
حالی که به شدت متعجب شد ه بودند. سئوال 
خود را فراموش کردند و در عوض پرسیدند: 
-چگونه ممکن است پدر بزرگی از نوداش هم 
جوان‌تر باشد؟ مرد جواب داد: آنها از دست 
همسرانشنان:به این حالت افتاده‌اند. 

سپس افزود: من همسری بسیار نیکوخصال 
وخوش‌خلق دارم وبه همین جهت جوان 
مانده‌ام. پسرم همسری دارد که چندان‌باوی 
موافق نیست و به این دلیل اند کی از من پیر تر 
به نظر می‌آید و متأسفانه نودام با زنی زندگی 
می کند که بسیار نافرمان و ناساز گار است واز 
این رو عاجر وین گنده«اسست! 


پیش از آنکه سقراط را محاکمه کنند از وی 
پرسیدند: بزرگ‌ترین آرزویی که در دل داری 
چیست؟ 

پاسخ دادبزرگ‌ترین آرزویم آن است که به 
بالاترین مکان آتن صعود کنم و با صدای بلند به 
مردم بگویم:ای دوستان! چرا با این همه حرص و 
طمع بهترین وعزیزترین سال‌های زند گی خود رابه 
جمع آوری ثروت می گذ رانید. در حالی که آن‌گونه 
که باید و شاید در تعلیم و تربیت فرزندانتان که 
مجبور خواهید شد تروت خود رابرای آنها باقی 
بگذارید. همت نمی گمارید؟ 


نقل است پدری نزد کنفوسیوس (حکیم و فیلسوف 
معروف چینی) رفت و از سر جوان خود شکایت 
کرد و گفت.:فرزندم وظیفه‌نش ناس ناسیاس و 
سهل‌انگاز است. 

کنفوسیوس فرمان داد تا هم پدر و هم پسر به 
مدت سه‌ماه‌زندانی شوند.پدر که از دستور عجیب 
کنفوسیوس متعجب شده بود: اعتراض کرد و 
گفت: من نزد شما آمده‌ام تا فرزند وظیفه‌نشناسم 
را تادیب کنید. آن‌وقت شما حکم به زندانی شدن 
من می‌دهید؟ 

کنفوسیوس, در جواب گقت: 

-پدری که نتوانسته باشد وظایف و آیین فرزندی 
رابه یسرش بیاموزد. به اندازه یسری که به وظایف 
خود عمل نکند. خطا کار است. 


آوردهاند که ابوعلی سینا در ایام جوانی» روزی 


به مجلس درس ابوعلی مسکویه از دانشمندان و 
فضلای معروف زمان وارد شد گستاخانه گردویی 
را که در دست داشت: نزد مسکویه انداخت و از او 
خواست تا مساحت گردو را حساب کند. 

یرای سکره کار کب وین کک ری ولا 
عاق وا در پراتر انسیا قوف و کته 
-ای جوان! تو به اصلاح اخلاق خود بیشتر 
نیازمندی. نخست اخلاق خود را اصلاح کن. 
آنگاه ن_زد من بیا تاامساحت گردو را برایت 
محاسبه کنم...ابن‌سینا: این جمله را در سراسر 
زندگی فراموش نکرد و با به خاطر سیردن و 
عمل کردن به آن, هیچگاه از مسیر صحبح 
زند گی قدمی بیرون نگذاشت. 


#حاضرجوابی به موقع 


عبذالرحمان جامی. شاعر پر آوازه ایرانی در 

محفلی مشغول خواندن یکی از سروده‌های 

خود بود: 

بس که در جان فکار و چشم بیدارم تویی 
هر که پیدا می‌شود از دور پندارم تویی 

شسخص لودهیی که در محفل حضور داشت 

برای آن که با جامی شوخی کرده پاشد. 

گفت:شاید خری پیدا شود! 

جامی, بلافاصله پاسخ داد باز پندارم تویی!! 


پیش خدمت ولتر: نویسندهنامی فرانسه» از 
او درخواست کرد نامه‌یی بر ایش بنویسد. 
ولتر بعد از آنکه تمام حرفهای مورد نظر 
فش خدمتش نوشن ت یکبار آن زا توایشی 
خواند و سیس پرسید: 

:آیاتمام آنجه می‌خواستی بگویی در نامه 
نوشته شد ه است؟ 

بے قربان فقط لطف کین وذر آشر اشافه 
کنید از انشاء نامأنوس نامه معذرت می‌خواهم, 
چون آن را شخص دیگری برایم نوشته است! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷ ۴۹ 


و یک ج ی 


هنر خداوند است 


@ دانته 
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بگویید. 
اواخر تیرماه ۱۳۶۲ 
در خان واده‌ای علاقه‌مند 


ویر نات ععر صِ 


۳ تشو ونای سرا اهاز : 


به موسیقی به دنیا آمدم. 
فلت EN‏ 
۳ تابه ام روز ادامه 
داشته که بیش از ۹۸ قطعه 
بوده است که عمدتاً تنظیم 
آنها توسط خودم بوده البته 
در تعدادی از آنها همکاری 
با تنظیم کنند گان دیگر 
هم بوده است که بسته به 
سلیقه خواننده که با کدام 
تنظیم کنن ده راحت‌تر بود. از 
تنظیم کنتد گانی که با آنها همکاری 
داشته‌ام می‌توان به آرمان نصرتی, 
مرحوم نیما وارسته, امید حاجیلی و 
مبلاد ترا آشاره کرد 
۲ فعالیت شما بیشتر در زمینه 
آهنگسازی می‌باشد یساتنظیم هم 


فعالیت‌های کاری من فقط در زمینه 
آهنگسازی نبوده است و برای بسیاری از 
خوانند گان تنظیم کنند هیا ترانه‌سرایی یا 
صدایرداری انجام داده‌ام که به دلیل تعدد 
زیاد خوانند گان تنها می‌توانم به رضا صادقی 
عزیز خشایار اعتمادی, یاسر بختیاری و حمید 
عسگری و بنيامين, جناب رشید وطن دوست 
که چندین سال خواننده ار کستر سمفونیک تهران 
بودند ومن افتخار صداب رداری و ناظر ضبط کل 
آلبوم‌ایشان راداشتم.در ادامه می‌توانم به همکاریم 
باگروه آریان؛علی پهلوان عزیز پیام صالحی, 
سهراب یا کزاد و امیر طبری که در سال ۸۸-۸۹ 
آلبوم "زیر بارون " آنها جزء بهترین آلبومهای بازار 
بود.اشاره کنم. آهنگسازی تیتراژ اولیه ماه عسل با 
اجرای خوب خواننده طاها حسنی که یک موسیقی 
مناجاتی به زبان عربی بود از جمله کارهای من 
است که مورد استقبال هم قرار گرفت. 
"از نظر شما آهنگساز و تنظیم کننده خوب 
چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟ 
از نظر من یک آهنگس از با تنظیم کننده 


علی حسین زاده یکی از جواتان 
3 7 فه‌ای علا اینکه با اسیقی را 
٤‏ ا هنرمتدی است که به‌عنوان آهنگس از و 0 E‏ وی 2 ۳ 
ار عظیم کت ده با هترمتداتی چون خشایاز صورت میک ووی موخته و شتاخته 
رن 2 و ۰ î‏ باشد باید سلیقه بسیار خوبی داشته باشد مثل یک 
اعتمادی, رضاصادقی؛ شادر وان مرتضی ۵ اش یرای اعاب طراس پاش او رات ها 
ی پاشایی: بتيامین؛ حمید عسگری و... ۳ ی 3 
۱ ری داش اه و توگوی ما را با : 3 رموی ای زیبا استفاده ببینتده 
چ ا راجذب اترش کنند. 
این هنرمند جوان بخواتید: 


به عنوان یک آهنگساز؛ خواتنده‌هایی را 


+۵ € دی ٩۸‏ اطلاعات‌هفتگی 
چک اه یام a‏ 


که انتخاب می کنید باید دارای چه شرایط و 
ویژگیهایی باشند؟ 

ام روزه‌ما خوانف ده را انتخاب نمی کنیم در 
بیشتر مواقع آهنگساز توسط خواننده انتخاب 
می‌شود در گذشته تهیه کننده کار رابه خوانتده 
معرفی می کرد و خواننده مجب ور بود که بخواند 
چه روی یک اثر تلویزیونی: چه سینمایی و چه 
تهیه آهنگ و آلیوم .اما در حال حاضر شرایط 
فرق کرده‌است. به‌نظرم علت آن میزان ریسک 
پذیری اندک تهیه کنندگان برای انتخاب 
خواننده است و چون سرمابه گذاری توسط خود 
خواننده‌هاصورت می گیرد سعی می کنند طبق 
نظر وسلیقه ووا اطرافبان باطر فتاراشان 
که بعضاً با هیجانات احساسی روبرومی‌شوند و 
اشتباه انتخاب می کنند. نظرشان را به انتخاب یک 
موسیقی تحمیل می کنند که در بیشتر اوقات کار 
خوب در نمی آید. چون نه علم آن کار را دارند و 
نه سر رشته‌ای و صرفاً به موفقیتی که یک خواننده 
داشته تکیه می کنند بدون آنکه بدانند انتخاب 
مسیر و سبک یک خواننده برای دیگر خوانندگان 
موفقیت نمی آورد. 

×برای کدام خواننده‌ها آهنگسازی و 
ترانه‌سرایی کرده‌اید؟ 

در گذشته برای خبلی از خواننده‌هایی که 
معروف بودند کار انجام می‌دادم. در سال ۱۳۸۳ 
برای آقای امین فیاض که خواننده بسیار قابلی هم 
بود چندین کاررساختم از آهنگهایی که می‌شود 
اشاره کرد آهنگسازی آلبوم پیام صالحی از گروه 
آریان بودند که استقبال خوبی هم از آلبوم ایشان 
شد و تنظیم کار توسط مرحوم نیما وارسته انجام 
پذیرفته بود یا خواننده خوب کشورمان سعید 
عرب عزیز چندین قطعه برای ایشان ساخته‌ام 
و در حال حاضر هم مشغول یک قطعه جدید 
برایشان هستم. برای مسعود امامی عزیز یک 
قطعه ساخته‌ام. آهنگ "نفس" م مرتضی 
پاشایی که‌ایرانی زبانان کل دنیااز آن طرفداری 
کردند.قرار بود ترانه. آهنتگ و ملودی چهار آهنگ 
آلبوم آخر مرحوم پاشایی توسط من ساخته شود. 
در کنسرت همدان باهم هماهنگ شدیم که بعد از 
بر گشت از همدان با تهیه کننده ایشان مهدی کرد 
صحبت کنیم که به علت سفری که برایم پیش 
آمد برنامه عقب افتاد و نرسیدیم و قسمت نشد و 
لیم اون ارم شا[ ف د نگ 

۲( جه شد که پس از آهنگسازی و تنظیم در 
حال حاضر تصمیم به خوانند گی گرفته‌اید؟ 

سوال بسیار خوبی است. من از قبل علاقه 
زیادی به خوانند گی داشته‌ام لذا تصمیم گرفتم که 
در کنار آهنگسازی و تنظیم به کار مورد علاقه‌ام 
خوانندگی هم بیر دازم. 


کیی از "ستا ۵ ۳ 


نب 


* اگر وارش راهمان ستایش 

بدانیم در مقابل بای تراب راهم 

همان حشمت فردوس بخوانیم 
پخش‌سریال وارش که داستان آن در دهه 
سی و در گیلان می گذرد بانقد و بازتابهای 
متفاوتی از سوی مردم این استان رو به رو شد. 
پس از موفقیت سریال ستایش در جذب مخاطب 
به خاطر فیلمنامه و قهرمان‌سازی که توانسته بود 
انجام دهد و بیننده رابا خود همراه کند سریالی 
به اسم وارش که اقتباسی از رم ان مهاجران 
هاواردفاست رمان‌نویس مشهور آمریکایی و با 
تغیبرات کمی هم کپی از فیلمنامه ستایش بود 
ساخته شد. 
در فیلمنامه ستایش زنی را می‌بينيم که به 
دلیل فوت شوهرش با دو فرزند از دست "حشهت 
فردوس " پدر شوهرش که شخصیتی اقتدارطلب 
دارد فرار می کن د و فرزندانش را خودش بزرگ 
می کند و در نهایت با پدر شوهرش خوب می‌شود 
و در مقابل درسریال وارش هم همان زن را 
می‌بینیم که شوهرش را از دست داده و بادو 
فرزند از دست عاشق پیشه دیوانه و ترستاکش 
که مدتها آرزوی ازدواج با او رادارد فرار می کند 

و در نهایت هم با آن ازدواج می کند. 

اگر وارش راهمان ستایش بدانيم در مقابل 
باید تراب راهم همان حشمت فردوس بخوانیم. 
سریال وارش در ابت دا بان ام (بهترین روزهای 
زند گی ما) معرفی شد اما این نام به وارش که 
وام گرفته از عنوان شخصیت اصلی داستان 
است. تغییر کرد. تصمیم تغییر نام به خاطر این 
بود که سریال ستایش به همین اعتبار در زمان 
خود توانسته بود در ذهن مخاطبان بماند و به یک 
شخصیت و قهرمان در مجموعه‌های تلویزیونی 


بدل شود لذا این نامگذاری با وام گرفتن 
از شخصیت اصلی قصه می‌توانست یک 
شخصیت جدید و قهرمان را به مخاطب 
تلویزیونی معرفی کنند. 

ماجرای جتجال سریال وارش از زمانی 
شروع شد که در یکی از قسمت‌های ابتدابی این 
مجموعه وقتی وارش خواستگاری تراب را رد 
می کند و تصمیم می گیرد با یارمحمد ازدواج کند. 
تراب به سمت ماهی گیرهامی‌رود و بافریاد به آنها 
اتهام بی‌غیرتی می‌زند که یک غریبه می‌خواهد با 
دختری از روستای آنها ازدواج کند. 

البقه بااینکه بیم آن می‌رفت که این مشکل 
مانند مسأله‌ای که برای سریال سرزمین کهن 
پیش آمده‌بود باعث توقف پخش شود اما باز هم 
این سریال به روی آنتن رفت. 

اما در ادامه باز هم این سریال نتوانست در دل 
مردم گیلان جاباز کند و شاهد حواشی بیش آمده 
در مورد آن بوده‌ایم. 

شریه داف تن بارمی او ماگ کار 
شهری دیگر به گیلان آمدمو کشتن آنا ایر 
نشان دادن تراب دست زدن تراب شخصیت 
گیلانی فیلم به همه کارهای خلاف برای رسیدن 
به عشق بیست سالهاش, با غیرت نشان دادن 
یوسف و در مقابل بی‌خیالی جاوید نسبت به 
ازدواج مادرش با تراب کمک نگرفتن وارش از 
گیلانیھ اودر مقابل کمک گرفتن آن از میرولی 
که یک بلوج است و در مقابل چشم پوشی از 
مهمان‌ن وازی و غیرت مردم گیلان که قهرمانانی 
مثل میرزا کوچک خان جنگلی رادارند ونشان 
ندادن هویت تاریخی درست از گیلان و... همه 
اینهاا نش ان می‌دهد که مجموعه وارش خالی از 

حالا باید منتظر نشست و دید که فرجام این 
مجموعه تازه‌تلویزیون به کجاخواهد کشید و آیا 
می‌تواند حداقل بخشی از موفقیت ستایش را در 
جذب مخاطب به همراه بیاورد یا خیر ؟! 


خوب و قابل تامل! 
: ۱ جبارآذین 
۶« صداقت توعد 
پذیری فاسمعلی در اوضاع فعلی 
فرهنگ ارزشمند و ستودنی است 
ملودرام خانوادگی اجتماعی و تاریضی 


"وارش" نوشته جابر قاسمعلی فیلمنامه نویس 
حرفه‌ای که پیشینه‌ای مقبول در فیلمنامه نویسی 


دارد و ساخته احمد کاوری که معتقدم در این 
بر یال #واناتر از ساشته‌های قبلی خود ظاهر شاه 
است. از سریالهای به نسبت خوب و قابل تامل 
تلویزیونی است که سریالهای سطحی و نازل از سر 
و کول آن بالا می‌رود. پژوهشهای نا کافی و کاستی 
در تصویرسازی محتاطان ه و محترمانه باورها و 
فرهنگ و آیینهای قومی و بومی سر زمین و مردم 
گیلان, به رغم امتیازهای نوشتاری و ساختاری و 
بازیهای خوب سریال وار ش؛سبب انتقاد و اعتراض 
گروهی از منتقدان و مردم عزیز گیلان شده است: 
جابر قاسمعلی در اقدامی محترم و شایسته در 
صفحه اجتماعی خود در فضای مجازی ظاهر شد 
وباپوزش از کاستیهای سریال, گیلانیان عزتمند 
و مردم و توضیح مواردی در خصوص نگارش 
فیلمنامه و تولید مجموعه تلویزیونی وارش, با 
صراحت و شجاعت و صداقت: کم داشتهای این 
سریال را پذیرفت ومردم رابه تماشای ادامه این 
سریال که به گفته او نمایشگر بزرگی‌هاء دلاوریها 
و قهرمانیهای ایرانیان از سیستان تا گیلان است 
دعوت کرد.صراحت. صداقت و سلامت گفتار 
و نقد پذیری قاسمعلی در اوضاع نابسامان و 
نامساعد فرهنگ و هنر و سینما و سیمای کشور: 
ارزشمند و ستودنی است. با درود به او و وارش؛ 
شیرزن دلاور گیلانی ومردم سرزمین قهرمان 
خیز گیلان, در کنار ملت به تماشای ادامه این 
سریال اجتماعی پرحرف و حدیث اما در حد خود 
خوب و قابل تأمل می‌نشينيم تا نظاره‌گر زند گی و 
مبارزات و مجاهدات قهرمانان آن و ایران عزیز 
در گذرتاریخ باشیم. 


اطلاعان‌هفنگی شماره ۳۸۹۷ ا۵ 


۳ 


9 ححه ار ی را 


داهم دذد اشو 


۵ ضر ب المثل انگل 


قابل توجه یونسکو,وزارت میراث فرهنگی و 
شورای کتاب کود ک: نخستین کود ک گوینده 
"برنامه کودک در دنیا بیژن پیرنیا است. 

در مستند یمیتی شریف و مستند پیرنیا باغبان 
گلهاءو برنامه رادیویی جشن هشتاد و چهارسالگی 
رای اران که دا رای کت اه رخ تاذ ری وفریدرز 
گلبن,برگزار شد.بیژن پیرنیابا تا کید اعلام می کند 
که او نخستین گوینده برنامه کودک در دنیا" 
استقبول این واقعیت با اینک ه بیژن پیرنیا آقا 


بیژن ؛چندین بار روی آن تا کید داشت.سخت 
بود.اما متأسفانه با مرگ ویو اعلام نخستین 
گوینده کود ک در ایران؛ کنجکاوی برای یافتن 
نخستین گوین ده کودک در دنیاءواقعیت های 
غرورانگی زی از تاریخچه موسیقی آموزشی و 
برنامه هدفمند آموزشی در تاریخچه رادیو ایران 
آشکار شد.می دانیم که نخستین ایستگاه‌منطقه‌ای 
زادیوبی بخش خود رادر کللفر با درسال 1٩۰۱۹‏ 
آغاز کرد ولی در تاریخ دوم نوامبر ۰ ممطابق 
با ۱۲۸۹ خورشیدی -در پنسیلوانیا آمریکا رادیو 
به معنای فراگیر خود کار خود را آغاز کرد وبعد 
از سی سال یعنی در سال ۱۳۱۹ نخستین فرستنده 
رادیویی به ایران آمد. 


درنامه‌ای درباره کود کنه برای کودک! 


قدیمی ترین برنامه رادیویی ویژه کود ک 


در انگلستان,بر: نامه‌ای به نام "ساعت بجه‌ها" 
که نی بی اس بود که ازسال ۱۹۳۶ مایق با 
۵ خورشیدی آغاز شد.اما هنرپیشگان این 
برنامه ویژه کودک و نوجوان. که در ساعت ۵ تا ۶ 
عصر پخش می‌شد. جوانان هنرمند و موزیسین با 
متوسط سن ۲۰ ساله بودند که در واقع هیچکدام 
گویند گی برنام را برعهده نداشتند متوسط 
سن شنوند گان برنامه نیز بین ۵ تا ۱۵ ساله بود 
زیرایراساس اس ساره مقع ی آمورجی 
در بریتانی:افراد ۱۵ ساله هم کود ک شناخته 
می‌شوندابنابر این نمی‌توان این برنامه را برنامه‌ای 
مختص کودک وبا گویند گی و حضور کود کان 
یعنی محدوده‌سنی خردسال و کودک دبستانی در 
نظر گرفت,درواقع "ساعت بچه ها" درباره کودک 
بود.نه برای کود ک! 

درسال ۱۹۴۵ میلادی یا ۱۳۲۳ خورشیدی 
در کالیفرنیا .گوینده دوازده ساله‌ای به نام "چارلز 
کورالت ؛از شبکه سی بی اس (218)) به صورت 
هفتگی یعنی یکشنبه‌ها صبح. فقط بازیهای ورزشی 
بیسبال ویژه کود کان و کنسرتهای جز و کانتری 
نوجوانان را گزارش می کرد.البته پیشتر از آن,در 
سال ۱۹۳۱ مطابق با ۱۳۱۰ خورشیدی "جورج 
آنسیرو" ۱۶ ساله, اخبار شبکه ان بی اس ۱1135 را 
می‌خواند. که این بر نامه از جمعه ۱۸ ماه‌می ۱۹۳۴ 
شروع شده بود. 


ربجلا یکی از فیلمهای صاست لین البت: تورستده کا رگزداقو 
1 تهیه کننده این فیلم خود اوست .در ابتدای "پسربچه" قصه جدایی دو عاشقی 
راهی‌بینیم که به دلایلینامعلوم از هم جدا می‌شوند . محصول این عشق یک 
1 ؛ پسربچه کوچک است که زن او را درون ماشین شیکی می‌انذازد تاسرنوشت 
خوبیپیدا کند.مدتی بعد راننده کودک غریبه زاسرراه‌می‌گذازد و چاپلین 
إ آوارهو سر گردان, بچه راسر راه می‌بیند و ناخواسته مجبور به نگهداری از او 
3 
ا می‌شود و کم کم به او انس می‌گیرد. 
فیلم بایک پرش زمان, ۵سال به جلومی‌رودو 
از این به بعد داستان پسربچه شکل می گیرد .یک 
إ آدم آوارهو سر گردان و فقیر و پسربچه‌ای محرومتر | 
از خود او که به سختی و با فقر روز گار می گذرانند. 
تا اینکه مادر اصلی کود ک که اینک به هنرپیشه 
ا مطرحی تبدیل شده‌سرانجام طفل گمشده‌اش را 
| یبد وقضه دمام می‌شود. 
"پسربچه " دارای طنز ویژه‌ای است و چابلین در | 
إ این فیلم استادانهزند گی طبقات فقیر جامعه رایه 
نمایش می گذارد.امااوج این استادی, آن است که 
| اوه رگز فقیر را تحقیر نمی کند .در عین فلاکت. فقر 
را آنقدر تلخ و نکبت‌بار نشان نمی‌دهد که‌بیننده‌را | 
منزجر کند.هماهنگی و وفق و مدارای مرد ویسربچه 
وفتر و کنار آمدن با شرایط جدید که می‌توانست 


بسار توا ور کا تن اوج هنر مندی چاپلین : 
است. آنها فقیرند اما زند گی می کنند .حسرت نمی‌خورند. داد نمی زنند. : 
زانوی غم بغل نمی گیرند. به فکر خود کشی نمی‌افتند.با هم غریبه نیستند؛ سر 
همدیگر نق نمی‌زننده ترشرویی نمی کنند و زندگی رااز این که هست بدتر و 
غیرقابل تحمل‌تر نمی کنند. درس بز رگ "پسربچه "همین است. 

راستی چگونه می‌توان به بینندهالقا کرد که حتی درعین فقر و تنگدستی هم | 
ماناگزیر به زند گی‌هستیم و ناگزیر به‌پذیرفتن شرایط إ 
و کنار آمدن با آن ودر عین حال تلاش و کوشش | 
برأیأقاجه جیابت؟ با چند سخ رای وبا جنا رة د أ 
باچندساعت گپ و گفت ونصیحت واندرزمی‌شود ا 
به محرومان جامعه که به‌هر دلیل در فقرماندهاند ا 
امید بخشید و آنان رابه زند گی میدوار کرد؟ اشتباه إ 
نکنیم " آیسربچه" زبان توجیه ندارد .نمی‌خواهد به | 
| نفع طبقات مرفه جامعه» شرایط قتصادی و اجتماعی | 
| نابرابر حاکم بر مناس بات سرمایه‌داری راتوجیه کند | 
وبه صورت افیون فرودستان جامعه آنان را در خواب | 
خر گوشی نگه دارد .در جای جای فیلم می‌بینیم که | 
قانون هر گز از او دفاع نمی کند و بیش تر در خدمت إٌ 
]| برخورداران جامعه است. تبعیض و ثابرابری رانیزبه ا 
سخره‌می گیرد اما جان مایه فیلم, نمایش تصویر قابل ا 
تحملي | فقر و فقرای جامعه است. ا 


تخستین برنامه ویژه کسودک با حضور 
مجری و خوانندگان کودک 

اندرو کراس کل نویس ده کاب ورک 
رادیو معتقد است: در سال‌های دهه ۵۰میلادی 
شبکه بی‌بی سی شنوند گانش رابه خاطر گسترش 
برنامه تلویزیون از ٩‏ میلیون نفر به ۳میلیون نفر 
از دست داد ودلیل این کاهش شدید شنوند گان: 
افت. کیفیت پرنامه ها بود" 

این در حالی است که در همین سال ‌هاءیعنی 
از سال ۱۳۳۴ خورشیدی:به مدت ٩‏ سال ممتد 
بامشاورههدفمند حقوقدان یعنی د کتر منوچهر 
معین افشار و داوود پیرنیاء برنامه روزانه‌ای از شبکه 
ایران.طراحی ویخش می‌شدابه گفته منصوره 
پیرنبااداریوش پیرنیا برادر "آقابیژن "قبل از د کتر 
هعین افشار و از ایتدابرنامه رامی‌نوشت و قابیژن 
که بسیار خجالتی هم بود بر نامه را تنها در استودیو 
فقط با کمک آقای محنک. صدابردار برنامه 
کود که اجرامی کرد حالب ایبحاست که ده خاطر 
تنبیه های بدنی رایج در دهه ۳۰ خورشیدی که مثلاً 
در مدرسه‌ای در کرمان به قتل کود کی باضربات 
زنجیر منجر شده‌بود, برنامه کود ک در ماه‌های 
ابتدایی باسخنان "دادستان کل کشور" که‌تنببه 


یخش این برنامه هم.هوش مندانه معین شده‌بود ۱ 
زیرا از ساعت ۷و یانزده‌دقیقه تا ۷و سی دقبقه 
صبح بود به این منظور که کود کان و خردسالان؛ 
درهنگام آماده شدن برای رفتن به مدارس: کمی 
باحقوق خود آشتاشوند.آقا بی ژن بیرنیا که 
تنه امجری ده‌ساله رادیو کودک تاریخ رادیو 
دنباست.روی این جمله در همه برنامه ها:تا کید 
داشت: کود ک شخصیت دارد." 
به گفته شاهدان و بر نامه‌سازان وزارت آموزش 
و پرورش وقت. مدارس را با بخشنامه‌ای»مجبور 
کرده‌بود که هنگام صف صبحگاهی دانش آموزان. 
برنامه کودک رادی وایران از بلند گوی مدارس 
پخش شود .علاوه براین,در زمانه‌ای که تلویزیون 
باعث کاهش استقبال از رادیوهای منطقه‌ای دنیا 
شده‌بود. "داریوش" فرزند "داوود پیرنیا ؛ پیش 
از پیوستن منوچهر معین افشار,به برنامه رادیو 
کود ک: نویسند گی برنامه را برعهده داشت. 
در واقع.نه تنم ا آقابی ژن پیرنی ای ۳ 
ساله:نخستین گوینده "کودک برنامه کودک 
رادیو تهران بودبلکه این بر نامه نخستین برنامه 
کود ک رادیو دنیا به حساب می آید که خوانند گان 
ومجری آن, ک ود کان و خردسللان بودند و 


اسدانة یکتا در vr E.‏ +سالگی اش 
درکنار کتاپون ریاحی» سالار عقیلی و 


نویسند گان آن.به صورتی هدفمند.از تریبون 
کودک و خردسال.مشکلات تربیتی وحقوق 
کود ک رابا گفتار و موسیقی بیان می کردند. 


بدنی در مدارس رااعلام جرم کرد آغاز شد. 
مدت زمان این برنامه در ماه اول ۵دقبقه و 


سیپس به مدت ۱۵ دقیقه ادامه بیدا کرد.زمان 


یک سینما در سوئیس, همه صندلی‌های 
معمول خود را برداشت و تخت‌های 
دونفره راحت را جانشین آن کرد 


برنامه تلویزیونی "چهل تیکه "در ویژه برنامه شب یلدا إ 
| شنبه شب و و تا 


در هیچ فیلم و سریالی حضور نداشته است. حضور کشاورز در 

برنامه تلویزیونی "چهل تیکه" یک اتفاق خاص بود.این برنامه ‏ 

۳۹3 ۱ بارس ری ۱ 

: شخصیت‌های خاص به مرور خاطرات و نوستالژی سال‌های دور می‌پر دازد. برنامه تلویزیونی چهل! ۱ 

تیکه" به وچ علی قوی‌تن که شباهت زیادی هم به 

سهراب سپهری دارد. مشغول ساخت فیلم 
سینمایی درباره این شاعر فقید لست 


بل رس یل 
اشوین پروژه‌مراحل فنی را پشست سم می گذارد.نسخه نهایی : 
" کشتارگاه" به کار گردانی عباس امینی و تهیه کتند گی جواد نوروزییگی 
احتمالاً هفته آینده به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ار سال مىش ود 
1 در صورت انتخاب برای اولین بار در این رویداد سینمایی به نمایش 

درآیددنقش‌های اصلی "کشتار گاه" را امیرحسین فتحی, مانی حقبقی: حسن پورشیرازی و باران کوتری ‏ 
بازی می ند همزمان با تدوین این فیلم توسط حمید نجفی‌راد. مهران قائدی‌پور آهنگسازی: مهرشا 
ا ملکوتی صداگداری وسامان وفایی اصلاح رنگ و نور این پروژه را برعهده دارند علی طلوعی به‌عنوا 
ا سرمایه گذار و جانشین تهیه کننده در این پروژه حضور دارد.امینی پیش از این فیلم‌های "والذراما 
ا "هندی وهرمز" و "من اینجا هستم " را جلوی دوربین برده است. 


مت 


0,7 سح جوانی که از آرمانهافاصله گر فت‌باری به دوش حموطنانش اسن 


۵ نادر شاه افش 


این حرف بسیار اساسی است. باید اینها در 
خدمت صنعت و مآلا در خدمت پیشرفت کشور و 
تولید روت برای جامعه قرار گیرد.اصولا در دنیا و 
در کشورهای پیشرفته فلسنه ایجاد دانشگاه‌همین 
است و اکثر آنها هم خصوصی هستند. بهترین و 
معتیرتربن و گرانترین دانشگاههای دنیا خصوصی 
هستند. پا خودشان در تجارت علم نقش دارند ويا 
توسط کار آفرینان و ثروتمندانی که از آن دانشگاه 
فارغ التحصیل شده وبه ثروت رسیدند و حنی 
تشکلهای بخش خصوصی و یا خیریّه‌ها و یادریافت 
شهریه هزینه‌های خود را تأمین می‌کنند و در آمد 
مالی خوبی هم دارند و یک دلار هم از دولت بودجه 
نمی گیرند.حتی مالیات هم در مواردی می‌دهند. بیل 
یکی از معتبر ترین دانشگاههای آمریکا و دنیاست. 
این حرف درستی است. امنولاً آنچه که امروز 
این همه مشکل برای ایران درست کرده‌همین 
یارانه‌هاست. فکر می کنم صد سالی هست که ما 
گرفتار دادن یارانه‌ایم وین له به سراغ نظام 
دانشگاهی ما هم رفته و دانشگاههای ما کاملا 
وابسته به بودجه دولت شذهاند. اگر همین امروز 
بودجه آنها قطع و یا حتی نصف شود تمام آنها 
تعطیل می‌شوند. متأّسفانه زیاده رویهایی که اتفاق 
فتاده باعث شده که ما تنها رشد کقی پیدا کنیم و 
به خروجی کار توجهی نکنیم... 

۲ آقای دکتر اشاره‌ای به اقدامات خوبی که در 
شر کتهای دانش بنیان و نیز در حوزه سلولهای بنیادی 
در حال انجام است داشته‌اید. اما به گمان من یک 
مشکل و مانع باعث می‌شود تا اینهایه قدر کافی اجازه 
رشد نداشته باشند و آن ساز و کار موجود در حوزه 
تجارت دارویی است.بسیاری از همین شر کنهای 
داخلی گلایه دارند که مافیای واردات دارو اجازه 
خودنمایی به ما نمی‌دهد از جمله ایتکه آنها به راحتی 
ارز دولتی برای واردات می گیرند امایرای تا مین ارز 
مواد اولیه به مشکل می‌خوريم. نکش دیگر هم اینکه 
بسیاری از همین شر کتهای دارویی هم اکثرا وارد کننده 
هستند و تولیدشان تولید ملی یه حساب نمی آید. 


٤‏ دی ۹۸ اطلاعا 


۴ تیاس یو 


کاملا درست است.به نظر من مهمترین علت 
و اشکال بازمی گردد به دانشگاهها. البته نه تنها 
در مورد دارو و درمان بلکه این مشکل اقتصاد 
ماهم هست که دانشگاهها در آن سهم اساسی 
دارند. حالا چرایش رابه شما می‌گویم.ما در همین 
دوران یس از انقلاب آموزشهای زیادی داشتیم. 
دانشگاههای زیادی هم تاسیس کردیم امابه چند 
نکته دقت نکردیم و آن کیفیت آموزش بود. 
ماچقدر تیر و تخته و آجر و ساختمان و مجتمع و 
دانشگاه‌پا ساختمانهایی شیک درست کردیم اما 
اینهاچقدر به درد خورد؟ پس از مدتی فهمیدیم 
که اینها مثل آموزش دبیرستانی است. چه فرقی 
می کند؟ گفتیم باید به سمت پژوهش برویم. 
بعد هم شروع کردیم به پژوهش. حالا پژوهش 
نکن کی پژوهش بکن... اینق در برای کارهای 
پژوهشی هزینه کردیم که تقریبا هیچ از تویش 
درنیامد.بی‌تأثیر و بی‌فایده. این هم شد متل 
آم وزش بی کیفیت که فقط به فکر تولید مقاله 
بودیم.افتخار هم می کردیم که ايران در رتبه ۱۶ 
جهان است و دانمار ک چهلم جهان. اما ندیدیم 
که یک شر کت دارویی دانمارک که داروی 
انسولین برای دیابت تولید می کند چه تأثیری 
در مردم این کشور گذاشته است. متأسفانه ما از 
انبوسازی آموزش به سمت انبوسازی پژوهش 
رفتیم و همه هم با کیفیت پایین و بعد گیر کردیم. 
چون پژوهش بسیار سریع بایدمی‌رفت سمت 
فناوری و ما وارد فناوری نشدیم. چرانشدیم؟ 
چون درب اره قوانینی که باید برای دانشگاه و 
استاد و دانشجو گذاشته می‌شد غفلت شد.الان 
افتخار یک استاد این است که من اين تعداد 
دانشجو تربیت کردم. دانشجویان من این مقدار 
مقاله داشتند و یا چه و چه...الان اگر شمایک 
استاد معتبر خارجی را بیاورید و از او رزومه 
بخواهید نمی گوید مثلا من د کتر حمیدیه هستم 
این تعداد دانشجو تربیت کردم و این تعداد 
مقاله ارائه دادم بلکه می گوید من این تعداد 
شر کت را راه‌انداختم یعنی راه رابرای تاسیس 
این تعداد شر کت باز کردم و این میزان اشتغال 
و این میزان ارزش افزوده در نتیجه کار من به 
وجود آمد. 

دز خال حاضر مشکل اصلی مملکت ما شقل است: 
الان برای مردم این مهم است که چقدر شغل و 
درآمد و ثروت می‌توانیم ایجاد کنیم.الان باید به 
استاد بگوییم در سالهای آخر به جای اینکه بروند 
سر کلاس و درس بدهند در آخر کار در نتیجه 
درس و آموزش و هدایت او چند شر کت شکل 


گرفت و چقدر شغل برای کشور درست شد. در 


حال حاضر افتخار اسائید بزرگ این نیست که 
بگوید چند مقاله دارد می‌گوید این میزان شر کت 
و شغل محصول کار دانشجویان من است. چرا 
در کنار دانشگاه معر وف استنفورد جابی درست 
شد مثل سیلیکون ولی؟ و مایکروسافت چطور 


متولد شد؟ در پروازهایی که‌به سمت آنجابود 


بچه‌های شریف چه می کردند؟ چرا باید این همه 
دانشجوی شریف سر از آنجا درم ی آورد؟ 

خب باز جای شکرش باقی است که در چند سال 
اخیر این روند متوقف شده است و خوشبختانه 
دارد اتفاقات خوبی می‌افتد. به شما این نوید را 
می‌دهم که اگر تاچند سال می‌رفتید دانشگاه 
شریف. دور و اطراف دانشگاه فقط تعمیر ماشین 
ومکانیکی وفست فود می‌د یدید ولی الان شاید 
بیش از دویست شر کت دانش بنیان در اطراف 
دانشگاه‌شکل گرفته که بر و بچه‌های شریف آن 
را راه انداخته‌اند. 

رفتند آپارتمانهایی رادر آن اطراف گرفته‌اند و 
شر کت زده‌اند.این اتفاق خوبی است البته ابتدای راه 
است. نکته دیگر اینکه دیوارهای دانشگاههایمان 
را باید بر داریم.باید اینها بيایند در دل جامعه. دور 


میز دانشگاه‌ما در حال حاضر دانشجو می‌نشیند 
و استاد. این کافی نیست.باید دور و بر این میز 
کار آفرین و سرمایه گذار هم بنشیند. ارتباط 
صنعت و دانشگاه روی هوا که به وجود نمی آید. 
شماباور کنید حاشیه سود سرمایه گذاری در 
سلولهای بنیادی بالای ۴۰ درصد است. 

گمان نکنید سرمایه گذاری در این حوزه‌ها ارزش 
افز وده و باز گشت سرمایه کمی دارد. شاید از هر 
تجارت دیگری پرسودتر است. الان سرمایه گذار 
دربه‌دردنبال جایی می گرددبرای‌سرمایه گذاری: 
اومی‌رود وخواهد آمد اما وقتی مادور دانشگاه 
دیوار کشیدیم او چطور وارد شود؟ جالب است 
روزی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و وقت 
تسویه حساب رسید در آخرین مرحله کارت مرا 
سوراخ کردند. یعنی شما دیگر از فرداحق ورود به 
دانشگاه راندارید. خیلی دلم سوخت. یعنی چه؟ 
چرادر استنفورد چنین نیست؟ چون در آنجا وقتی 
دانشچو درسقی تما شد تازه آرئباظش با دانشگاة 
شروع می‌شود برای تولید صنعتی‌اش. اما اینجا 
کارت راسوراخ می کنند. من یکی از انگیز ههايم 
برای ورود به حوز ه سلولهای بنیادی این بود که این 
ساز و کار افراد لای داردچز امد دروت فرتگی 
اصولی نداریم؟ وقتی به خودم نگاه کردم ديدم که 
خود مې تربع ارشاطم با تلم 


است و خود دانشگاه این راقطع کرد. 
× علتش این است که دانشگاه احساس میکند نیازی 


*فکر می‌کنع صد سالی هست که ما گرفتار 
دادن یارانه‌ایم و این بلیّه به سراغ نظام 
دانشگاهی ماهم رفته و دانشگاههای ما 
کاملا و ادسته به بو دچه دولت شسدهاند. 
اگرهمین امروز بودجه آنها قطع ویاحتی || 
نصف شود تمام آنها تعطیل‌می‌شوند [ 


به جامعه و سرمایه گذار و خروجی تجاری و مسایلی از 
این قبیل ندارد. 

خوب این خیلی بد است. 

۲ منظورم همین است که اگر آن دانشگاه خود را 
نیازمند می‌دید این امکان را فراهم می کرد.اگر اینطور 
بود کارت شماسوراخ تمی‌شد حتی یک میزهم آنجا 
برایتان می گذاشت تا خروجی کارش را در عمل ببینید 
چون شما برایش اعتبار و ثروت می آوردید. فکر می کنم 
این سیستم آموزش عالی رایگان کاملا وابسته به دولت 
و بودجه نفئی بلای جانش شده است. 

بله کاملاً همین طور است. این روند نظام دانشگاهی 
را بیچاره کر ده وبدتر از آن فکر را کشته است. 
اگر آن رئیس دانشگاه بذاند که بایذ برای پول 
در آوردن بدود به فکر تربیت کار آفرین می‌افتد. 
کت آقای دکتر! من می گویم اصلالازم نیسست 
او بسدود دنبسال پول, پول و تجسارت و صنعت 
می‌دود دنبال او تا به رشد و پیشرفت و بول 
بیشتر برسد. مثلاًکارخانه اتومبیل‌سازی مجبور 
می‌شسود به جای وارد کردن تکنولوژی و تولید 
محصول و ایجاد برند و طر احی محصول و نظایر 
آن, دانشسگاه و محصول دانشگاه را روی سرش 
بگذارد و پول خوبی هم خرچ کند. 

کاملا درست است. شما در صحبتهایتان اشاره 
کرده‌اید که در همین مجله کار از ساعت کاری 
مهمتر است. در دانشگاه‌هم باید همین باشد یعنی 
استادی که انديشه و فکر و محصول بهتری تربیت 
می کند باید ارج و قرب بیشتری داشته باشد. 

× بله. دانشسگاه باید کار آفرین ثرییت کند.مهارت 
بیاموزد و شغل ایجاد کند. همین دیروز اعلام شد که 
۵ درصد دستگیرشد گان ماجراهای اخیر شلوغیها 
جوانه ای بیکار بودند. باور کنید این مردم نه احتیاج 
به بارانه دارند ونه به ارزانی بنزین و برق و آب ونه 
مسکن مجانی: این جامعه و این مردم بیش ازهر 
چیزی به شغل نیاز دارند. اگر بیکاری از بین برود 
لازم نیست به همه مردم بارانه بدهیم, اگر در یک 
عاتواده که دو نا شه جوان تجمتیلکر ده بیکاز دارد 
حنی یک نفر شاغل شود و حداقل حقوق یعنی ۲ 
میلیون هم بگیرد و در آمد خانوار پنجاه درصد بیشتر 
شود بسیاری از مشکلاتش حل می‌شود و اگر هر 
سه نفر سر کار باشند نیازی به هیچ کمکی از طرف 
دولت ندارند تازه به دولت با دادن مالیات کمک هم 
می‌کنند. پول آب و برق و گاز ونان و بنزین خودشان 
راهم می‌دهند وبه صدقه دولت هم نیازی ندارند. 
کرامتشان هم حفظ می‌شود. بدبختی این است که 
در حال حاضر آمار بیکاری واقعی به مراتب بیش از 


1" 


اعلامات رسمی است چون فردی را که یک روز در 
هفته کار می کند با در حال درس خواندن است با 
کار فصلی دارد ونصف سال بیکار است و یا گاهی 
موقتی پیش پدر یا فامیلش در مغازه یا دکانی با 
در آمد خیلی پایین سر می‌زند و پول توجیبی می گیرد. 
شاغل حساب می کنند درحالیکه اینهاشغل نیست. 
علت اینکه ماجرای بنزین این همه واکنش داشت این 
بود که خیلیها هیچ کاری جز مسافر کشی سراغ ندارند. 
پس مشکل اصلی اشتغال است و ما باید دانشگاهها را 
به این سمت سوق‌بدهيم. _ _ 

بله همین طور است. اخیرا برخی دانشگاهها به 
این فکر افتادند که مراکزی به عنوان رشد درست 
کنند که البته به قدر کافی توفیق نداشتند. در 
دنیامراکز رشد مرا کز شتاب دهند ههستند. ما 
می‌دانيم که استاد کارش بیزینس نیست. استاد 
کارش "آرانددی" (110) است. تحقیق و توسعه. 
او باید محصول رابه کسی که کار او ارائه محصول 
و صنعتی کردن آن است تحویل بدهد و بعد 
برود محصول بعدی‌اش را درست کند. به نظر 
من هر شر کت دانش بنیان هم به آن دانش فنی 
نیاز دارد وهم به آن آدم آشنابا محیط کسب و 
کار و برندساز. الان دیگر لازم نیست ما دانشکده 
درست کنیم.باید مر کز نوآوری درست کنیم. 
چقدر سرمایه در این کشور صرف ساخت و ساز 
شده‌حتی در نظام آموزش عالی؟ چقدر ساختمان 
ساختیم ساختمان که مملگت را درست‌شنی گید. 
آن‌هم ساختمانی که در آن امکانات تجهیزائی 
مناسب نیست. این به چه دردی می‌خورد؟ 

7۲ درست مثل اینکه شما یک مرسدس بنز بخرید و 
بیست سال تمام سوارش نشوید واز آن استفاده تکنید 
تا مستهلک شود. 

حالا من به نکته مهمتری اشاره کنم.الان مثلا در 
ژاین حتی روی صنعت سرمایه گذاری نمی کنند. 
سرمایه گذاری روی سلولهای بنیادی است. 

می گوین د باید از مرحله پیوند کلیه و کبد و قرنیه 
و این جور پیوندها گذر کنیم. باید بتوانیم از طریق 
پیوندهای سلولی و سلولهای بنیادی به مرحله 
ساخت کبد از طریق سلولهای خود فرد برسیم. 
به لوازم ید کی انسان دارند توجه می کنند.الان 
می گویند در سال ۲۰۳۰ از ده‌شر کت اول دنياسة 
شر کت در حوزه سلامت و ساخت بافت خواهد 
بود.خوشبختانه این بار برخلاف خودروسازی و 
داروسازی ماده اولیه آن را داریم و خیلی عقب 


#:به شسما این نوید رامی‌دهم که اگر تا چند سال می‌رفتید 
دانشگاه شریف, دور و اطر اف دانشگاه فقط تعمبر ماشین و 
مکانیکی و فست فود می‌دیدید ولی الان شاید بیش از دویست 
قرکت دانش بنیان در اطر اف د انشگاه تکل گرفته که بر و 
بچه‌های شریف آن را راه انداخته‌اند... باور کنید حاشبه سود 
سرمابه‌گذاری در سلولهای بنیادی بالای ۴۰ درصد است. 


نیستیم. ولی اگر نجتبی م واگر کار آفرینان و 
سرمایه گذاران را وارد کار نکنیم و نگذاریم بخش 
خصوصی ورود پی دا کند و باز بخواه د این کار 
دست دولت بمان د همین فناوری که در حال 
حاضر تا ۵ سال آینده به قول معروف مثل باقلوا 
برای ماست. از بین می رود. 

× آقای دکتر. متأسفانه ما تا زمانی که به نفت وبودجه 
نفتی وابسته باشیم و نخواهيم تکانی به خودمان بدهیم 
چندان امیدی به تفییر این وضعیت نداریم 

به هر جال الان حتن کش ورهای کاملا شی مل 
امارات و عربستان هم که قاب ل قیاس با ایران و 
استعداد ایرانی نیستند به این نتیجه رسیده‌اند که 
رفته رفته از میزان این وابستگی کم کنند آن هم 
با آن در آمدهای نفتی بالا. ما که‌هم نفت کمتری 
داریم وهم به خاطر تحریم امکان صادرات نداریم 
و پولش هم‌دستمان نمی‌رسد. لذاباید بیش از 
دیگران همت کنیم. 

× علت این همه تأ کید رهیری هم همین احساس خطر 
است تا آسیب پذیری کمتری داشته باشیم. 

بله. ماراهی جز این نداریم و لذا باید تغییرات 
اساسی ایجاد کنیم و باید به سمت تجاری‌سازی و 
برندسازی علوم و ایجاد محصول قابل ارائه از علم 
ویژوهش برویم. با این توضیح شر کتهای دانش 
بنیان به ویژه‌در حوزه سلامت بسیار مهم هستند و 
باید مورد حمایت قرار گیرندو ما نباید این فرصت 
رااز دست بدهیم. البته باید در دانشگاه و نظام 
آموزشی به ویژه در بحث ایجاد حلقه اتصالی بین 
صنعت و تجارت و دانشگاه تحول ایجاد کنیم. 

× امیدواریم که این اتفاق بینتد. البته هم در آموزش 
مقدماتی ونظام آموزشی قبل از دانشگاه وهم دردانشگاه 
تیازمند تحول اساسی هستیم که بسیار لازم و ضروری 
است.به هر حال, آقای د کتر از وقتی که اختصاص دادید 
ممنوئیم.حالامدتی است از وقت نهار گذشته ومارا 
بیخشید که شما را تابه حال گرسنه نگه د اشته ایم. 
من هم از شما متشکرم . جلسه خوبی بود . بحثهای 
خوبی هم مطرح شد. از پذیرایی شما هم متشکرم. 
امی_ذوارم خر کت خوبی که در این سالهای اخیر 
آغاز شده‌با برندسازی و تجاری سازی مسایل 
مرب وط به حوزه سلولهای بنیادی و شر کتهای 
دانش بنیان بتواند بسیاری از عقب ماند گیهای فن 
آوری و تکنولوژیکی کشور را جبران کند که من 
بسیار به این حر کتها امید دارم و به استعدادهای 
نخبگان دانشگاهی خودمان که وارد این حوزه 
شده‌اند اطمینان دارم 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۷ 


ی ری وت 


اگو پھر ی ,ند ۱9۵ گو جو انی دند گر 


#طر ب المثل چینی 


و 


توده چرکین کشورهاونظام‌ها 


فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی» توده‌ی چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه‌ی حکومتها عارض شود؛ 

زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که 
نبازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبناتی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است. بسیار جدّی‌تر و 
| بنیانی‌تر از دیگر نظامها است. 


موی انيه گام دوم انقلاب» خطاب به ملت‌ایران(بیمن ۱۳۹۷) 


از شرح حال وقایع زند گانی عبید زاکانی متأسفانه 
اطلاع قابل اتکایی در دست نیست و اطلاعات ما 
در این باب منحصر است به معلوماتی که حمدالله 
مستوفی مولف تاریخ گزیده همشهری و معاصر 
عبید نوشته است.به گفته مستوفی؛ عبید از خاندان 
زاکانیان است.: زا کانیان تبره‌ای هستند از اعر اب 
که برای مهاجرت به قزوین آمده و در آنجاساکن 
شده بودند. به لطایفی چند از عبید توجه کنید: 
شخصی تیری به مرغی انداخت. خطا کرد رفیفش 
گفت: احسنت... تیرانداز بر آاشفت که به من 
ریشخند می کنی؟ گفت: نه 

می گویم احسنت, اما به مرغ! 


از جمله اشعار عبید زاکانی در مدح شاه‌شجاع 
قصیده‌ای به دست است که شاعر مزبور در آن 
پادشاه را به فتح اصفهان تهنیت می گوید به این 
شکل: 

صبا و عید و رخ یار و روز گار شباب 

خروش چنگ و لب زنده رود و جام شراب 

هوای دلبر و غوغای عشق و آتش شوق 

نوای بربط و آواز عود و بانگ رباب 

نوید فتح صفاهان و مزده اقبال 

نشان بخت بلند و اميد فتح الباب 


شخصی خانه‌ای به کرایه گرفته بود. چوبهای 
سقفش بسار صدا می کرد. به خداوند خانه 

از بهر مرمت آن سخن بگشاد پاسخ داد: 
چوبهای سقف ذ کر خداوند می کنند. گفت:نیک 
است.اامی ترسم این ذکر هنجر یه سجده شود 


دزدی در شب. خانه فقبری می‌جست. فقیر از 
خواب بیدار شد و گفت: 

ای مردک آنچه تو در تاریکی می‌جویی ما در روز 
روشن می‌جوییم و نمی‌يابيم. 


ظریفی مرغی بریان در سفره بخیلی دید 
که سه روز پی در یی بود و نمی‌خورد. 
گفت:عمر این مرغ بریان بعد از 

مرگ درازتر از عمر اوست پیش از م رگ! 


جنگجویی با کمان بی‌تیر به جنگ می‌رفت: 

که تیر از جانب دشمن آید بردارد. گفتند: 
شاید نیاید. گفت: آن وقت جنگ نباشد... 
عبید زاکانی در میهمانی مردانه برای اینکه 
دوستانش را بخنداند شروع کرده بود به گفتن 
چیزهایی که در طول عمر تش به چشم دیده‌بود و 
واقعی بود. او چنین گفت: مردی از زنی شکایت به 
ابوالغیب برد. ابوالغیب گفته بود. خوش داری 
که زنت بمیرد؟ گفت: نه به خدا. 


گفت:وای بر تو مگر نه تو از وجود او در رنجی؟ 
گفت:آری: ولی ترسم که از شادی در گذشت او 
خود نیز در گذرم... 

عربی به سفر شد. و زیان دیده‌باز گشت. او را 
گفتن د:چه سود بردی؟ گفت:ما رااز این سفر 


حدوجدوددرزندگی 


سودی جز شکستن نماز نبود. 


هنوز نسخه‌های دستنویس بسیاری از کلیات 
عبید زا کانی یا بخشی از آتار او هست و ای بسا که 
بعضی از آنها از آنچه تاکنون به دست آمده و از 
آن استفاده کرد دایم باارزش‌تر باشد. البته لطایف 
عبید بسیار بیش از این است و ما تنها به همین چند 
لطیفه قناعت کردهایم. حال به عنوان حسن خطاب 
چند لطبفه دیگر از او: 

زنی بیمار شد شوی رامی گفت: وای بر تواگر 
بمیرم چه می کنی؟ 

مرد گفت:اگر نمیری چه کنم... 


زشترویی در آثینه به چهره خود می‌نگریست و 
می گفت سیاس خدای را که مرا صورتی نیکو داد. 
غلامش ایستاده‌بود و این سخن می‌شنید و چون 
از نزد او به در آمد کسی بر در خانه او را از حال 
صاحیش پرسید.او گفت:در خانه نشسته و بر خدا 
دروغ می‌بندد. 


واعظی بر منبر می گفت هر که نام آدم وحوا نوشته 
در خانه آویزد شیطان بدان خانه درنباید. 
طلخک از پای منبر برخاست و گفت: 

مولان؛ شیطان در بهشت. در جوار خدا به نزد 
ایشان رفت و آنان را بفریفت: چگونه می‌شود در 
خانه ما از اسم ایشان بپرهیزد؟ 


ی 


یک روز از یک زوج موفق سوال کردم:دلیل موفقیت شمادر جیست؟ 


جراهیچوقت باهم دعوانمی کنید؟ 


آقا یاسخ داد:من و خانمم از روز اول حد وحدود خودمان رامش خص کردیم و قرار شد 
خانم بنده فقط در مورد مسائل جزئی حق اظهار نظر داشته باشه ومن هم به عنوان یک آقادر 


رفت و آمد کنیم و... گفتم :یس اون مسائل کلی 
که تودرموردش نظر میدی.جی هست؟ 
آقا گگت:من در مورد مسائل بحران 
خاورمیانه. نوسانات دلار قيمت | 

نقت و 


اطلاعات هفتگی تاره ۸۱۲ 
ا 


مورد مسائل کلی نظر بدهم ...گفتم: آفرین! زندهباد! تو آبروی همه‌ی مردها را خریده‌ای!من‌بهت 
افتخار می کنم. حالا این مسائل جزئی که خانمت در مورد اونها حق اظهارنظر داره جی هست؟ 
آقا گفت:از روز اول قرارشد خانم بنده‌فقط در مورد مسائل جزئی نظر 
بچه داشته باشیم. کجا زند گی کنیم. کی خانه بخریم. 
مأشین‌مان جه باشد.جی بخوریم.جی بیوشیم وبا کی 


1 


۳ 


( نت 


فر ماز وادانی داسته 


اند که کار می کنند 


ق اطا 


× آقای میرهاشم بالاخره سهمیه المپیک را گرفتی. 
حیف شد که مدال نگرفتم. اما کسب سهمیه کار 
مهمی بود که خوشحالم با موفقیت انجام شد. 
(درباره انتقاداتی که به دلیل نگرفتن مدال 
پیش آمد چه نظری داری؟ 

به نظرم این انتقادات از سر ندانستن است. مهم 
سهمیه بود حالا اگر با مدال همراه می‌شد خوب بود 
اما اگر هم نشد اهمیتی نداشت. 

2۹ سطح مسابقات چطور بود؟ 

خیلی سطح بالا بود.اين مرحله آخر گرندیری بود 
وبع داز این دیگر رنکینگ‌هابرای ۲۰۲۰ بسته 
می‌شد. به همین دلیل سطح مس ابقات واقعبالا 
بود. ۱۶ نفر اول رنکینگ به روسیه آمده‌بودند که 
به همین دلبل اعتقاد دارم سطح این رقابت‌ها از 
المییک هم بالاتر بود. 

در المییک برخی با سهمیه قاره‌ای به مسابقات 
مي‌آیند که در سطح فنی مسابقات تأثیر می گذارد. 
بله در المپیک برخی از آفریقا وبرخی هم از آمریکای 
جنوبی و شمالی می‌توانند حضور داشته باشند وبه 
همین دلیل ممکن است که حداقل در مسابقات 
ابتدایی قرعه آسانتری پیش بیاید ويه مرور 
مسابقات سخت شود اما در فینال گرندیری از همان 
مسابقه اول باید با بهترین‌های دنیا روبه‌رو شویم.به 
نظرم روسیه از المپیک خیلی سخت‌تر است. 

7( سهمیه گرفتنت هم خیلی مسأًله‌س از شد و 
در اين چند روز واقءا بحت بود که چون مدال 
نگرفتی, سهمیه هم از دست رفته است. 


ر س ی 


خوشبختانه نفراتی که در رنکینگ پشت سرمن‌بودند 
همه باختتد. به همین دلیل جایگاه من حفظ شد. 

× باتو جه به این که پنج نفر اول سهمیه‌می گیرند. 
چراسهمیه به تو که ششم شدی تعلق گرفت؟ 
البته باید به یک نکته اشاره کنم که نیامدن ابوغتش 
خیلی به‌من کمک کرد اما نکته بعدی هم این انست 
که در گرنداسلم نفرات اول و دوم دونفر اول رنکینگ 
هستند وقطعا یکی از این دو نفر از طریق گرند اسلم 
سهمیه می گیرند و سهمیه آنها به تکواندوکارانی 


علق می‌گیرد که در رنکینگ قرار دارند.به همین 


دلیل سهمیه من قطعی است و هر اتفاقی هم که در 
گرند اسلم رخ بدهد سهمیه من قطعی است. 

بعد از کسب سهمیه چه حسی داشتی؟ 
طبیعی است که خیلی خوشحال باشم.من واقعاً 
روزهای سختی راتحمل کرده‌بودم و وقتی که در 
روسیه به سهمیه المپیک رسیدم جواب تمامی این 
زحمات را گرفتم. 

۲(جند ماه بیش که ویزای انگلستان برای تو صادر 
تشد و مسابقات جهانی رااز دست دادی» خیلی به 
هم ریختی اما حالا وضعیت کاملاً فرق کرده است. 
وقتی ویزای انگلستان برایم صادر نشد و مسابقات 
جهانی رااز دست دادم به لحاظ روانی خیلی به هم 
ریختم.اردوی تیم ملی راترک کردم وقصد داشتم 
برای همیشه از تکواندو خداحافظی کنم. از گرفتن 
سهمیه المپیک کاملا ناامید شده‌بودم. رفتم خانه 
اماخانوادهام خیلی بامن حرف زدند و در نهایت هم 
با کمک کادر فنی به تیم ملی ب رگشتم. 

۲( بعد هم که طلا گرفتن‌هاشروع شد؟ 

در دانشجویان جهان که مدال گرفتم به لحاظ روحی 
اندکی وضعیتم بهتر شد. بعد هم که در گرندپری‌ها 
خوش درخشیدم و حالا که در روسیه خوشبختانه 
توانستم سهمیه را بگیرم. وقتی به مسابقات بر گشتم 
وتوانستم دوب اره‌خودم راپیدا کنم دست خدارا 
ديدم که در همه جا هست وبه کمکم آمده است. 
در المپیک‌های قبلی اوضاع تکواندو به نحوی 
بود که همه فکر می کردند تیم ایران می‌تواند 
صاحب جند مدال طلا شود... 

به نظرم امسال این توقعات از ما وجود ندارد.البته 
مردم هميشه دنبال مدال طلا بودنذ و الان هم از 
این بحث‌ها مطرح می‌شود امابه نظرم فشاری که 


ی ۸ اطلاعات 


بجنایت‌هاباید چنلی رودایجاسرد 


وقتی تیم ملی تکواندو راهی مسابقات جهانی تکواندو در انگلستان شد. میرهاشم حسینی به دلیل صادر نشدن ویزا تصمیم گرفت 
برای همیشه تکواندو را کار بگذارد و به شدت از نظر روحی و روانی به هم ریخته بود. او اردوی تیم ملی را تر ک کرد و به کادر فنی 
هم گفت دیگر بر نمی گردد. اینها حال و روز کسی است که در مسکو سهمیه حضور در بازی‌های المییک را کسب کرد وحالاصحبت 
از مدال آوری در بازی‌های المییک است. در حالی که باید پرسید این همه توقع از کجامی‌آید؟ 


در المپیک لندن و ریو روی تیم وجود داشت حالا 
نیست و این حتما به سود ما تمام می‌شود. به نظرم 
توقعات بی‌جایی که قبل از ریو از فرزان عاشورزاده 
و مهدی خدابخشی و حتی سجاد مردانی به وجود 
آمدبه آنها سیب زد.این افزایش توقعات فقط 
استرس به تیم وارد می کند 
این توقعات همین الان هم وجود دارد. شاید 
کمتر باشد اماهمین الان هم توقع داشتند که 
بتوانی از سدلی عبور کنی. 
بله در این چند روز هم خیلی به من گفتند که چرا 
پاخعی وبا جرا ابتطور ش اما واقعیت این است که 
لی بهترین تکواندوکار دنیا است. اورا بابد اسطوره 
تکواندوی دنیا بنامیم. او سابقه سه دوره حضور 
درلمیب ک رادارد.دوم دلل الیبنگ را کس بت 
کرده‌است و ۴ مدال جهانی دارد.تنها کسی که 
الان درمص اف با او خوب کار می کند من هستم. 
مسابقه دای هون لی با تکواندو کار انگلیسی را در 
فینال ببینید تامتوجه شوید که اوچه بلایی سر او 
آورد. ۵بر ۱۲ لی برنده‌مسابقه شد.در حالی که 
تکواندو کار انگلیسی نفر دوم رنکینگ است. 
باایسن اوصاف بايد به شکست دادن این 
تکواند و کار در تو کیو امیدوار باشیم؟ 
من تمام تلاشم رامی‌کنم. اینجا هم تالحظه آخر 
تلاش کردم وهمه راههارابه سوی اوبسته بودم. 
اصلافکر نمی کردم که در لحظه آخر ضربه سه 
امتیازی بزند. 
7۲ برای حضور در المییک وضعیت تکواندو رابه 
لحاظ حمایت‌ها و امکانات جطور می‌بینی ؟ 
کم و کاستی در ورزش هميشه وجود داشته است. 
این چیز جدیدی نیست امابه نظرم اگر قرار است 
حمایتی صورت بگیرد باید خیلی زود انجام شود. 
شاید همین الان هم دیر شده باشد 

درباره ورزشکار 
میرهاشم حسینی زاده ۶آبان ۱۳۷۷ در شهرمیانه. 
تکواند وکا رایرانی است که در وزن سوم مسابقه می‌دهد. 
اودر بازی پظیانی مسابقات جهانی تکون دو ۲۰۱۷ در 
وز ن کمتر از ۶۲ کیل وگرم برایر ژائوشوای" مغلوب شد و 
مدال نقره رابه دس تآورد.میرهاشم حسینی در بازی‌های 
آسیایی ۰۱۸ ۲ جاکارتاباشکست حریف چینی خود:موفق 
به کسب مدال طلا شد. 


بسا توجه به برنامه‌ای که بر ای قطر کاپ داری. 
توانسته‌ای به خوبی خود رابرای این رقابتها 
آماده کنی؟ 

مسابقات قطر کاپ ۱۰ روز دیگر بر گزار می‌شود و 
باید در این مدت خوب تمرین کنم تاشرایطم بهتر 
شود. مجبورم هنوز به خودم فشار بیاورم وحتی 
برای مسابقات لیگ هم تمرینات سنگينم راقطع 
نکردم.البته در لیگ هم به صورت تمرینی وزنه 
زدم و دنبال این نبودم ر کورد بزنم بلکه می خواستم 
قبل از قطر کاپ در جو مسابقه قرار بگیرم. چون 
خیلی من را از جو مسابقه ترسانده‌اند و از لحاظ 
روحی وروانی تحت فشارهستم.بعضیها واقعامن 
رانابود کردهاند. 

اما شنیده‌ایم اگر در قطر کاپ نتوانی به نتیجه 
دلخواه برسی, قید المپیک را می‌زنی؟! 

نه چون من‌مسابقات دیگری هم دارم و باید دو 
رکوردمجموع خیلی خوب بزنم. خبلی بهتر است در 
قطر کاپ خوب کار کنم چون فارس الباخ وزنه بر دار 
قطری در این مسابقات حضور دارد ومی‌خواهم 
فدراسیون جهانی ببیند که کبانوش رستمی هنوز 
هم می‌تواند با بهترین‌ه ای جهان رقابت کند. اگر 
در این ۱۰ روز اذیتم نکنند با آرامش می‌روم ووزنه 
می‌زنم. به همه مردم گفته‌اند کیانوش رستمی آدم 
بدی است اما اینطور نیست. 

در قطر کاپ چه کسی قرار است به عنوان 
مربی کنارت باشد؟ 


هر روزا زرم ست دویینگ م کیرد 
کیانوش رستمی در گفتگویی درباه حضور در مسابقات گزینشی قطر کاپ گفت: ۰ ۰ ۱درصد در قطر کاپ وزنه می‌زنم و 
تمام تلاشم رامی کنم بهترین ‏ کورد مجموع رابه ثبت برسانم چون به آن احتیاج دارم البته اتفاقاتی افتاد و مسیر رابرای 
من سخت کردند و از ورزشکاران دیگر عقب مانده‌ام که همه این مردم باید این مسأله را بدانند. من در قطر کاپ حتماً 
باید رکورد مجموع بالاتر از ۴۰۰ کیلو گرم را به ثبت برسانم و زیر این ر کورد اصلاً به دردم نمی‌خورد ...این گفته‌های 
رستمی خود بهترین مقدمه است برای باسخگویی به سوالهایی که ذهن خیلیها رادر گیر کرده است. 


فدراسیون هر دفعه یک تصمیم می گیرد.من 
همیشه تابع تصمیمات فد راسیون بوده‌ام.| گر 
بگویند کیانوش رستمی با تصمیمات فدراسیون 
کار نکرده کلا دروغ است و اصلا واقعیت ندارد.اگر 
تابع دستورات نبودم شک نکنید من را راحت کنار 


نگاه کنند.البته شاید خیلی افراد خوش جال شوند 
که کیانوش رستمی سومین مدال المییک خود را 
نگیرد اما شک نکنید اگر در توکیوبه آن نرسم. 
درالمییک ۰۲۴ ۲ سومین مدال المییک خودم را 
می‌گیرم و این آرزو راتمام افرادی که می‌خواهند 
من به مدال المپیک نرسم به گور خواهند برد. 
با این شسرایط اگر به المییسک تو کیو نروی به 
فکر خداحافظی تخواهی بود؟ 

اصلا به فکر خد احافظی‌نیستم ومن سومین مدال 
المییک را می‌خواهم و باید این اتفاق بیفتد حالا این 
المپیک نشد المییک بعدی آن رامی گیرم. 

(فکر نمی کنی شاید شر ایط سنی اجازه این را 
ندهد که به المپیک ۰۲۴ ۲برسی؟ 

به نظرم سن یک عدد است.هر کسی شرایط 
خود را بهتر می‌دان د و در اين میان نباید همدیگر 
را تخریب کنیم و اگر این اتفاق بیفتد اصلا مس‌أله 
وی 

(می‌دانسی که رفتنت به المپیک به اماو اگر 
کشیده و در مسابقات مهم اخیر هم نتوانستی 


نتیجه بگیری» جقدر خودت رامقصر می‌دانی؟ دیگری‌دار 1 سنج 


اصلاً خودم را مقصر نمی‌دانم. من در مسابقات 
جهانی ۱۹۰در یک ضرب‌و ۲۳۰ دوضرب زده‌بودم 
وشرایطم خیلی فوق العاده‌بود امابرنامه ریزی‌هایی 
صورت گرفته بود و می‌خواستند این اتفاق نیفتد. 

اماخیلی از کار شناسهامعتقدندتباید حر کاتت 


می گذاشتند.می تا الان طبق قرارداد وضحتهانی. راستگین شروع می کردی؟ 
که بز ر گان داشتند. کار کردام.الان‌هم مربی مگر آن کارشناسهایاحتی کسی از طرف فد راسیون 
هر کسی باشد مشکلی ندارم و من می‌روم ووزنه تمرین کردن من در کرمانشاه رادیده‌بود؟ من 
می‌زنم. اما به نظرم باید حرفه‌ای‌تر به این مسائل نسبت به رقیبان قوی‌تر بودم. 


٤‏ تو در سه مسابقه ننیجه نگرفتی ووقتی در 
مسابقه نتیجه نگیری کسی هم قوی‌تر بودن تو 
رانمی‌بیند 

اما این راهم باید در نظر بگیرید چرا این اتفاق رخ 
داد.من قبل از بازیهای آسیایی تغییر وزن دادم و 
هیچ انتظاری‌نباید باشد که درمدت زمان کم بیایم 
ر کورد بزنم. بدن من برای ۵ کیل و گرم فوق العاده 
است وبرای اینکه دروزن جدید جابیفتم زمان 
می‌بردو همین مساله باعث کندی مسیر من شد ه 
است.در مسابقات نفسم به زور بالا می‌آید چون 
وزنم بالا اسست.از طرفی شرایط تمرینی و آماده 
سازی من با تمام ورزشکاران دیگر فرق می کند. 
من زود به زود آزمایش دوپینگ می دهم. نمی‌دانم 
چراهمیشه از من تست دویبنگ می گیرند مگر 
من در این سه سال گذشته بهترین بودهام؟ هر 
روز عین موش آزمایشگاهی از من تست دوپینگ 
می‌گیرن د.مگر فقط من هستم؟ الان می آیند 
می گویند من دارم دروغ می گویم و از بقیه هم در 
همان زمانها تست دوپینگ گرفته شده اما چیز 


درباره کیانوش رسته‌ی 


دیچار ه سس زهینی که م دمش اساطبو زنده خو د ر١‏ 


١‏ قودانی 


نام مر د گان می کنند 


زاده ١‏ مرداد ۱۳۷۰ د رگهواره.کرمانشاهعضوتیم ملی وزنه‌ب ر دار ی ایران است. او تاکنون موفق به کسب‌نشان 
طلای مسابقات المپیک زیو ۲۰۱۶ ونشان نق ره مسابقات المپیک لندن ۱۲ ۰ ۲ شده است. او عنوان قهرمانی رقابت‌های 
جهانی باریس ۲۰۱۱ وآلماتی ۲۰۱۴ وهمچنین نایب قهرمانی رقابت‌های جهانی هیوستون ۲۰۱۵ راد ر کارنامه خود 
دارد .کیانوش رستمی از همان دوران نوجوانی در رشته‌های ورزشی مانند شا واتریلو ژیمناستیک و کارائه فعالیت 
داشت و در ژیمناستیک در سطح استانی به مقام‌قهرمانی رسید اما آنجه که باعث شد به رشته وزنهیرداری رو ی آورد 


ولو 


حضور و تشویق برادر یز رگتر ش بود.علی|کبر شیر زادی نخستین مربی وی در کرمانشاه یود که نقش زیادی در کشف 
استعداد وپیشرفت رستمی داشت .کیانوش رستمی در خصوص اولین مسابقه وزنه‌ب ردار ی که‌ش رکت کرده‌است 
م یگوید: ۱ ۱ ساله‌بود مکه در مسابقات استانی وزنه‌برداری در کرمانشاه ش رکت کردم و توانستم در دوضرب با حدود 
۰ ۵ کیل وگرم مقام سوم را کسب کنم و از همان‌جا بود که به وزنهبرداری علاقه‌مند شدم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹۷ ۵۹ 


مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال و آرسن 

ونگر رییس بخش توسعه جهانی فیفادر قطر 

برای بر گزاری یک دوره پیشرفته مربیگری 

فوتبال در ایران با یکدیگر دیدار کردند 
بهروزنعمنی عضوهیات رثبسه فدراسبون کشتی 
,گوبد نظام باشگاه داری ایران بابد حرفه‌ای شود 
مشکلات و حواشی مالی آنها برطرف شود 

۶ پنابر اعلام باشگاه لوبه ابتاببامصدومیت والیبالیست 
پوش کشورمان (امبر غفور) جدی است 


3 تیم های دانشگاه آ زاد اسلامی و بازار بزرگ 

ایران در دور دوم مسابقات جام باشگاه های 

کشتی جهان به پیروزی رسیدند 

٤‏ حسن یزدانی در تمرینات تیم کشتی 

ایران‌مال, مصدوم شدا! 

6 مدال طلای اولکسی توروختی, وزنه‌بردار 

او کراینی بازی‌های المییک ۲۰۱۳ لندن به 
لیل دوپینگش به نصیرشلال وزنه‌بردار 

پیشین تیم ملی کشورمان خواهد رسید 

ا« رییس فدراسیون جهانی فوتبال از سفر خود 

به ایران برای تماشای لیگ ایران و اطمینان از 
ور زنان در ورزشگاه سخن گفت 

6 شاهو نصرتی, ملی‌پوش هندب ال ایران, با 

انتشار پستی در صفحه شخصی خود, از تیم‌ملی 


ذف سجاد مردانی در وزن ۸۰- کیلو گرم 
پیگیری شد 
۶« به دنب ال مصدومیت امیر غفور شهرام 
مودی؛ به اردوی آمادگی مسابقات انتخابی 


مییک دعوت شد 
۶ کمیته بين المللی المییک با حضور رشته 
اراته در بازی های المییک جوانان ۲۰۲۲ 
N MONO‏ 
رشته در المپیک ۲۰۲۴ باریس بیشتر شود 
۶« راجر فدرر(تنیسور ) اولین شخصیت 
وئیسی است که عکسش در این کشور روی 


پیغام استراماء برای ایرانی‌ها 


آندرهآ استراماچونی با سختگیری ۱۵ روز اخیرش 
مقابل رفتارهای مدیران باش گاه استقلال نشان داد 
که اهل مماشات با آنهانیست ومی‌داند که چگونه 
با استفاده از اعتبار حرفه‌ای که در زمانی کوتاه 
نرد هواداران و رسانه‌ها در ایران به دست آورده 
همه چیز را آنطور که می‌خواهد بچیند.چیدمانی 
متفاوت در تمام امور که در باشگاه‌های ایرانی 
مرسوم نیست.مسأله فقط این نبود که استراماچونی 
دستمزد خود را دریافت کند و پرداخت دستمزد 
از مسیر شاف بانکی باشد بلکه سختگیری 
استراماچونی پیام‌های دیگری داشت که در یک 
عبارت کوتاه خلاصه می‌شود. اینکه تا همیشه 
نمی‌توانید با روش‌های بیمار باشگاهداری کنید! 

استراماچونی که با فسخ یکطرفه قرارداد, حالا 
باشگاه استقلال را به چالش شرط‌ها در بازنویسی 
قرارداد دعوت و دو شرط ساده و بدیهی خود را 


تاشنیده‌های تواقق در انکو؟! 
بااینکة چنذ وقتی است تب اخبار برانکودر رسائة‌ها 
فرو کش کرده اما این دلیل نمی‌شود که حضور این 
مربی کروات در فوتبال کشور به دست فراموشی 
سپرده شده باشد و هنوز فدراسیون فوتبال و چند 
تیم لیگ برتری به‌شدت به دنبال حضور این مرد 
کروات روی نیمکت تیم‌هایشان هستند. 

هرچند بازگشت این مربی به فوتبال کشور به 
دلیل اختلافات مالی او با باشگاه پر سپولیس کمی 
شکل پیچیده به خود گرفته و شرایط برانکو برای 
باز گشت را سخت تر از هميش ة کرذه‌استه اما 
منابع نزدیک به این مربی در کشور معتقدند او از 
همیشه به نیمکت تیم ملی نزدیک‌تر است وحتی 
عده‌ای پا راازاین فراتر گذاشته و معتقدند اوبا تیم 
ملی تمام کردهو به همین دلیل تاج می گوید؛ برای 
استارت تیم ملی با کادر جدید زیاد عجله ندارند! 
دیدار با سفیر 

برانک و در یک بازه زمانی چند مرتبه به دیدار سفیر 
ابران در کرواسی رقت و این دیدارها آنقدر زباد پود 
که به سوژه طنز کاربران فضای‌مجازی تبدیل شده 
بود. سقیر هم به‌عنوان نمابنده قدراسیون فوتبال با 
وزارت ورزش وجوانان, پیشنهاد نشستن روی نیمکت 
تیم ملی را به ابن مربی کروات ارائه کرد و در جلسات 


۶ ؟ دی ۹۸ اطلاعات‌دفتگی 


اعلام کرده است: پرداخت منظم به بازیکنان در 
طول فصل و رساندن پرداختی‌ها به مرز نوشته 
شده‌در قرارداد آنهاو البته یک زمین تمرین 
مستقل با شرایطی که مدنظر اوست. 

این دو خواسته را این روزها در رسانه‌ها به گونه‌ای 
می‌نویسند که انگار استراماچونی چه شرط‌های 
سخت با بیهوده و بی‌معنایی رامطرح کرده اما 
این بدیهی‌ترین شرط‌هایی است که یک مربی 
می‌تواند مقابل یک باشگاه ہی تعهد بگذارد. 
باشگاه استقلال مثل اکثر باشگاه‌های ایرانی عادت 
دارد که دستمزد بازیکن ان را دیرهنگام. پس 
از وعده‌ه ای دروغین وبا هزار و یک اما و اگر 
پردات شد وا خش یاز آنبرا قا ستال‌هاایدهکان 
باشد ولی او می‌گوید: پر داختی‌ها منظم باشد. او که 
باقهری طولانی و با فسخ یکطرفه قرارداد نشان 
داد چقدر در مقابل مسائل مربوط به دستمزدش 
سختگیر است.می‌داند که فردانمی‌تواند از 
بازیکنانش به دلیل اعتراض به بحران‌های مالی 
باشگاه خر ده بگیرد. بازیکنان او نیز اگر مثل او به 
بدعهدی باشگاه معترض باشند. احتمالاً برای او 
چند بازیکن باقی نخواهند ماند که با آنها در لیگ 
بازی کند.بنابراین باید گفت او بهترین تصمیم 
را گرفته و می‌خواهد با شرط پیش از قرارداد. از 
بحران‌های آینده جلوگیری کند. 


بعدی نیز درخصوص شرابط این همکاری گفت وگو 
کردند و ظاهر توافقات کامل نیز حاصل شد اما هنوز 
رسانه‌ای نشده و شاید هیچ زمانی هم رسانه‌ای نشود. 
تاج به دنبال واریز 

این روزها تاج در مکاتباتش با فیفا و شخص رئیس 
خواهان آن شد تا از محل در آمدهای فدراسیون 
در فیفا مبلغی به‌عنوان طلب برانکو از پرسپولیس 
و همچنین پیش پرداخت قرارداد جدید با تیم ملی: 
به حساب او واریز شده و بلافاصله بعد از واریز 
این مبلغ به حساب این مربی, خبر حضورش در 
تیم ملی کشورمان به صورت رسمی اعلام شود. 
البته فدراسیون برای اینکه زیر باز انتفادات سایر 


تیم‌ها نرود. به دنبال آن است تا به نوعی توافق 
برانکو با پرسیولیس را از گردن خود ساقط کند و 
رامحل‌های دیگری برای پرداخت پول برانکو در 
نظر گرفته است که هر طور شده تا یایان بازی‌های 
تیم امید کشورمان» مشکل برانکو راحل کند و او 


را به ایران بیاورد. 


در طول دو هفته گذشته 
نام آندره استراماچونی 
در صدراخب ار فوتبال 
5 ایران قرار داشته و فسخ 


مس ی 


او به ایتالیا به قیمت از دست رفتن ۵ امتیاز برای 
استقلال تمام شد ه است. حالا و با توجه به واریز 
بخشی از مطالبات استرا همه چشم انتظار با گشت 
او به ایران هستند اما ممکن است این داستان 
به همین‌جا ختم نشود و به زودی دیگر باشگاه 

پرطرفدار پایتخت هم در گیر مشکلی مشابه شود. 
فرط کالدرون سرمربی آرزانتینی پرسپولیس که 
ار 
شود ودل هواداران رابه دست آورد. در ۲ مصاحبه 
اخیر خود صراحتا اعلام کرده که برای دریافت 
مطالباتش به مدیران باشگاه فرصت داده و در 


در هفته‌های اخیر توانسته از ز 


صورتی که در زمان مقر ر مطالباتش پرداخت نشود. 
کاری را می کند که استراماچونی کرد! کالدرون 
پنج‌شنبه گذشته در گفت وگو با خبرنگاران اعلام 
کرد که تا ۲۶دسامبر(۵دی) باتمام تمر کز به 
0 سرمربی پرسپولیس کار خواهد کرد و اگر تا 


آن تاریخ در خصوص پرداخت مطالباتش از سوی 
باشگاه پرسپولیس اقدامی صورت نگیرد؛ باشگاه 
باد متتظر وا کنشش اشد جالا باش گاه بر سپولیس 
فقط ۳ روز زمان دارد تا جلوی یک فاجعه رابگیرد 


و مثل رقیب سنتی خود در کوران رقابت‌های لیگ 
در گیر یک حاشیه ویرانگر نشود. 

بر همین اساس باشگاه پرسپولیس در نظر دارد تا 
پایان هفته جاری باقی‌مانده طلب کالدرون از قسط 
اول قرارداد او راپرداخت کند تابه نوعی این مربی 
نتواند قانونا قراردادش را به صورت یک‌طرفه فسخ 
کند. کالذ رون با ارسال ۲ نامه بهباشگاه پرسپولیس 

موی‌تای ابران» قهرمان آسیا 
تیم ملی موی‌تای ابران ب کسب ۱۵ مدال طلا ۱۰ 
نقره و ۸برنز برای اولین‌ بار قهرمان آسباشد همچنین 
قزاقستان با کسب ۱۴ مدال‌طلاء ۳نقره و ۵ برنز و 
تابلند با ٩‏ مدال طلا و ۴ برنز به ترتیب عناوین دوم و 


سوم را کسب کر دند.این مسابقات به میزبانی امارات 
و درشهر ابوظبی بر گزار شد که تیم کشورمان با 
درخشش زنان و مردان خود برای نخستین مرتبه به 
منوا قهرمانی قاره کهن رسید اسامی مدال آوران 


تیم ابران بدین شرح است: 
مدال طلا ابوب ساکی: 
على تكلو محمدرضا 
پورشیرمحمد و حمیدرضا 


کرد آبادی(بزرگنسالان) 


فقط جند 


روز فرصت دارد 
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که این زمان تایایان وقت اداری ۵ دی ماه‌سال 
جاری است.یاتوجه به همین مسأله محمدحسن 
انصاری‌فرد. مدیرعامل باشگاه پر سپولیس در تلاش 
است فاقبل از موعد آشاره‌شده طلب کالذ رون و 
دستیاران خارجی‌اش را پرداخت کند. 

البته انصاری‌فرد با توجه به وضعیت مالی باشگاه 
بخصوص در بخش ارزی کار آسانی نخواهد داشت و 
و اگر طی روزهای آبنده قکری برای این مشکل نشود 
بعید نیست کالدرون هم به سرنوشت استراماجونی 
دجار شده و باشگاه پرسپولیس هم دردسری مشابه 
را تجربه کند. کالدرون که با فراردادی ۰ ۷۵ هزار 
دلاری برای یک فصل به جمع سرخ‌پوشان آمده. 
باید ت اپایان نیم فصل حدود ۳۷۵ه_زاردلار از این 
باشگاه درباقت می کرد وابن درحالیست که حدود 
۰ هزار دلار دربافتی تا ابن لحظه داشته و ابن بعنی 
تنها چند روز فرصت در اختیار مدیران باشگاه است 
تا پیش از مواجه شدن بابحرانی شییه باشگه استقلال 
با پرداخت ۱۴۵ هزار دلار(حدود ۲ میلیارد تومان) 
این مشتکل را رط ف تر 

درحال حاضر سرخیوشان بامشکلات عدیده‌مالی 
مواجه هستند و به طور واضح‌تر باید گفت بولی در 
این باشگاه وجود ندارد که بخواهند به سرمربی 
خود در فرصت یاد شده‌پرداخت کنند و باید 
گفت اوضاع خوبی پیش‌روی این باشگاه نیست: 
مگر این که اتفاق جدیدی در روزهای آتی رخ 
دهد. سرخ‌پوشان بعد از پیر وزی در ۴ بازی متوالی 
در لیگ شرایط خوبی در جدول پی دا کرده و به 


کورس قهرمانی بر گشته‌اند و مطرح شدن چنین | 


بنده در رکذشت ۱ 


مسائلی در این مقطع می‌تواند آن‌ها را از شرایط 
خوب کنونی خارج کند؛انفاقی که برای استقلال 
رخ داد و این تیم رااز صدر جدول جدا کرد 


ادبا اعتماد مقدم. ستار قادرزاده محمد برقی. شاسته 
چکی نزاد. فائزه فالیء نوبد رشیدزاده علی مددی. 
کیان انتظام هاوری احمدی, فاطمه خزابی و فرش ته 
حسن زاده(جوانان)مدال نقر :صدبقه حاجی وند و 
امیرعباس مهدوی پور (بزرگسالان)مبینا غنی زاده. 
صدبقه حاجی وند. ابوالفضل خانی.علیرضا نادری و 
امبرحسین زلقی (جوانان)مدال برنز عجنبی طراوتی. 
موسیاکبری و عاطفه محمدی (بزرگسللان)فاطمه 
حسینی (جوانان)در پابان ابن مسابقات. 
تیم اسران به عنوان بهترین تیم 
آموسی نقی زاده" به عنوان بهترین 
بے مربی و فائزه فالی "به عنوان پدیده 


۳ 3 


جوان مسابقات در بخش زنان 
انتخاب شدند. 


برای دریافت طلبش از این‌باشگاه زمان تعیین کر ده 


اطلاعات‌هفتالی شماره ۳۸۱۷ 


تیم فوتبال استقلال در هفته شانزدهم رقابتهای لیگ 
برتر در ورزشگاه آزادی مغلوب ماشین‌سازی تبریز 
شد تا در هر دویازی رفت وب رگشت مقابل این تیم 
شکست خورده باشد.در حالی که این بازی با نتیجه 
یک -یک مساوی پیش می‌رفت. ماشین سازی در 
دقیقه ۵۲صاحب ضریه بتالتی ۵ د که با گل شدن 
این توپ. شاگردان خطیبی ۲ بر یک پیش افتادند 
و در نهایت نیز بازی با همین نتیجه به پایان رسید 
تا سومین شکست فصل استقلال رقم بخورد.این 
ضربه پنالتی به واسطه خطای روزیه چشمی روی 
مهاجم تیم ماشین سازی به وقوع پیوست واین 
دومین خطای پنالتی بود که چشمی در سه بازی 
اخیر تیمش مرتکب می‌شد.مدافع ملی پوش آبی 
پوشان که در مجموع عملکرد خوبی در مدت زمان 
حضورش در این تیم داشته درسه‌بازی آخر و 
درست در روزهایی که آندره استراماچونی بالای 
سر تیم حضور نداشت. آمار خوبی ندارد.او یکبار 
مقابل پیکان مرتکب خطای پنالتی شد. یکبار مقابل 
شاهین بوشهر به اشتباه‌دروازه خودی راباز کرد و 
در هفته شانزدهم نیز بار دیگر مرتکب خطای پنالتی 
شد تانشان بد هد غیبت استراماجونی بیشترین تاثیر 
را در رل وین جر بای تمد ات 


عبداللّه خدابنده ملی‌پوش وزن ۵۷ کر کشتی 
ایزان در بازیهای الیگ ۱۹۶۴ فر کو و همتوره 
جهان پهلوان غلامرضا تختی که بدلیل عمل جراحی 
کیسه صفرا مدتی در بیمارستان بستری بود در 
سن ۸۳ سالگی در گذشت. 

خدابن ده در بازیهای المپیک ۱۹۶۴ توکیو در کنار 
بزرگانی همچون غلامرضا تختی, عبدالّه موحد. 
منصور مهدیزاده و محمد علی صنعتکاران برای تیم 
ملی کشتی آزاد ایران به میندان رفت که پیروزی 
مقابل افغانستان:تساوی مقابل بلغارستان و شکست 
از حسین آکباش | 
کشتی گیر نامدار ترکیه 
جاصال لاقن ودږ 
بازیهای المپیک بود.او 
همچنین دارن ده مدال ۷ 
طلای جام معتبر تفلیس || 
بود.روحش شاد. 


ڳو 


ډنل 


بهشت اشت همان ر احت حله ید تحاییا که ده ۱۵ 


4 


دل ۳۹ الست 


پیام‌های‌مهربانی 


ح علی ملکی 


8 چنا بآقای سیرعطاالرین علوی: ریاست مهت ر" متا بیآقای سیر مهری 
صسرری ,کارمنر مهت رز وجناب آقای سعیر سورابی مسئول مهت ر" متقاضیان 
بفشن فدروش وش رین منطق» "از تو ران» قدردان شسماهستیم که 
مسئولانه و دلسوزانه پیگیر کار مراجعه کنندگان هستیدو برای‌شماو 
خانواده آرزوی‌سلامتی وموفقیت وشادکامی‌داریم 

جمعی ازمراجعه کنندگان -شهابی 
8 مهمر سام عرز بهتری ن آهنگ زندگی من نیش قلب توست وقشتگترین 
روزم روز شکفئنت, تولدت‌مبارک ماقرث.تکین امیریشیراز 
سوره فان همس رام ,می گویندآغازنوشدن,آغازتازه‌شدن بهار است.امابرای 
من روزمیلاد توس رآغاز فصلی دگراززند گی‌است۰ ۷ دی‌سالروزتولدت وزمین شدنت 
مبارک مرتضی تبریزیسزایل 
۵ همس رکلم شزا وان یک کیک خیلی خوش طعم باچند تاشمع روشن یکی 
به‌نیت تو یکی از طرف من الهی‌هزا رسال این جشن رابگیریم,به خاطر وجودت وبه 
افتخاربودن همسرت ابوالقاسم اسماعیلی -مهرشهر کرچ 
یس ع زیزع عل یآلبر یوس فی, تولد تآغاززیبایی‌هاست. هزاران کل یاس 
سپید تقد یمت می کنم ۶دی‌ساروزتولدت مبارک 


بدرت محمدرضا -قزو بن 
3 سعی رللم, سالروز تولدت رابارقص سپید برفهاهمچون سفیدی دلت در روز ۷ 
دی جشن می گیریم. تنت سلامت و خاطرت آرام‌باشد 
همسرت محدثه عباسی -کرج 
همسر عنری مهس هان ,به دنبال کسی بودم که بتوانم‌بااوزندگی کنم:اما 
کسی رایافتم که نمی‌توانم بی اوزندگی کتم همسرم؛ من و تو در عشق ومحبت 
ثروتمندترینآدمهای‌جهانیم من تورادارمو تومرا بهترین‌مرددنیا 
همسرت مهد به محمودی - تهران 
1 مریم عزیزج قواهر زاره مهربانم, ٩‏ دی تولدت مبا رک وبسیار دوستت دارم 
ساعده مفخمی - تنکاین 
روستانکلم, عل یگریمی وپوربابهمن زاره تولده خاص‌ترین روز زندگی‌هر 
فرداست مثل‌شماعزیزان که خاص‌ترین دوستان من‌هستید, تولدتان مبارک 
حمید رضا قزل سفلی سمینودشت 
# معلم عزیز ۴ سیر مهری هسینی وسیرمعمر تقی همینی, تولدتاناتبریک 
می گویم وا رزوی سلامتی و تندرستی‌برایتان دارم 
حمیدرضا قزل سفلی -مبنودشت 
روست عزیزح, فاطمه شلیرایی, امیدوارم که زمستانت چون بهاران سبزو 
باطراوت باشدهه رگزوجود حاضر وغایب شسنیده‌ای امن در میان جمع ودلم‌جای 
دیگراسث 
8 واه للع ,هرا بان ,روز تولدت بهانه‌ای‌ش د تابهترین‌شادباش‌هاراتقذیم 
حضورث کنم» دلت شاد و تن سلامت باد» میلادت مبا رک 
قاطمه کشکوبی-همدان 
شیوا مار روز پرستاررابایدبه‌توتبریک گفت که بامهربانی‌هایت آرامشرابه من 
هدیه‌می کنی, پیشاپیش روزت مبار ک همسرت, توحیدس‌تهران 
محمرهان,عزی ز رل بابا ,هزاران‌بارخدا راشاکرم که‌این روزراآفریدتاجهان 
نظارهگرشکفتن گلی چون توباشد ۳ دی‌سالروز تولدت مبارک 
پدرت. اکبر اقبالی اراک 
للم علبی برع ای‌قشنگترین بهانه زند گی من تولدت مبا رک 


مادرت,مرضیه احمدی -تهران 


٤‏ دی ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


ون با شوت رو 


دوستدارت, قاطمه جدبابا بی -بند رگناوه 


6 اول دی‌ماه ۱۳۹۸ آغاز چهاردهمین سالروز در گنشت اسفبار پدرم؛ رو انشاد 
علی اصغ رکریمی است که‌سالهامیان دار گودهقدسورزش باستانی در عرصه‌های 
ایران وبین‌المللی بود.ای کاش هیچوقت از ققدان پدر ارجمتد وارزش متدم در 
رسانه‌های نوشتاری مطلبی نمی‌نوشستم روح بلتدوسترگ آن فقیدسعیدقرین 
رحمت الهی باد‌هزینه‌های بز رگداشت آن فقید سعید. به کودکان مبتلا به سرطان 
تقدیم‌می‌شود حبیب کربمی -تهران 
8 همس رکلم ,له مان , شکفته شدن گل مهروجودت در پرمهرترین ماه‌سال که 
مهرش‌رابه شکوقاشدنت مدیون است»مبارکباد 

محمدعلی مولابی - تهران 
8 سمیه وار زندگیات سرشار از خوشبختی وهوای تازه سالروززمیتی شدنت در 


روز ۶دی‌مبارک‌باد خاله‌ات. انسبه اعلابی س تبر ب 
روس تلم مونس بار),بهترین وصمیمی‌ترین تبریک رانثارت می کنم و 
برایت آرزوی‌شادمانی ونشاط دارم الهه سادات صبوری - کرچ 


9 ثر یا وا ,هر روزباشوق دیدنت چشم می گشایم و وقتی تورا در کنارم‌می‌بینم؛ 
دوست دارم‌بارهاوبارهادر برابرمعبود زائوب‌زنم‌وشکرمی کنم.چون تورابه من هد یه 
دادء سالروز آغاز باهم بودنمان مبارک همسرت.مرتضی امجدبان -تهران 
استار عزیزقای مفمر اوز ی لل, از محبتهای بیپایانت نهایت تشسکرو 
سپاسگزاری را دارم امیدوارم خداوند وجودنازنینت راهمیشه‌سالم و در پناه خود 
حفظ کند ناهیددالایی-تهران 
8 امیر طاها توای یآسرایی و ملما, شاخه گلهای مهربان خیلی دوستتان دارم؛ 
سالروز تولدت گلباران؛ امیدوارم همیشه در سایه پروردگار در صحت وشاد کامی 
پدرت, رهبر و عموبت محمد نوا بی - آستارا 


پاسخ بی‌شباهت اما شبیه: 
۱-ده آن‌جادوگروپرچم بالای کشتی, ۲-دایره‌روی دستگاه‌ایست و 1 
دایره‌روی کشتی‌سمت‌چب. ۳-دایره‌روی اتاقک وچشم بند دزددریایی» 1 
۴-قطعه وسطی جاروی جادو گر و پایرن پای مصنوعی دزد دربایی: ۵-نوار 
روی کلاه‌جادو گرو حلقه‌طناب کشتی: ۶-حرف ا بالایاتاقک ودماغ 
مجسمه جلوی کشتی» ۷-جشمان مر د داخل اتاقک و دوسوراخ جلویی بدنه 
کشتی در دور دست. 


پاسخ بیست اختلاف در تصویریبرژن مهربان 


» | شب ذه انف اماش ما تجریةهای زیادی دازية وباید خوش حال باشیذ که همین 


ذرط ول غمرفان با موقعیتهاق مختلفی رویروبسوده آمل اما گزیته‌هایی رآ 


انتخاب کرده‌اید که به آنها یقین داش تید وحالا با عوامل دلسرد کتنده روبرو | | اگر روحیه رضایتمندی خود را تقویت کنید و از داشته‌هایتان لذت بېریدو 


| عامل می‌تواند برایتان راهگشا باشد و همین که اطر افیانتان را یاری می‌رسانید 
بسیار ارزشمند است و در روزهای آینده‌با گزینه‌های جدید و آرامش بخش 
هم روبر و خواهید شد. 


رک در ۰ 1 WW‏ 


از سویی در موقعیت خوب و قابل قبولی هستید و از بخشی دیگر با 
بحرانی که از قبل هم آن را پیش‌بینی می کر دید روبرویید که حالا ماجرا 
وارد مرحله جدیدی شد هو اگر حواستان به کار باشد از آنجا که لطف 
او هم راه‌شماست به هدف نهایی که در ذهن دارید خواهید رسید.پس 
امیدوارم غم به دل راه‌ندهید و بیذیرید که همین جای کار راهم به صورتی 
کاملاً استثنایی پیش رفته اید! 


ی 


اهل آرام گرفتن نیستید و به نظر دیگران زند گی را پیش از حد سخت 
می‌گیرید و این روزها هم مشکلات حسابی شما را تحت فشار قرار داده 
است.امااز آنجا که هميشه سعی می کنیذ برای آینده آماده باشید خیالتان 
از بخشهای مهمی راحت است و تنهاباید یکی دو گزینه رابه‌ صورت جدی 
تری پیگیر باشید وهمین موضوع تاحد زیادی انرژی و وقت شمارا به خود 
اختصاص خواهد داد یعنی همان چیزی که دوست داریذ! 


گاهی در مواجهه با مسایل همچون افراد یکدنده عمل می کنید و معتقدید که | 
| نظر شماصد در صد درست است وهمین موضوع باعث شده روحیه خلاقیت 
و آرامش بخش شما کمرنگ‌تر جلوه کند ولی از آنجا که اهل تعامل هد تید 
یقبن خازم این مر خلة سخت رام پشت سر خولهید گذاشت وبه گونه‌ای عمل 
می کنید که خیلی‌ها را شگفت زده‌خواهید کرد. در مورد سوال ذهنی تان هم باید 
بگویم گره گشا بودن روحیه‌ای بسیار ارزشمند والبته منحصر به فرد است. 


در تلاش بودید تا در کوتاه‌مدت گزینه‌های‌متعددی رابه نتیجه برسانید 
آما در این مسپر دچار تردید شده‌اید در حالی که می‌دانید داشستن روحبه 
| شکست ناپذیری این روزها بسیار به کمک شمامی آید وهمین نوع عملکرد 
باعث می‌ش ود انرژیهای مثبت رامانند آهن ربابه سوی خود جذب کنید. 
پس این خصوصیت خود را به فال نیک گرفته و از تجربه‌های قبلی تان کمک 
بگیرید و ماجراهای ساده رابه گز های پیچیده تبدیل نسازید. 


CD 


روزهای خوبی را پیش رو خواهید داشت و از آنجا که فردی ترسو نیستید 
این روحیه امروز به کار شم خواهد آمد به شرط آنکه شیوه ار زشمند پاک 
بودن و یایبندی به مسئولیت‌هایتان را تقویت کنید و همین که یذ برفته‌اید 


عملکردت ان هم باید تأ کید کنم از هوشتان در تمام زمینه‌ها کمک بگیرید. 
بخصوص مواردی که می دانید در آینده بسیار برایتان کارساز خواهد شد و 
سعی کنید از شرایط ابجاد شده نهایت استفاده را ببرید. 


م3 


)ایا 


محض دستیابی به‌هدفهاسعی کنید از گلایه کردن دور بمانید و تردید را 
رهاسازید. در مورد سوال ذهنی تان هم باید بگویم حق باشماست و فقط 
باید در شیوه اثبات آن تجدیدنظر کنید! 


۱ 


فرصت تبدیل کنید و همین که این روزهاسعی می کنید به اظهار عقید هو 
شیوه عملکر د اطر افیانتان احتر ام بگذ ارید بسپار ارزشمند است و کارساز 
خواهد شد به شرطی که برای استفادهبهینه از شر ایط بر نامه‌ریزی 
داشته باشید وا جازه‌ندهید که اختلافهای گذشته سر باز کند که نتیجه 
آنها کاملاً معلوم است. 


یه دی 


مدتهاست که به موضوع تغبیر رویکرد کاریتان فکر می کنید اما اگر این 


و توصیه می کنم در مرحله اجرای افکار جدید؛ روی نقاط قوت و مثبت 
اطرافیانتان سرمایه گذاری کنید. در مورد سوال ذهنی تان هم باد تا کید 
کنم وقتی موضوعی را غیرضروری می‌بینید پیگیرش نشوید که آرامش در 
این نوع عملکرد است. 


0 تحص( 


و حالا ذهنتان در گیر موضوعی است که نمی‌دانید جه نئیجه‌ای در پی 


شرایط برای اجرای این اید ها مهیانیست.در مورد سوال ذهنی تان 
هم باید بگویم موضوع در مر حله ابتد ایی قرار دارد» پس خیلی ذهنتان 


راد ر گیر نسازید. 
2۳ 


اما اگر واقع بین باشید به خوبی می‌توانید در ک کنید که همین حالا هم این 


اطلاعات 


برخلاف شرایط پیر امونی‌تان. شما روزهای خوبی راپشت سر می گذارید. | 


شمافردی حرمت شکن نیس تید و معمولاً تهد ید ها رامی‌توانید به ) 


بافکر رسیدن به هدف بعدی» هدفهای کنونی راقدر بدانید .در مورد شیوه | 


همین که این روزها سعی می کنید موفقیت کوچکت ان رابزر گتر جلوه | 
دهید وبه آن‌ببالید انرژی‌ه ای مثبت به یاری تان خواهد آمد وباعث | 
خواهد شد اعتماد به نفس از دست رفته تان را بازیابید. به شرط آنکه به | 


روزهانتیجه شگرفی را پیش رو نمی‌بینید: علت بروز این مشکل شمانیستید | 


قصد جبران اشتباهی را داشتید و در این مسیر عالی عمل کردید ¦ 


خواهد داشت» اماتوصیه می کنم به دنبال نتایج کوتاه‌مدت نباشید چون 


گاهی با خود می‌اندیشید که در گذشته زند گی و شرایط بهتری راداشتیده | 


لطف الهی در زند گیتان جاریست وفقط کافیست در مورد موضوع‌هایی | 
| تلاشتان نتایج شگرفی به دنبال دارد. بسیار ارزش مند است. در مورد سوال | | که می‌دانید کاری از شما ساخته نیست تکلیفتان را باخودتان روشن کنید و | 


ذهنی تان هم باید بگویم موف باشماست‌چون عاش_قانة ومستمر پیگیر | | سعی ذاشتة باشید که از دقت و البته صبوری تان کمک بگیرید که‌حالا زمان 
هستبد و این گزینه هميشه نتیجه بخش خواهد شد. ۱ | مناسبی برای تغییرتیست. 


«ند کت زاد کی ننهااز 


آن کسانی است که انساذیت 


دار ند 


رد دول 


ENS ۲ 


این مرد درحالی که لباس باباوتل بر تن کرده اسست, جعبه ای حاوی 
نامه‌های بچه‌ها از سر اسر شهر رابر دوش دارد وبا گردش در خیابان هاء 
می‌زنند. در برهه‌ای از سال, بارشهای باران باعث بالا آمدن آب رودها و نامه‌های بچه‌هایی که آرزوهایشان رادر آن نوشته‌اند جمع می کند تا برایشان 
کانالهای شهر ونیز می‌شود که در نهایت آب وارد کوچه‌ها و خیابانها می‌شود. . به خدا تحویل دهد.اين اولین سال است که چنین کاری در شهر هیملفورت 
باوجود مشکلاتی که برای ساکنین شهر ایجاد می‌شود حتی ونیز آب گرفتة | انجام می‌شود وبا استقبال مردم منطقه و خصوصاً کود کان همراه است. 
هم طرفداران بسیاری دارد. 


Er‏ کہ 8 2 = ۳ تحت المار 


این زوج گردشگر در خیابانهای آب گرفته شهر ونیز در ایتالیا قدم 


انگلستان:مردم شهر یور ک در ش مال انگلستان رامی‌بینید که بالباس و 
انگلستان:اعضای یک گروه کر کود کان در وینچستر در زمان استراحت تزئینات خاص خود در فستیوال نور شر کت کرده‌اند. اساس این جشن به پاس 
خود با پوشیدن کفشهای اسکیت روی يخ تفریج می کنند. گرامیداشت رشادت و شجاعت و فداکاری یک دختر سیسیلی به نام لوسی 

۴ میلادی زند گی می کرد. 


4 


مقدس 
7 


۲ است که در اوایل قرن 


لندن:فعالان محیط زیست برای هشدار دادن درباره گرمایش کره زمین و - 
ذوب شدن يخ قطب‌هاء نمونه‌ای پلاستیکی از یک خانه آجری ساخته و در اس کات ند:هزاران تفر از مردم در حالی که لباس بابانوئل به تن کردند در 
آبهای رودخانه انداختند. این طرح که خانه‌مان روی آب شناور است "نام مسابقه دوی سالانه که هر ساله در هفته اول ماه دسامبر بر گزار می‌شود 
دارد. هشدار می‌دهد که در صورت بالا آمدن سطح آبهای آزاد بسیاری از شر کت کردند.این دو که یک مسابقه دوی تفریحی است. امسال شاهد حضور 
شهرهای ساحلی به زیر آب خواهند رفت. 


بیش از ۸هزار نقر بود. 


بالا؟ ‏ رابشتن»هنوز صدا را نشناختة بودم. از 
آن همه صمیمیتی که به خرج داد»متعجب شد م 
و پرسیدم: شما؟ 

- بعله دیگه. باید هم ما رو نشناسی. 

-صدات به‌نظرم آشناس.دارم فکر می کنم تا 
بادم بیاد که.. 

- اشکالی نداره. بیش تر حرف می‌زنم تایادت 
بیاد... این را گفت و ادامه داد: 

-تو الان چقدر فراعت داری؟ 

تا دلت بخواد. چون از اون شر کتی که براش 
کار می کردم اخراج شددم و.. 

-خداروشکر. 

- مرد حسایی, بیکار شدن آدم گنجشک روزی 
و عبالواری مثل من جای شکر داره؟ 

- آره از خدامی‌خواستم که حتی یکی دو 
ساعت در روز فراعت داشته باشی و به کمک من 
بیایی. حالا که بیکاری. ٹور علی ٹور شد. فردا صبح 


نگاه کنید. برای یک‌بار هم که شده کاری به کار 
قانون و مواد خشک وبی‌روح آن نداشته باشید و از 
روی وجدان و عاطفه داوری کنید و ری بذهید... 

- ولی خواهرم! این نکته را در نظر داشته باش 
که هیچ بچه‌یی. برای همیشه بچه نمی‌ماند.خواهی 
نخواهی این بچه. وقتی بز رگ شود همه چیز را 
می‌فهمد و بعید نیست با تمام مهری که ادعا 
می کنی به او داری؛ روزی که در جریان هویّت 
خود قرار بگیرد تنهایت بگذارد. 

-قول می‌دهم تا وقتی زنده هستم. طوری رفتار 
کنم که درباره خانواده‌اش چیزی نقهمد او مرا 
ماد ر خودش مي‌داند. در شناسنامه‌اش اسم من 
به عنوان مادر ثبت شده شوهر مرحومم به‌اسم 
فامیل خودش برای او شناسنامه گرفته و از همه 
مهم‌تر هیچ کدام از اقوام و آشنایانمان تا حالا 
نفهمیده‌اند او را از یرخوار گاه گرفته‌ام و فرزند 
واقعی من نیست. 

قاضی,بار دیگر نگاهی به پرونده انداخت و وقتی 


بیاشرکت. یک شغل خوب و پردر آمد برات در 
نطر گرفتهم. یعنی هر چه فکر کردم دیدم بین 
دوستان و آشتایان هیچ کس شایسته‌تر از تو برای 
تصدی این شغل نیست. 

باور کتید به نظرم رسید خواب می‌بينم؛ یا از 
بس به کاریابی فکر کردهام. دچار اوهام شدهام. با 
این حال, چون ‌هنوز صدا را نشناخته بودم: دوباره 
پرسیدم: شما؟ 

-معلوم ميشه حسابی پیر شده‌ای. باباء منم... 

هر چه به حافظه‌ام فشار آوردم یادم نیامد که 
از دوره دبستان تاحالابا آدمی به اسم جهانگیر 
آشنایی پیدا کرده باشم. لاجرم گفتم: 

-مطمئن هستید اشتباه نگرفته‌اید؟ 

-مگه شما مسعود نیستی؟ 

چرادافا باذم باد با آنعی په انم جاتير 
آشنایی داشته باشم.اگه میشه؛ کمی نشونی بدهتا 
شاید یادم بیاد. 

وقتی نشانی داد. فهمیدم شماره رو اشتباه گرفته. 
ناچار عذرخواهی کردم و آن شخص قبل از این 
که تماس راقطع کند. شروع به عذرخواهی کرد 
و توضیح داد که: 

-من» مدیر یک شر کت بز رگ هستم. از مدتی 


سر بلند کرد. نگاهش به چشمان زن افتاد: 

- اسم بچه فلیشد است؟ 

-بله آقا...وقتی بچه رااز پرورشگاه تحویل 
گرفتیم. خودم این اسم را برایش انتخاب کردم. 
من همیشه» حتی در دوران دوشیزگی» آرزو 
می کردم دختری به اسم دلبند داشته باشم به 
همین جهت. وقتی بچه راتحویل گرفتیم. اسمش 
رادلبند گذاشتم و واقعا هم دلبند من است... 

مرد. با شتابزدگی حرف زن را برید: 

- آق اي فاص ی اقمام فرمایش كت شماعین 
حقیقت است. حرف این خانم هم منطقی اسست. 
اما قبول بفرمایید هر بچه‌یی باید سر سفره پدر 
خودش نان بخورد. من یک پدر هستم. دلم طاقت 
نمی آورد خودم زنده باشم و بچه‌ام در خانه کس 
دیگری بزرگ شود و چشمش به‌دست مردم 
باشد. درست است که یک کار گر ساده‌هستم و 
درآمدم چندان زیاد نیست تابتوانم تمام امکانات 
مادی لازم برای زندگی فرزن دم را فراهم کنم. 
اما احتیاجی هم به تروتی که شوهر این خانم به 
بچه‌ام بخشیده ندارم. چشمم کور خودم زحمت 
ا ر ۳ (۱ 
تأمین می‌کنم تا آینده خوبی دا عة باشد.اژ این 
گذشته هر بچه‌یی باید به اسمی که پدرش برایش 
انتخاب کرده شناخته شود.من اسم بچه‌ام رالیلی 
گذاشته بودم و دلم می‌خواهد همچنان لبلی باشد. 


پیش که رییس خسابداری شر کت فوت شده 
دنبال یک حسابدار خوب می گردم و پیدا نمی کنم. 
تا اینکه یاد دوستم مسعود افتادم و فکر کردم اگه 
روزی دو سه ساعت هم وقت داشته باشه وبه 
حساب و کتاب‌ها رسید گی کنه, کارم راه‌می‌افته و 
وقتی شما گفتی بیکاری. کلی ذوق کردم و... 

-اتفاق ]من هم حسابدارم و دست بر قضاء 
حسابدار قابلی هم هستم! 

بعد مشروح مذاکراتی ر که با دوستانم داشتم. 
برایش شرح دادم و او در حالی که از شدت خنده 
ریسه رفته بود گفت: 

- کسی چه می دونه شاید قسمت این بود که 
من وشمابه پست هم بخوريم. راستش من هم تا 
حالا از دوستانم خیری ندید هم. شک ندارم اگه 
مسعود مورد نظرم رابیدامی کردم کلی برام ناز 
می کرد و سرم هنت می گذاشت و... آقاجان! این 
حرف‌ها رو کنار بگذار. فردا بیا شر کت تابیشتر 
مذاکره کنیم.من مطمتنم با هم به توافق می‌رسیم. 
از قدیم تا ندیم گفته‌ن قربون صد تا غریبه! 

- آفرین گل گفتی. 

آدرس را گرفتم؛ گوشی را گذاشتم و از فردای 
آشنایی با آدمی غریبف. 


آن روز بر حسب اتفاق و 
صاحب شغل شدم و از شغلم راضی هم هستم. 


نه دلبند. 

قاضی گفت:اشکالی دار د بچه نزد این خانم زند گی 
کند و شماو همسرت هر وقت دلتان خواست. مثل 
یک میهم ان, به خانه‌اش بروید وب دون این که از 
گذشته خودش چیزی بفهمد. او را ببینید؟ 

-معلوم است که اشکال دارد. کدام پدری 
حاضر می‌شود بچه خودش رابه‌چشم فرزند مردم 
ببیند؟ من دلم می‌خواهد بچه‌ام رادر آغوشم 
بگیرم. طبق سلیقه خودم تربیت بشود. بهاو امر و 
نهی کنم.هر وقت لازم دیدم تشسویقش کنم و اگر 
مصلحت دانستم تنبیهش کنم و ... 

- بسیار خوب طور دیگری به‌قضیه نگاه 
می‌کنیم. اگر بچه نزد شما بماند. اجازه می‌دهید 
طبق همین شرایط. این خانم هر وقت دلش 
خواست به خانه شما بیاید و او راببیند؟ 

- نخیر آق... چون لیلی سال‌هابا این خانم زند گی 
کرده و او رامی‌شناسد. اگر قرار باشد مرتب ایشان 
راببیند. دو هوایی می‌شود. باما انس نمی گیرد و 
همیشه با من و همسرم غریبه می‌ماند. 

قاضی برونده رابست. آرنج‌هايش را روی میز 
گذاشت. انگشتان خود را در هم گره کرد چانه‌اش 
راروی انگشتانش گذاشت و در یی مکٹی کوتاه 
خطاب به‌منشی محکمه گفت: 


-بنوی‌س آقا... رآی رابنویس.. بنویس طبق 
قانون. بچه باید به‌یدرش تحویل شود. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۷ 


۶۵ 


داناتو_دن مر دم دانش د 


ان رابه داتش خود هی از 


ادد 


ور سول ١‏ کر ۴ص ) 


سم‌س لح خوات 
به گفته دانشمندان حلزون‌ها از سه تا ۶سال می‌توانند به 
خواب زمستانی بروند بر اساس اطلاعاتی که از صدسال 


پیش در کمبریج تاریخ طبیعی جمع آوری شده است 
حلزون ها به مدت طولانی می توانند به خواب زمستانی 
بروند .این اطلاعات بر اساس داده های محققی به نام 
71 است که درسال ۴ در صحرایی درمصر 
به حجم انبوهی از حلزون ها دست یافتند و نمونه‌هایی 
از آنها را به خانه بردهو در کشویی گذاشته بودند و آن مار بل ب۸ عاط ابلا به توص بیمازی در زمان 
E e EASE AR EE‏ کود کی اش تقریبا ناشنوا بود و برای شنیدن صدای 
دیگران از ابزارهای کمک شنوایی استفاده‌می کرد. 
پدر و پدربزرگ بل نیز هر دو گفتار درمانگر بودند 
و الکساندر جوان از دوران کود کی اش با کسب و 
کار آنها آشنایی بیدا کرده‌بود.بل در دوران جوانی 
کار خود رابه عنوان مربی ناشنوایان آغاز کرد. 
درسال ۱۸۷۳ میلادی او به عنوان پر وفسور فلسفه 
کلامی دردانشگاه‌بوستون‌باهمسر آینده‌اش» آشنا 
شد که ۱۰ سالی از او کوچکتر بوده و شنوایی اش را 
به خاطر تب مخملک از دست داده‌بود. البته در کنار 
این خانم ناشنواء بل به اصول | کوستیک هم علاقمند 
شد و فعالیت در زمینه انتقال امواج صوتی از طریق 


ترس از عنکبوت یک ترس رایج و عمومی است. بسیاری از 
ماسعی می کنیم تاحد زیادی از عنکبوت دوری کنیم وبرخی 
محققان بر این باورهستند که مردم به خاطر چیزی موسوم‌به 
«تر ومای عنکبوت» از این حشره ۸با وحشت دارند. 

ترومادر لغت یعنی ضربه روحی و تر ومای عنکبوت می تواند 
در نتیجه حوادث تلخی که به واسطه این حشر هروی داده‌یا 
تار عنکبوت در ذهن فرد ایجاد شده باشد. اغلب مردم در 
کود کی دچار این ترس می‌شوند ود ر بزر گسالی آن رابه فراموشی می‌سپارند. اما ترس از عنکبوت برای 


Sep‏ دپ رست {a‏ ی رم وم 
تج سر تنهاقسمت‌بدن که خون‌نداردقرنیه چشم است واین‌ویژ گی 


سبب شد هتااین عضوبدن بعنوان عضوی خاص ومنحصر به 

فرد شناخته شود.قرنیه قسمت شفاف جلوی کر هچشم است 

که همانند شیشه پنجره داخل چشم را از محیط خارج جدا 

ت می‌کند قرنیه پرتوهای نور رابه داخل چشم هدایت کرده 

EE ET‏ و آنها را روی پرده شبکیه متمر کز می کندبعلاوه اینکه از 
که بسیاری به آن اشاره می کنند. اما آیا واقعا این | | ساختمان‌های داخل کره چشم محافظت می کند 
چنین است؟..متاسفانه باید بگوییم هیچ مدرک | | برای آنکه نور بتواند واردچشم شده وبه پردهشبکیه برسد. 
علمی دال بر اینکه خرس قطبی از دست چیش بیشتر | | ابتدا باید از قرنیه عبور کتد.ینابر این شفاف بودن قرنیه اهمیت زیادی در بینایی دارد. 
استفاده می کند وجود ندارد. دانشمندان می گویند 
که ان خرسهاتمایل بیشتری بهاستفد هچ یک 
از دو دست خود ندارندبه e‏ اخ رع پیج لویل ارییچ 
تحقیقات به عمل آمده گربه‌ها تمایل دارند تا از _پیچ گوشتی یا پیچچ ر خان یا پیچ گشتی وسیله‌ای است که با 
پنجه راست‌شان بیشتر استفاده کنند... در انسان‌ها استفاد از خاصیت اهر می و گشتاوری: در باز وبسته کردن 
این موضوع از عدم تقارن مغزی منشا می گیردو... انواع پیچ کاربرد دارد.اولین پیج گوشتی که دارای دسته 
اقسانه‌دیگری که در خصوص خر س‌های قطبی رایچ برای در دست گر فتن‌بود درسال‌های پس از ۰ ۱۸۰میلادی 


است این که آنها در هنگام شکار برای استتار بینی اعنراح شد ره وازه ویچ گوشتی» هنور بهدر تیه 
سیاه‌رنگ خود آنرامی‌پوشانند. QQ‏ ۳ نشده و این یعنی منشاً ریشه‌شناختی جزء دوم (گوشتی), 


نامشخص است. 


به عتوان بست کاربرد عمومی پیدانکرده بود. 


م2 4 دی ۹ اطلاعات‌هفتگی 
کک لاه کت 


سپرده گذاری و دربافت تسهیلات ارزان 


هه برخورداری از تسهیلات تا ۸۵ ۸ سپرده مشتری؛ 
که امکان استفاده از تسهیلات ارزان قیمت با نرخ‌های ٤‏ تا ۱۲ درصد با حفظ سود سیرده؛ 
ن ر رران برح‌های ر ره و 


انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ۵ سال توسط مشعری 


